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زائر از سراي مزور، اظهار عشق و ارادت  ٔعاشق در ديار معشوق، ديدار عاشقانه ٔزيارت، حضور عارفانه
دار، سرسپردن سرباز فداكار در پيش پاي سردار،  دل داده در كوي دل ٔدادن صميمانه محب به محبوب، دل

 .داري است دار در برابر دين و پيشوايان ديني و اذان ايمان و دين اعلان فروتني دين

مطيع است به مطاع و اعلام خودفراموشي  ٔمريد است به مراد، ابراز علاقه ٔزيارت، اعلام وفاداري صادقانه
 .نسبت به جانان جان بركف مخلص است

خويشتن بر ترازو و ابزار سنجش است، ايستادن در برابر آينه و معيار كمال و نشاني كوي  ٔزيارت، عرضه
 .توان رسيد كمال به انسان تعالي طلب است كه به كجا مي

و كند  شود، از راه دل عبور مي زيارت، سفري مشتاقانه، آگاهانه و عاشقانه است كه از سراي دل آغاز مي 
  .نهد رسد و بار بر زمين مي سرانجام نيز در منزل دل به مقصد و مقصود مي

دروغ را از آن جهت، . اصل اين واژه به معناي ميل و عدول از چيزي است. است» زور« ٔزيارت از ريشه
جهت زائر را از آن : گويد احمد بن فارس در ادامه مي 1گردد اند كه مايل و منحرف از راه حق مي زور گفته
رو برخي  از اين 2گرداند كند و رو برمي آيد از غير تو عدول مي گويند كه وقتي به زيارت تو مي زائر مي

زيارت، در عرف آن است كه انسان : گويد فيومي در ادامه مي. 3زيارت، به معناي قصد و توجه است: اند گفته
كه بر ملاقات اوليا و  اين: اند نيز برخي گفته 4.بزرگداشت كسي و اُنس گرفتن با او به وي روي آوردٔ با انگيزه

بزرگان، اطلاق زيارت شده، از آن جهت است كه اين كار، انحراف از جريان مادي و عدول از عالم طبيعت 
و توجه به عالم روحانيت است، در حالي كه در محيط طبيعي حضور دارد و جسمانيت خويش را حفظ 

  .كند مي
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  ).»زور« المصباح المنير،(قصد فھو زائرٌ : زيارةً و زَوراً  ـ  ٣
  ).ھمان(و الزيارة فى العرف قصد المزور إكراماً له و استيناساً به ـ  ٤



آفرين، مصلح،  ساز، نقش هاي شايسته، هنرمند، فرهيخته، فرهنگ تعظيم، تكريم، گرامي داشت و يادكرد انسان
محبت، عشق و ارادت  ٔنام و ياد آنان پس از مرگ، لازمهتن داش و نيز زنده نگه... كنندگان تاريخ و متحول

 .1ت آدمي داردها و كمالات است و ريشه در فطرت و سرش انسان به نيكي

هاي مختلف، بزرگان علم، ادب و هنر خويش را با برگزاري سمينارها،  ها و مليت امروزه شاهديم كه ملت
شمارند، به وجود آنان افتخار  دارند، فضايل و كمالاتشان را برمي گرامي مي... ها و ها، كنفرانس همايش

رد بلكه در طول تاريخ ادامه داشته، هرچند كه ها اختصاص به عصر حاضر ندا اين نكوداشت... . كنند و مي
 .در كيفيت و كميت مختلف بوده است

اي از نكوداشت  ها نمونه تلاش جوامع گوناگون بر حفظ آثار نيكان و احياي ميراث گذشتگان و رواج موزه 
بدين ترتيب در تكريم و تعظيم صاحبان كمال، تفاوتي بين زندگان و مردگان صاحب . مفاخر نياكان است

 .كمال نيست

ها،  اين بزرگداشت ٔولي ريشه شود ها هر روز تغييراتي حاصل مي گرچه در كيفيت و شكَل نكوداشت
هر كسي با كشش دروني . ها، زيبا دوستي انسان و عشق و ارادت فطري او به كمال است ها و تعظيم تكريم

ستايد و  ورزد، صاحبان كمال و زيبايي را مي دارد، به كمال عشق مي و خداداد خويش، زيبايي را دوست مي
  .دهد در مقابل آنان از خود فروتني نشان مي

  )18پاورقي صفحه (كداميك از موارد زير از نشانه هاي امور فطري است؟ . 3

همگاني باشد و اختصاص به رنگ، نژاد، تاريخ، مليت يا  ـ 1: شود كه امور فطري به چيزهايي گفته مي
و همانند علوم حصولي نياز به تعليم و تعلّم نداشته باشد، بلكه در نهان  ـ 2. سرزمين خاصي نداشته باشد
كن كند، اگر چه ممكن  تبليغات منفي، تحميل و فشار نتواند آن را ريشه ـ 3. نهاد آدمي تعبيه شده باشد

را برطرف  اين تبليغات، شبيه غبار روي آيينه شفاف است كه نسيمي آن. است از شدت و حرارت آن بكاهد
كه امور فطري به لحاظ هماهنگي  توجه به اين نكته نيز ضروري است. كند آيينه را آشكار مي ٔنموده و چهره

قطعاً  پسنديده از آن استفاده شود ٔاگر در مسير صحيح قرار گيرد و به شيوه آن با طبيعت انسان و نظام خلقت
  .موجب كمال انسان خواهد بود
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هاي شريف كه محل تردد فرشتگان، ارواح انبيا و اوليا و محل تردد  ي معنوي حرممند شدن از فضا بهرهـ  1
مندي از فضاي  كه بهره چنان. روح بلند آن مزور است و دعا كردن در مظانّ استجابت دعا ٔو تعلق ويژه

جاز نيز و دعا كردن در آن فضا را وهابيان ح) صلي االله عليه و آله و سلم(معنوي مسجدالحرام و مسجدالنبي 
 .كنند قبول دارند و به آن عمل مي

ها و شهرهاي  در بين راه) السلام عليهم(گسترش فرهنگ توحيدي و ولايت اهل بيت عصمت و طهارت  ـ 2
 .مسير مشاهد مشرفه

 .به مزور ٔصداقت زائر در دوستي و علاقهٔ نشانه ـ 3

 .ديگر هاي مختلف و آگاهي از مشكلات، مشقّات و امكانات يك ها و مليت ارتباط ملت ـ 4

قل سيروا في الأرض ﴿ :كلي قرآن بر سير در اقطار زمين و تماشاي فرجام مجرمان ٔعمل به توصيه ـ 5
  .1﴾فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين

 .2وفاداري به مقتدا و تعهد به پيماني كه با او بسته است ـ 6

در طول تاريخ مراكز علم، تبليغ و ترويج دين، مبدأ ) السلام عليهم(هاي شريف امامان معصوم  حرم ـ 7
آميز  هاي انتقام بخش، جنبش هاي رهايي ها، محل پيمان بستن و هم قَسم شدن براي انقلاب ها و نهضت قيام
 .شود ناشي مي زائرانٔ اين بركات، جملگي از اياب و ذهاب و مراوده. بوده است... و

 ....و

كسي كه من يا يكي از فرزندانم را زيارت كند، روز قيامت : فرمود) صلي االله عليه و آله و سلم(پيغمبر اكرم 
من زارنى أو زار « هاي آن نجاتش خواهم داد؛ ها و وحشت به زيارت و ديدار او خواهم رفت و از هراس
 .3»والهاأحداً من ذريتى زرته يوم القيامة فأنقذته من أه

                                                            
  .٦٩سورهٔ نمل، آيهٔ ـ  ١
  .٢٧، ص)السلام عليه(روايت امام رضا : ك.رـ  ٢
  .٣٣٢، ص١٤، ج٢٣، ح٢وسائل، كتاب الحج، ابواب المزار، باب ـ  ٣



اي علي، هر كس كه مرا در زمان : فرمود) السلام عليه(به علي ) صلي االله عليه و آله و سلم(پيغمبر اكرم 
حيات يا مرگم زيارت كند يا تو و فرزندانت را در زمان حيات يا پس از مرگ زيارت كند، من ضمانت 

! يا على« گردانم؛ خودم مي ٔاو را هم درجهكنم كه او را از اهوال و شدايد روز قيامت نجات دهم تا آن كه  مي
من زارنى فى حياتى أو بعد موتى أو زارك فى حياتك أو بعد موتك أو زار ابنيك فى حياتهما أو بعد موتهما 

  1»ضمنت له يوم القيامة أن أخُلصّه من أهوالها و شدائدها حتّي أُصيره معى فى درجتى
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زيارت شده است، فتوا به استحباب  ٔها و تأكيدات فراواني كه درباره فقهاي شيعه و سنّي با استناد به توصيه
گزار مستحب مؤكّد است كه به  بر حج: فقيه نامور اماميه، مرحوم محقق حليّ گفتهاست. اند زيارت داده

زيارة النبى صليّ االله عليه و آله و سلّم  بشتابد؛ يستحب) صلي االله عليه و آله و سلم(زيارت پيامبر اكرم 
 .2للحاج استحباباً مؤكداً

را ترك كردند، حاكم اسلامي آنها ) صلي االله عليه و آله و سلم(اگر مردم زيارت پيامبر اكرم : گويد حتي مي
نبى كند؛ زيرا ترك زيارت آن حضرت موجب جفاي به اوست؛ إذا ترك الناس زيارة ال را اجبار بر زيارت مي

: مرحوم شيخ طوسي نيز گفته است 3صليّ االله عليه و آله و سلّم أجُبروا عليها لما يتضمن من الجفاء المحرّم
اند كه  اين بزرگان به حديثي استناد كرده 4و كذلك إن تركوا زيارة النبى كان علي الامام إجبارهم عليها...
كسي كه براي حج گزاردن به مكه : قل شده استن) صلي االله عليه و آله و سلم(گونه از رسول اكرم  اين

 5»من أتي مكّة حاجاً و لم يزرنى إلي المدينة جفانى« عزيمت كند و مرا زيارت نكند، به من جفا كرده است؛
اگر : گفته است) االله رحمه(، ليكن شهيد ثاني 6اند اگر چه برخي از فقها در وجوب اين اجبار خدشه كرده

  .شود ترين سنت الهي تحقير و سست مي ن ترك كنند، بزرگزيارت آن حضرت را همگا

  )37صفحه (مراد از زيارت مأثور چيست؟ . 6

                                                            
  .٣٢٨، ص ١٤، ج ١٦، ح ٢وسائل، ابواب المزار، باب ـ  ١
  .٧٩، ص ٢٠؛ جواھرالكلام، ج ٢٧٨، ص١شرايع الإسلام، جـ  ٢
  .٢٧٧ص، ١شرايع الإسلام، جـ  ٣
  .٣٨٥، ص ١؛ المبسوط، ج ٢٨٥النھاية، ص ـ  ٤
  .٥٢، ص ٢٠جواھر الكلام، ج ـ  ٥
  .٣٧٤، ص ٢، مسالك الافھام، المستحبات بعد الحج، المسئلة الخامسة، ج ٥٢، ص ٢٠جواھر الكلام، ج ـ  ٦



گونه ثناخواني فقط بيانگر ميزان ارادت زائر،  كند كه اين زائر، گاهي با بيانات خود كمالات مزور را ترنّم مي
تعيين موضع وي است و گاهي از زبان اعلام تولي نسبت به وي و تبري از دشمنان او، ابراز احساسات و 

هايي نه  نامه چنين زيارت. نامند ها را زيارت مأثور مي نامه گونه زيارت خواند كه اصطلاحاً اين معصوم ثنا مي
آموزد، بلكه متني است براي شناخت مزور و آگاهي از  تنها كيفيت اظهار ارادت و ابراز تولّي و تبرّي را مي

  منزلت او؛

 :هاي مأثور دوگونه است نامه زيارت

شود و زائر به سلام و اظهار ارادت به يكي  هاي اختصاصي كه امامي خاص با آن زيارت مي نامه زيارت ـ 1
السلام عليك يا رسول االله و رحمة االله و بركاته، السلام عليك يا محمد « :مانند. پردازد از آن پيشوايان نور مي

  ...بن عبداالله

توان زيارت كرد، مانند  كه مضموني عام و محتوايي كلي دارد و هر امامي را با آن ميهايي  نامه زيارت ـ 2
الحمد االله الذي أشهدنا مشهد أوليائه « ، زيارت مخصوص ماه رجب2كبيره ٔ، زيارت جامعه1زيارت امين االله

  .5...و 4صغيره ٔ، زيارت جامعه 3»...فى رجب

  )40صفحه (چيست؟  مهم ترين محور بحث در زيارت جامعه كبيره. 7

مصاديق جزئي را  ٔفهمد و توان اثبات يا نفي آن را دارد و بس؛ اما اظهارنظر درباره عقل، هميشه كليات را مي
اول و دوم براي او قابل بحث و بررسي است،  ٔرو دو مرحله از اين. داند فعاليت خود مي ٔبيرون از حيطه

را براي ... يت اسماي حسناي الهي، عصمت، علم به غيب وتواند امكان تحقق فضايلي، مانند مظهر يعني مي
دوم ثابت كند كه  ٔگاه در مرحله آن. الوجود شدن را نفي كند انسان اثبات و اتصاف به صفتي، همانند واجب

وجود مردان بزرگ، با عظمت و صاحب اين كمالات ضرورت دارد تا بتوانند مشعل هدايت جوامع بشري 
بشري  ٔاي براي جامعه ه سرمنزل مقصود رهبري كنند و فقدان چنين رجالي چه فاجعهها را ب گردند و انسان

 ٔتواند عقل را در اقامه البته براهين نقلي نيز نه تنها در اين دو مرحله راه دارد، بلكه مي. به بار خواهد آورد

                                                            
  .٥٩٧ھمان، ص ـ  ١
  .٨٩٨ھمان، ص ـ  ٢
  .٢٥٧ھمان، ص ـ  ٣
  .٨٩٧ھمان، ص ـ  ٤
  ).١٢٦ـ  ٢٠٩، ص ٩٩بحار، ج (زيارت جامعه در اين فصل ذكر كرده است  ١٤مجلسي مرحوم علامهٔ ـ  ٥



معين، كه از امور سوم، يعني اثبات اتصاف شخصي خاص به كمالي  ٔبرهان ياري رساند، اما عقل در مرحله
 .جزئي است، قاصر است

كبيره كه محور بحث اين مجموعه است همانند بسياري از  ٔها از جمله زيارت جامعه نامه زيارت ٔهمه
سوم بحث، يعني اثبات نقلي اين فضايل و كمالات براي حجج طاهره  ٔدار مرحله روايات، عهده

  .است) السلام عليهم(
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ژوليده موي غبارغم گرفته را موكّل قبر امام  ٔخداوند چهار هزار فرشته: فرمود) السلام عليه(امام صادق 
پس كسي كه عارف به حق آن حضرت . كنند كرده كه تا روز قيامت براي او گريه مي) السلام عليه(حسين 

مأمنش برسانند، اگر مريض شود صبح هنگام  كنند تا به باشد و زيارتش كند، آن ملائكه، وي را همراهي مي
 كنند؛ اش كرده، تا روز قيامت براي وي استغفار مي كنند و اگر بميرد تشييع جنازه و شبانگاهان عيادتش مي

السلام أربعة آلاف ملكَاً شعثاً غبراً يبكونه إلي يوم القيامة، فمن زاره عارفاً بحقّه  وكَّل االله بقبر الحسين عليه«
ه حتّي يبلغوه مأمنه و إن مرض عادوه غدوةً و عشيةً و إن مات شهدوا جنازته و استغفروا له إلي يوم شيعو
را همراه با معرفت زيارت ) عليهماالسلام(كسي كه قبر حسين بن علي : همچنين به بشير فرمود. 1»القيامة

ار قبر الحسين بن على من ز! يا بشير« كند، همانند كسي است كه خدا را در عرش زيارت كرده است؛
) السلام عليهم(ساير ائمه  ٔگونه روايات درباره اين. 2»صلوات االله عليه عارفاً بحقهّ كان كمن زاراالله فى عرشه

 .نيز وارد شده است

گردد، معرفت  كمال زيارت مي ٔاند زيارت زائر بامعرفت باشد آن است كه آنچه مايه سرّ اين كه توصيه كرده
روح و همراه با غفلت، همانند بوسيدن صرف و  و شناخت مقام و موقعيت مزور است، نه اعمالي بي

ها،  ضريح يا در و ديوار، گردش كوركورانه در اطراف ضريح، تماشاي آثار هنري، شمارش ستون ٔناآگاهانه
هاي  ثواب. رها، به سياحت شباهت بيشتري دارد تا زيارتاين كا... . ها و ها، درها، پنجره ها، شمعدان چراغ

اخروي و آثار دنيوي كه در روايات آمده، بر زيارت واقعي مترتب است، يعني جايي كه ارتباط قلبي با مزور 
  .برقرار شود و منشأ تحول در زائر گردد، نه بر سياحت و زيارت جسمي و صوري

                                                            
  .١، ح ٧٧، باب ٣٤٩كامل الزيارات، ص ـ  ١
  .٧٧، ص ٩٨بحار، ج ـ  ٢
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هاي ايمان تولي و تبرّي است كه حتي در نباتات و حيوانات به  ترين مشخصه يكي از بارزترين و برجسته
هر . كند ها به صورت حب و بغض يا نفرت و ارادت جلوه مي صورت جذب و دفع وجود دارد و در انسان

راند و هر  كند و ناپسندها را از خود مي جذب مي هاي خود را ها و پسنديده داشتني حيوان يا درختي، دوست
ورزد و برخي ديگر را  داند و به آن محبت مي انساني براساس بينش خويش برخي چيزها را پسنديده مي

داري  در روايات نيز حب و بغض معيار دين. دهد شمارد و مورد بغض و غضب خويش قرار مي ناپسند مي
داري چيزي جز محبت و دوستي  آيا دين: رسيده است) السلام عليه(قر از حضرت امام با. شمرده شده است

 .1»هل الدين إلاّ الحب و البغض« اولياي خدا و بغض و دشمني دشمنان الهي است؟؛

) السلام عليه(شود؟ امام باقر  حقيقت ايمان چگونه تكميل مي: پرسيد) السلام عليه(ثمالي از امام باقر  ٔابوحمزه
ء إذا  أصلحك االله، أي شى: ي دوستان خدا، دشمني دشمنان او و همراهي با صادقان؛ قلتبا دوست: فرمود

توالى أولياء االله و تعادى أعداء االله و تكون مع الصادقين « :السلام عملته أنا استكملت حقيقة الإيمان؟ قال عليه
  .»كما أمرك االله
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ترين تحيات  پروردگار عالم عالي. لعن و سلامي كه در ميان امت اسلام رايج است، ريشه در كتاب الهي دارد

سلام علي نوح في ﴿ ،2﴾سلام علي إبراهيم﴿ :فرستد گران جوامع و بندگان صالح خود فرو مي را بر هدايت
گاه كه نوبت به خاتم رسولان و فخر عالميان، حضرت محمد  آن... . و 4﴾سلام علي إلِ ياسين﴿ ،3﴾العالمين

فرستد، بلكه  رسد، نه تنها خودش بر او سلام و صلوات مي مي) صلي االله عليه و آله و سلم(بن عبداالله 
گونه  مؤمنان را موظف كرده كه به پيروي از خدا و فرشتگان، به آن حضرت سلام و صلوات بفرستند و بدين

إنّ االله و ملائكته ﴿ :را گرامي و نامش را بزرگ دارند و ارادت خويش را به آستان وي ابلاغ كننديادش 
  .5﴾يصلّون علي النبي يا أيها الذين ءامنوا صلوّا عليه و سلمّوا تسليماً

                                                            
  .٦٣، ص ٦٥بحار، ج ـ  ١
  .١٠٩سورهٔ صافات، آيهٔ ـ  ٢
  .٧٩سورهٔ صافات، آيهٔ ـ  ٣
  .١٣٠سورهٔ صافات، آيهٔ ـ  ٤
  .٥٦ سورهٔ احزاب، آيهٔ ـ  ٥
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 ولّي و تبرّي بعد از اين اقرار كليّ نوبت به مراحل ت

 :رسد مي

ايد، مؤمن  كند من در مقام نظر و اعتقاد، به شما و آنچه كه شما ايمان آورده در نخستين مرحله اظهار مي ـ 1
مؤمنٌ بكم و بما آمنتم به كافرٌ بعدوكم و « :كه به دشمنانتان و آنچه كه شما كفر ورزيديد، كافرم هستم چنان
شهادت ذات اقدس الهي و خود آن ارواح مقدس را » أُشهد االله و أُشهدكم« ٴنه تنها با جمله .»بما كفرتم به

» مستبصرٌ بشأنكم و بضلالة من خالفكم« ٴكند، بلكه با جمله دليل صداقت خود در اين اظهار ايمان معرفي مي
 كند كه ايمانش تقليدي و كوركورانه نيست؛ زيرا از روي بصيرت و شناختي است كه به خاندان اظهار مي

 .و دشمنانشان دارد) السلام عليهم(عصمت و طهارت 

افزون بر همراهي در اعتقاد، در ميدان عمل نيز با شما و : كند گيري و عمل اظهار مي تصميم ٴدر مرحله ـ 2
موالٍ لكم و لأوليائكم مبغض لأعدائكم و معاد « :دارم دوستانتان هستم و همراهي با دشمنانتان را مبغوض مي

 .»لهم

عشق و ارادت : گويد كند و مي اعتقاد و تصميم اعلام مي ٴدر اين مرحله، جديت خود را در دو مرحله ـ 3
طلب نيست، بلكه عشق و ارادت يك مسلمان سلحشور و  پرورِ عافيت من، عشق و ارادت يك مسلمانِ تن

اي كه حقانيت  فكر و عقيدهگير در راه  نفََس ٴرو خود را براي جهاد و مبارزه از اين. مرد ميدان كارزار است
خود در جنگ و صلح با  ٴبراي دفاع از عقيده: گويد كند و براي اعلام اين آمادگي مي آن را پذيرفته، آماده مي

اي كه شما حق دانستيد و براي اثبات و تحقق آن كوشيديد من  از اين جهت هر انديشه و عقيده. شما هستم
هر مكتب و فكري را كه شما باطل دانستيد و ابطال كرديد، من نيز  كوشم و در مقابل، نيز براي تحقق آن مي

فقط با كساني : گويد رود و مي از اين نيز فراتر مي .»محققٌّ لما حققّْتم مبطلٌ لما أبطلتم« :كنم محققانه ابطال مي
 .آميز خواهم داشت كه تسليم شما باشند زندگي مسالمت

حرب لمن « :امان خواهم كرد جنگ و نزاع با شما دارند، نبردي بياما با كساني كه سر » سلم لمن سالمكم«
 .»حاربكم



اعلام غايت مقاومت و پايداري در اعلام تولي و تبرّي است، با  ٴدر اين مرحله، كه در واقع مرحله ـ 4
 :اين مراحل عبارتند از. رود گذشته به سراغ نتيجه مي ٴگانه اجمالي به مراحل سه ٴاشاره

 .»قلبى لكم مسلّم« قلبي و اعتقادي؛تسليم ) الف

 .»ورأيى لكم تبع« تبعيت در مقابل تصميم و اراده؛) ب

 .»و نصرتى لكم معدة« رساني؛ كارزار و ياري ٴآمادگي در صحنه) ج

دين خود را ) السلام عليهم(اطهار  ٴائمه ٴخداوند به وسيله: اين مقاومت و پايداري اين است كه ٴاما نتيجه
رود؛ زيرا  دين، آب حياتي است كه هرگز مرگ به سراغ آن نمي .»حتي يحيى االله دينه بكم« كند؛ زنده مي

الحي الذي لا ﴿ :جاويد است ٴسخن خداست كه به صورت وحي القا شده و چون خداي سبحان زنده
ها و جوامع انساني هستند كه گاهي بر اثر ارتباط با  ناين، انسا. كلام او نيز زنده و جاويد است 1﴾يموت

لينذر من كان حياً و يحقّ القول علي ﴿ :ميرند با آن مي ٴشوند و گاهي بر اثر قطع رابطه وحي زنده مي
  .2﴾الكافرين
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پندارند و با همين شعار،  دار توحيد مي هاي مختلف اسلامي پرچم ن گروهوهابيت كه خود را در ميا ٴفرقه
كوبند معتقدند كه مسافرت كردن  هاي اهل سنت، مي هاي اسلامي، حتي گروه چماق تكفير بر سر ساير فرقه

كنند كه بخاري و مسلم نيشابوري در  براي زيارت جايز نيست و بر اين ادعاي خود استدلال به حديثي مي
بار بستن و كوچ كردن : اند نقل كرده) صلي االله عليه و آله و سلم(گونه از پيامبر اكرم  صحيح خود اين كتاب

لا تُشدَ الرّحال إلّا إلي ثلاثة ...« مسجدالحرام، مسجدالأقصي و مسجد من؛: جايز نيست جز براي سه مسجد
 .3»مسجدالحرام و مسجدالأقصي و مسجدى هذا: مساجد

 :نظر از بحث سندي آن از جهات مختلف قابل مناقشه است اين حديث با صرف

                                                            
  .٥٨سورهٔ فرقان، آيهٔ ـ  ١
تقابل حيّ با كافر ). ٧٠سورهٔ يس، آيهٔ (ما قرآن را نازل كرديم تا زندگان را بترساند و اتمام حجّت بر كافران باشدـ  ٢

در آيهٔ مزبور بدين معناست كه اگر كسي به كفر و الحاد اعتقادي گرفتار شود، از ديدگاه قرآن كريم مرده محسوب 
  .شود مي
  .١٢٧، ص ٤؛ صحيح مسلم، ج ١٩٩٥و  ١٨٦٤، ح ٥٧و  ٢٠، ص ٢صحيح بخاري، ج ـ  ٣



شد الرّحال كنايه از سفر كردن است و از اين جهت تفاوتي بين سفرهاي طولاني و كوتاه نيست، در  ـ 1
) صلي االله عليه و آله و سلم(حالي كه در روايات متعددي از عبداالله بن عمر نقل شده است كه پيامبر اكرم 

رفت و در  اي در چندكيلومتري مدينه بود مي اره و پياده به مسجد قبا كه آن روز دهكدهروزهاي شنبه سو
برخلاف ) صلي االله عليه و آله و سلم(روشن است كه اين كار پيامبر اكرم . 1خواند آنجا دو ركعت نماز مي

جايز نبود  شد رحال به مساجد ديگر براي ديگران: توان گفت بدون ترديد نمي. حصر روايت مذكور است
جواز شد رِحال به مساجد ديگر از خصايص النبي : اما براي آن حضرت جايز بود؛ زيرا كسي نگفته است

قال ابن : كرد شاهدش آن است كه راوي اين روايات، يعني عبداالله بن عمر نيز پيوسته چنين مي. 2است
  . 3و كان ابن عمر يفعله: دينار

به رفتن به مسجد قبا تشويق كرده و دو ركعت نماز در آن را برابر يك شاهد ديگر رواياتي است كه مردم را 
صلي االله عليه (از منابع اهل سنت نقل كرده است كه رسول اكرم ) االله رحمه(اميني  ٴعلامه. عمره دانسته است

هر كس از منزل خويش خارج شود و به اين مسجد يعني مسجد قبا بيايد و در آن : فرمود) و آله و سلم
مسجد  من خرج حتيّ يأتى هذا المسجد، يعني« :اي انجام داده باشد نماز بخواند همانند كسي است كه عمره

و در اين جهت فرقي  »...هركس خارج شود« :در اين روايت آمده است. 4»قباء فيصلّى فيه كان كعدل عمرة
افزون بر اين اساساً روايت درصدد . و ديگران نگذاشته است) صلي االله عليه و آله و سلم(بين پيامبر اكرم 

مردم را ) صلي االله عليه و آله و سلم(اكرم  پيامبر: توان گفت آيا مي. تشويق ديگران به رفتن به مسجد قباست
 به كاري غير مجاز تشويق كرده است؟

اگر اين روايت دلالت بر عدم جواز سفر كند، مقصود از آن سفر براي رفتن به سوي مساجد ديگري  ـ 2
در  اي غير از اين سه مسجد است، نه سفر براي زيارت مشاهد مشرّفه و مراقد مطهره؛ زيرا لازم است كلمه

به يكي از دو صورت زير . آن تقدير گرفته شود تا مستثنامنه آن باشد و روايت معناي صحيحي پيدا كند
 :توان تقدير گرفت مي

                                                            
  .، كتاب الحج، باب فضل مسجد القبا و فضل الصلاة فيه و زيارته١٢٧، ص ٤صحيح مسلم، ج ـ  ١
صلي الله (شود كه با درنظر گرفتن شرايط ويژهٔ رسول اكرم  خصايص النبي، در اصطلاح فقه به احكامي گفته ميـ  ٢

وجوب نماز شب، داشتن بيش از چھار ھمسر در يك زمان، : تنھا براي او وضع شده بود، مانند) عليه و آله و سلم
، ٣ايضاح الفوايد، ج : ك.ر... حرمت ازدواج با ھمسران او پس از ارتحال آن حضرت، بدون احرام وارد مكه شدن و

  .١١ص 
  .١٢٧، ص ٤صحيح مسلم، ج ـ  ٣
  .به نقل از حاكم و ذھبي ١٦٣، ص ٥الغدير، ج ـ  ٤



؛ مسافرت به هيچ جا جايز نيست مگر براي رفتن ...لا تشُد الرحّال إلي أي مكان إلا إلي ثلاثة مساجد) الف
ت؛ زيرا هيچ كس فتوا به حرمت تمام سفرهاي سياسي، اين تقدير، هرگز صحيح نيس... . به سه مسجد

حرام باشد، مثل سفر به عنوان فرار از  ٴآري، سفري كه به انگيزه. نداده است... تجاري، اقتصادي، تفريحي و
 .، حرام است...نبرد حق بر ضد باطل، فرار از طلبكار با امكان تأديه ٴجبهه

؛ مسافرت براي رفتن هيچ مسجدي از ...إلا إلي ثلاثة مساجد لا تشُدَ الرّحال إلي مسجد من المساجد) ب
بدين . البته اين تقدير مناسب مستثنا نيز هست... . مساجد دنيا جايز نيست، مگر براي رفتن به سه مسجد

ترتيب اين حديث ارتباطي با سفر زيارتي به مشاهد مشرفه ندارد، بلكه به سفرهايي كه به مساجد باشد، نظر 
 .دارد

كند، بلكه ارشاد و راهنمايي به اين نكته  اگر روايت سند درستي داشته باشد، دلالت بر حرمت سفر نمي ـ 3
مساجد  ٴفايده است؛ زيرا بقيه دليل و بي مذكور، سفري بي ٴگانه است كه سفر براي رفتن به غير از مساجد سه

عالم بزرگ اهل سنت، . دليلي نداردديگر مساوي هستند و شد رحال به سوي يكي از آنها  دنيا نسبت به يك
 :گويد مي) مسجد الاقصي و حوالي آن(ابوحامد غزالي بعد از ذكر فضايل مكه، مدينه و سرزمين مقدس 

ها از جهت فضيلت با هم مساوي هستند، مگر مرزهاي كشور اسلامي كه اقامت در آنجا داراي  سرزمين ٴبقيه
صلي االله عليه و (پيامبر اكرم ) ديگر هستند ها مساوي يك نكه ساير مكا(از اين جهت . فضيلت بزرگي است

برخي از علما با استدلال به اين حديث فتوا به  .»...لا تشد الرحال إلّا إلي ثلاثة مساجد« :فرمود) آله و سلم
گونه  اند، ليكن براي من روشن نيست كه چرا اين منع سفر زيارت مشاهد مشرفّه و قبور علما و صلحا داده

: فرمود) صلي االله عليه و آله و سلم(پيامبر اكرم . مورد سفارش و دستور است» زيارت« ترديد بي. اند ا دادهفتو
كنت نهيتكم عن « به زيارت قبرها برويد؛] ، ليكن اكنون[كردم  شما را از زيارت قبور نهي مي] در گذشته[

 .1»زيارة القبور فزوروها و لا تقولوا هجرا

سرشّ آن . مربوط به مساجد است و نظري به سفر زيارتي به مشاهد ندارد» تشُد الرحال لا« بنابراين، حديث
كه داراي  ديگر هستند و شهري نيست، مگر آن مساجد مثل يك ٴاست كه غير از سه مسجد مذكور، بقيه

                                                            
صلي (رسول خدا : وقتي به او اعتراض كردند، گفت. كه عايشه قبر برادر خود، عبدالرحمان را زيارت كرد چنانـ  ١

شايد .). ١٨٠، ص ٥الغدير، ج (از زيارت قبور نھي كرد، ليكن بعداً دستور به زيارت قبور داد ) الله عليه و آله و سلم
در آن زمان بيشتر مردگان از مشركان بودند و امر بعدي به زيارت قبور زماني صادر شد  نھي، از آن جھت بود كه

  .كه مردگان مسلمان زياد شدند



. خواندرو دليلي ندارد كه كسي از جايي به جاي ديگر سفر كند تا در فلان مسجد نماز ب از اين. مسجد است
توان در جايي كه  توان به جايي كه مسجد دارد، سفر كرد، بلكه مي آري، اگر جايي مسجد نداشته باشد، مي

ديگر نيستند، بلكه بركت زيارت هر مشهدي به  اما مشاهد مشرفه مساوي يك. مسجد دارد نقل مكان كرد
 .صاحب آن مشهد نزد خداست ٴدرجه ٴاندازه

 :گويد سپس مي

ستم آيا قائل به حرمت سفر به مشاهد مشرفه، قائل به منع سفر براي رفتن به زيارت قبور دان اي كاش مي
اگر . است؟ چنين چيزي بسيار بعيد است) السلام عليهم... (انبياي بزرگ الهي، مثل ابراهيم، موسي، يحيي و

ت قبور اوليا، علما و سفر براي زيار] كه جايز است[جايز باشد ) السلام عليهم(سفر براي زيارت قبور انبيا 
 .1صلحا نيز جايز خواهد بود

 :دو نكته در اينجا قابل توجه است

؛ »تشُدَ الرّحال إلي ثلاثة مساجد« :هاي ديگري نيز نقل شده است به صورت »...لا تشد الرحال« روايت) الف
يسافر إلي ثلاثة مساجد إنما « :قال) صلي االله عليه و آله و سلم(أنّ رسول االله . 2شود به سه مسجد سفر مي

كند احتمال غزالي را كه گفته بود سفر كردن  اين متن تأييد مي. 3»مسجد الكعبة و مسجدى و مسجد إيلياء
 .دليل است براي رفتن به ساير مساجد بي

عالمي همانند غزالي در ميان اهل سنت از چنان جايگاهي برخوردار است كه كلام او به آساني قابل ) ب
وي اين است كه نه تنها زيارت قبور انبياي الهي  ٴجالب توجه در گفته ٴنكته. نيستپوشي  چشم

داند، بلكه زيارت قبور اوليا، علما و صلحا و سفر براي اين منظور  و سفر براي آن را جايز مي) السلام عليهم(
)  عليه و آله و سلمصلي االله(حال چگونه فقهاي وهابي سفر براي زيارت قبر نبي اكرم . داند را نيز جايز مي
 .دانند، روشن نيست را جايز نمي

. آن نيز بدون ترديد مشروع خواهد بود ٴاگر اصل مشروعيت چيزي اثبات شود، مقدمات منحصره ـ 4
ترديدي نيست كه نماز خواندن در هر مسجدي از مساجد دنيا جايز است، چنان كه ترديدي در مشروعيت 

                                                            
، ٢، كتاب اسرار الحج، فصل اول، باب فضيلة المدينة الشريفة علي ساير البلاد؛ در ج ٢٤٤، ص ١إحياء العلوم، ج ـ  ١

  .اي به مطلب كرده است ، كتاب آداب السفر، باب اول نيز اشاره٢٤٧ص 
  .١٢٧، ص ٢صحيح مسلم، ج ـ  ٢
  .ھمانـ  ٣



اي در جواز مسافرت براي رفتن به هر مسجدي از  بنابراين شبهه). گذشتگونه كه  همان(زيارت قبور نيست 
كه بسياري از روايات در صدد  مساجد دنيا يا براي رفتن به سوي قبور مطهر و مراقد منور نيست، به ويژه آن

برخي مسائل ديگر، مانند نهي والدين كه اصطلاحاً آنها  ٴآري، ممكن است به ملاحظه. تشويق زيارت است
ليكن اين حرمت، عارضي است و ارتباطي با اصل سفر ندارد، . گويند حرمت پيدا كند ا عناوين ثانويه مير

 .كه هر چيز حلالي ممكن است به لحاظ عناوين ثانويه حرمت پيدا كند چنان

 كار گونه احاديث ساكت و بي خوار دستگاه اموي در ساختن و پرداختن اين رسد جعالان جيره به نظر مي ـ 5
ساخته يا ) السلام عليهم(مندان به اهل بيت عصمت و طهارت  اند و آن را براي مخالفت با علاقه نبوده

است مخدوش كنند؛ زيرا ) السلام عليه(پرداخته باشند تا مثلا ً فضيلت مسجد كوفه را كه حرم اميرالمؤمنين 
مقرّب، نبي  ٴفرشته: رسيده است) مالسلا عليه(از ام صادق . فضايل فراواني براي مسجد كوفه نقل شده است

صلي االله عليه (رسول اكرم . كه در مسجد كوفه نماز گزارده است صالحي وجود ندارد، مگر آن ٴمرسل و بنده
در شب معراج از آنجا عبور كرد، از پروردگار خويش اجازه گرفت و دو ركعت نماز در آنجا ) و آله و سلم

ما بقى ملك « ار نماز و يك نافله در آن برابر پانصد نماز ثواب دارد؛يك نماز واجب در آن برابر هز. گذارد
مقرّب و لا نبى مرسلٌ و لا عبد صالح إلّا و قد صلّي فيه و إنّ رسول االله صلي االله عليه و آله و سلم مرّبه ليلة 

از . 1»...خمس مأة صلاة أسُرى به فاستأذن ربه فصلّي فيه ركعتين و الصلاة الفريضة فيه ألف صلاة و النافلة
هاي دور  دانستند مسجد كوفه داراي چه فضايلي است از راه اگر مردم مي: رسيده است) السلام عليه(امام باقر 

نماز واجب در آن معادل يك حج و نماز نافله خواندن در آن . كردند براي رفتن به آنجا زاد و راحله تهيه مي
ما فى مسجد الكوفة لأعدوا له الزاد و الرواحل من مكان بعيد، إنّ لو يعلم الناس « معادل يك عمره است؛

رسيده كه از پدرانش، از ) السلام عليه(از امام رضا  2»صلاة فريضة فيه تعدل حجة و صلاة نافلة تعدل عمرة
: چهارتا از قصرهاي بهشتي در دنياست كه عبارتند از: نقل كرده است) السلام عليه(اميرالمؤمنين 

أربعة من « المقدس و مسجد كوفه؛ ، مسجد بيت)صلي االله عليه و آله و سلم(لحرام، مسجد النبي مسجدا
المقدس و  المسجدالحرام، و مسجد الرسول صلي االله عليه وآله و سلم و مسجد بيت: قصور الجنة في الدنيا

كه در دو روايت ديگر  آري، اگر روايات مزبور به صورت اثباتي وارد شد شده باشد، چنان. 3»مسجد الكوفة

                                                            
  .٣٥٩، ص ٨٠بحار، ج ـ  ١
  .٣٧٦ھمان، ص ـ  ٢
  .٣٨٠، ص ٩٦ھمان، ج ـ  ٣



ديگر  دو دليل مثبِْت تعارضي با يك: گويند آيد و به اصطلاح مي صحيح مسلم آمده است، اشكالي پيش نمي
 .ندارند

) ع(افراط و تفريط بنت به محبت اميرالمؤمنين ) ص(مطابق نقل شارح نهج البلاغه، پيامبر . 13
  )77صفحه (را تشبيه به كدام پيامبر نمودند؟ 

توان انتظار داشت، بلكه افراط و  ها تفريط، زشت و ناپسند است و آن را جز از جاهل و نابخرد نمينه تن
رو  از اين. 1»لا تري الجاهل إلا مفرطاً أو مفرّطاً« :روي نيز منشأ و سرنوشتي غير از اين ندارد زياده

گونه  خود را از ارتكاب ايناز هر دو گروه كراهت داشت و ياران و اصحاب ) السلام عليه(اميرالمؤمنين 
: البلاغه آورده است شارح معتزلي نهج. 2»هلك فى رجلان محب غالٍ و مبغض قالٍ« :كرد اعمال نهي مي

تو همانند عيسي بن مريم : فرمود) السلام عليه(به اميرالمؤمنين ) صلي االله عليه و آله و سلم(رسول اكرم 
ان او را مورد بغض و كينه قرار دادند و به مادرش بهتان زدند و هستي كه از يك سو يهودي) عليهماالسلام(

و نسبت [ها در اظهار دوستي به وي افراط كردند و او را از قدر منزلتش بالاتر بردند  از سوي ديگر نصراني
ه فيك مثلٌ من عيسي بن مريم أبغضته اليهود فبهتت أُمه و أحبت« ]:خدايي و پسر خدا بودن به او دادند

بعضي از متعصبان تندرو همانند خوارج نگون بخت و سيه رو آن حضرت را  3»النصّاري فرفعتهْ فوق قدره
اي از  در مقابل، عده. آوردند و سرانجام به قصد تقرّب به خدا خون او را ريختند تا حضيض كفر پايين مي

اما خود آن حضرت . 4بردندنمايان افراطي از روي عشق و علاقه، او را تا سر حد خدايي بالا  دوست
                                                            

  ).٧٠البلاغه، حكمت  نھج(بيني پيوسته جاھل را اھل افراط يا تفريط ميـ  ١
كند و دشمني كه در  روي مي افراط و زيادهدوستي كه در اظھار دوستي به من : دو گروه دربارهٔ من ھلاك شدندـ  ٢

  ).١١٧البلاغه، حكمت  نھج(دشمني با من تندروي داشته باشد
  .١٢٧، شرح خطبهٔ ٢٨٥، ص ٨البلاغه، ج  شرح نھجـ  ٣
شود برخي افراد در مقام مدّاحي و ثناخواني، خود را علي اللھي، زھرا  ھاي اخير نيز مشاھده مي متأسفانه در سالـ  ٤

كنند و در مجالس و محافل عمومي اين شعارھا را به صورت رسمي و علني  معرفي مي... حسين اللھي واللھي، 
سازند و انگيزهٔ اصلي آنان مجلس گرداني، تحريك احساسات، بازي با عواطف مردم، اشك گرفتن از مردم  مطرح مي

اين افراد بايد . است) السلام عليھم( كنند اين كار، خدمت به اھل بيت عصمت و طھارت و امثال آن است و گمان مي
شود، در  دھد و زمينهٔ سوء استفادهٔ آنھا مي توجه داشته باشند كه اين كارھا اوّلا ً، بھانه به دست دشمنان و مغرضان مي

ن نيست، بلكه خيانت به آن پيشوايان نور و خيانت به مرام و مسلك آنا) السلام عليھم(نتيجه نه تنھا خدمت به اھل بيت 
شود و ارتداد داراي حكم  ثانياً، اگر كسي از روي علم و عمد اين كلمات را بر زبان آورد، به ارتداد منتھي مي. است

ثالثاً، اين قبيل كارھا اساساً با شيوه و مرام اھل . كلامي بسيار صعب است و احكام فقھي آن نيز قابل تحمل نخواھد بود
بناي بيش از اندازه نسازيد : به يكي از اصحاب خود فرمود) السلام عليه(صادق  امام. در تضاد است) السلام عليھم(بيت 

لا ! يا اسماعيل« خواھيد بگوييد، ليكن از حدّ مخلوق بودن بالا نبريد؛ شود، يعني دربارهٔ ما ھر چه مي كه ويران مي
امام صادق ). ٢٧٩، ص ٢٥ بحار، ج(» ترفع البناء فوق طاقته فينھدم، اجعلونا مخلوقين و قولوا فينا ماشئتم

در بيان ديگري ابتدا سوگند ياد كرده كه ما جز بنده و برگزيدهٔ خدا نيستيم و استقلالي در دفع ضرر و ) السلام عليه(
اينھا با اين كارھاي خود نه تنھا خدا : كنند لعن كرد و فرمود گاه كساني را كه دربارهٔ آنھا غلوّ مي آن. جلب منفعت نداريم

را در قبر آن حضرت و اميرالمؤمنين، فاطمه، امام حسن، ) صلي الله عليه و آله و سلم(ارند، بلكه رسول خدا آز را مي
فوالله ما نحن إلّا عبيدالذى خلقنا و اصطفانا، ما نقدر ...« آزارند؛ را مي) السلام عليھم(امام حسين، امام سجاد، امام باقر 



و در  1»إنمّا أنا عبد من عبيداالله« :دانست خويش مي ٴپيوسته عبوديت و بندگي خدا را بزرگترين مشخصه
إنى لأخو رسول االله و « :كرد خود را برادر و وزير معرفي مي) صلي االله عليه و آله و سلم(برابر رسول خدا 

أنا عبد من عبيد محمد صلّي االله عليه و آله و « :از غلامان او هستممن غلامي : فرمود و گاهي نيز مي 2»وزيره
 .3»سلّم

مراد از اينكه زيارت جامعه ، منشور امامت و هدايت است چيست ؟ و همچنين زيارت جامعه . 14
  )84صفحه (هسنگ كدام دعاي شريف ميباشد ؟ 

كوهسار وجود هادي امت، حضرت گونه از  زيارت جامعه، منشور بلند امامت و هدايت است كه سيل
. سرازير شده است) عليه و علي آبائه و ابنائه افضل الصلوة و السلام(ابوالحسن ثالث، علي بن محمد النقي 

الهي، يعني  ٴهاي كامل و خلفاي برجسته اين منشور بلند، هرچند كه در لباس شرح فضايل و كمالات انسان
بيان شده است، ليكن معارف عميق توحيدي ولايي آن بسان ) السلام معليه(اطهار  ٴطاها و ياسين، ائمه ٴاسره

كَندَ و با پيشروي به سوي دشت و  گرايي را برمي پرستي و بنياد بيگانه سيلي بنيان كن اساس شرك و دوگانه
 .كند كامان حقيقت و معرفت ناب نبوي و ولوي را سيراب مي دمن امت اسلام، تشنه

گونه كه در دعاي جوشن كبير، اسما  است، يعني همان 4ه، وزان دعاي جوشن كبيركبير ٴوزان زيارت جامعه
و صفات فراواني از خدا ذكر شده و خدا با هزار جلوه در اين دعا برون آمده تا دعاكننده او را با هزار ديده 

نيز در ) لسلاما عليه(تماشا كند، معرفتش به او بيشتر شود و خود را بدان صفات متصّف گرداند؛ امام هادي 
هاي  هاي گوناگون معرفي كرده تا زائر، ائمه را از دريچه را با جلوه) السلام عليهم(اطهار  ٴاين زيارت، ائمه

خويش قرار دهد و با تأسي به آنها بر تعالي و تكامل خود  ٴمختلف تماشا كند و سپس آنان را الگو و اسوه
اي است كه مهمانان آن با هزار نوع غذاي توحيدي  به بيان ديگر، دعاي جوشن كبير، سفره. همت گمارد
شناسي مورد  مهمانان آن با انواع گوناگون غذاهاي امام اي است كه شوند، زيارت جامعه نيز سفره پذيرايي مي

                                                                                                                                                                                         

لقد آذوا الله و آذوا رسوله صلي الله عليه و آله و سلم فى قبره و ! م اللهويلھم ما لھم لعنھ... علي ضُرٍّ و لا نفع
، ص ٢٥بحار، ج(» ...أميرالمؤمنين و فاطمة و الحسن و الحسين و علي بن الحسين و محمد بن على صلوات الله عليھم

٢٨٩.(  
  .٦، ص ٢٦بحار، ج ـ  ١
  .٢٤٠، ص ٣٨ھمان، ج ـ  ٢
  .٩٠، ص ١كافي، ج ـ  ٣
شود و با پوشيدن آن از حملات  شود كه شبيه زره است و از آھن ساخته مي لغت به سلاحي گفته مي جوشن درـ  ٤

اين دعاي شريف از آن جھت جوشن كبير نام گرفت كه اگر كسي آن را بپوشد، يعني به . مانند دشمن در امان مي
آلود شياطين جنّي و انسي  ھاي شركصفات و اسماي حسناي ذكر شده در اين دعا متّصف و متخلقّ گردد، از آماج تير

  .ماند محفوظ مي



فهماند كه  بدين ترتيب دعاي جوشن كبير در مقام الوهيت و ربوبيت به انسان مي. گيرند يتكريم قرار م
 ٴكند و جاي خالي وجود ندارد تا غير خداي سبحان اداره سراسر نظام هستي را اسماي حسناي الهي اداره مي

او اميدي  رو بايد چشم طمع از غير خدا فرو بست و به كسي جز از اين. آن قسمت را بر عهده بگيرد
گذارد تا ديگران آن را پر  زيارت جامعه نيز در مقام خلافت الهي و امامت، جايي خالي باقي نمي. نداشت
  .كنند
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گاهي آن را بدون و بندگان صالح خود دارد سلام است كه ) السلام عليهم(بهترين تحيتي كه خدا براي انبيا 

و گاهي از زبان يكي از  2﴾سلام علي إبراهيم﴿ ،1﴾سلام علي نوح في العالمين﴿ فرستد، نظير واسطه مي
والسلام علي من اتّبع ﴿ :اولياي خود، نظير آنچه كه از زبان كليم خويش به بندگان صالح خود ابلاغ كرد

 .3﴾الهدي

ملاقات با خدا در قيامت نيز بهترين هديه و تحيتي كه  البته اين سلام اختصاص به دنيا ندارد، بلكه در
 .4﴾تحيتهم يوم يلقونه سلام﴿ :شود همين سلام است نصيب بندگان صالح مي

قال ﴿ :كنند نعمت الهي دعوت مي ٴفرشتگان نيز با سلام از بهشتيان استقبال كرده، آنان را به خوان گسترده
حتضار، ارواح آنها را با سلام ا ٴگونه كه در لحظه همان. 5﴾ها خالدينلهم خزََنَتُها سلام عليكم طبتم فادخلو

 .6﴾الذين تتوفّاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم﴿ :كنند توفيّ و قبض مي

كنند، هم از  شوند تحيت و سلام دريافت مي مؤمنان وارسته از هر كسي كه با او مواجه مي: حاصل آن كه
سفران  و هم از رفيقان و هم 7﴾سلام عليكم بما صبرتم ٭يدخلون عليهم من كلِّ بابٍوالملائكةُ ﴿ :ملائكه

                                                            
  ).٧٩سورهٔ صافات، آيهٔ (ھا  سلام بر نوح در ھمهٔ عالمـ  ١
  .١٠٩سورهٔ صافات، آيهٔ ـ  ٢
  ).٤٧سورهٔ طه، آيهٔ (سلام و درود بر كسي كه از ھدايت الھي پيروي كند ـ  ٣
اين آيه نيز نشان ). ٤٤سورهٔ احزاب، آيهٔ (كنند، سلام است  ميدر روزي كه خدا را ملاقات ) بھشتيان(تحيت آنان ـ  ٤

  .دھد كه تحيت انواعي دارد و سلام يكي از بھترين آنھاست مي
سورهٔ زمر، آيهٔ (درودتان باد، پاكيزه شديد، پس داخل شويد و جاودانه بمانيد : گويند نگھبانان بھشت به آنان ميـ  ٥

٧٣.(  
سورهٔ (درودتان باد : گويند ستانند، در حالي كه طيب و طاھرند و به آنان مي ان را ميكساني كه فرشتگان جان آنـ  ٦

  ).٣٢نحل، آيهٔ 
سورهٔ رعد، آيات (درودتان باد در مقابل صبري كه كرديد :] گويند و مي[شوند  ملائكه از ھر دري بر آنان وارد ميـ  ٧

  ).٢٣ـ  ٢٤



اساساً چيزي جز سلام، گوش آنها را در آن دارالسلام نوازش . 1﴾تحيتُهم فيها سلام﴿ :بهشتي خودشان
إلاّ قيلا ً  ٭ولا تأثيماً لا يسمعون فيها لغواً ﴿ :آلود مبراّ هستند كند و از هرگونه كلام لغو، بيهوده و گناه نمي

 .2﴾سلاماً سلاماً

واالله يدعوا إلي دار ﴿ ،3﴾لهم دار السلام عند ربهم﴿ :كند معرفي مي» دار السلام« قرآن كريم، بهشت را
 .4﴾السلام

السلام المؤمن ﴿ :دارالسلام يا به معناي داراالله است؛ زيرا سلام اسمي از اسماي حسناي خداوند است
نامند در  كه كعبه را بيت االله مي اند چنان نام خوانده ت تكريم و تعظيم بهشت، آن را بدينكه جه 5﴾المهيمن

بيانيه است و به  ٴاضافه» السلام« به» دار« ٴاين صورت، اضافه، لاميه و تقدير آن دار الله است يا اين كه اضافه
ند؛ زيرا هيچ آفتي اعم از اي است كه سلامت محض باشد و ساكنان آن چيزي جز سلامت ندار معناي خانه

 .در آنجا وجود ندارد... درد، فقر، رنج، مرض، فراق از محبوب، مرگ، پيري، تغيير و زوال نعمت و

كه پيوسته تحت تربيت و ) صلي االله عليه و آله و سلم(با توجه به آنچه گذشت خداوند متعال به پيامبرش 
 شوند، پذيرا باش؛ با اين تحيت، مؤمناني را كه به مجلس تعليم و تربيت تو حاضر مي: فرمود 6تأديب او بود

بر همين اساس به ما نيز آموختند كه هنگام شرفيابي به . 7﴾إذا جائك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم﴿
 .ص خود را ابراز كنيممحضرشان حتي پس از ارتحال با جاري كردن همين تحيت بر زبانمان، ارادت و اخلا
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يكسان ) السلام عليهم(معصومين  ٴو ائمه) صلي االله عليه و آله و سلم(به اعتقاد ما مرگ و حيات نبي اكرم 

 :است

                                                            
  .١٠سورهٔ يونس، آيهٔ ـ  ١
  .٢٥ـ  ٢٦يات سورهٔ واقعه، آـ  ٢
  ).١٢٧سورهٔ انعام، آيهٔ (براي آنان در نزد پروردگارشان دارالسلام مھياست ـ  ٣
  ).٢٥سورهٔ يونس، آيهٔ (كند  خداوند به دار السلام دعوت ميـ  ٤
  .٢٣سوره حشر، آيهٔ ـ  ٥
ھده گرفت پس نيكو ؛ پروردگارم تأديب مرا بر ع»أدّبنى ربّى فأحسن تأديبى« :از آن حضرت نقل شده كه فرمودـ  ٦

  ).٢٩، ح٣٩٢، ص٥تفسير نورالثقلين، ج(تربيتم كرد 
  .٥٤سورهٔ انعام، آيهٔ ـ  ٧



عتقدها فى حضرته وأعلم أنّ رسولك اللّهم إنّى أعتقد حرمة صاحب هذا المشهد الشريف فى غيبته كما أ
وخلفائك عليهم السلام أحياء عندك يرزقون يرون مقامى ويسمعون كلامى ويردونَ سلامى وأنكّ حجبت 

من در غيبت صاحب اين مزار و حرم شريف مانند حيات مبارك او معتقد ! ؛ خدايا 1...عن سمعى كلامهم
) السلام عليهم(و خلفاي تو ) صلي االله عليه و آله و سلم(تو دانم كه رسول  من مي! خدايا. به احترامش هستم

دهند، ليكن تو  شنوند و سلامم را جواب مي بينند، كلام مرا مي خورند، مرا مي اند و پيش تو روزي مي زنده
 .كلام آنها را از گوش من پوشاندي

يموت من مات منا « :كرده استنقل ) صلي االله عليه و آله و سلم(نيز از پيغمبر اكرم ) السلام عليه(علي 
 .مرده نيست] ولي در حقيقت[ميرد  مي] به ظاهر[ميرد  ؛ هركس از ما كه مي2»وليس بميت
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گذاري آن است كه معناي سلام و حقيقت  سرّ اين نام. سلام، اسمي از اسماي ذات اقدس باري تعالي است

رسد، ذكر آن موجب بركت و  شود و به ديگران مي مختص خداي سبحان بوده، از او نازل ميآن بالاصاله 
گردد و شايد يكي از اسرار تأكيد دين مقدس  ميمنت است، دوام ذكر آن سبب كثرت ياد و نام محبوب مي

 .3اسلام بر سلام كردن، همين امور باشد

كند و  شود، مظهر طلب مي از مقام فعل او انتزاع مياز آنجا كه اين اسم خارج از ذات اقدس ربوبي است و 
بدين ترتيب منافاتي ندارد كه اين اسم مبارك، هم بر خداي سبحان . 4شود از اسماي فعلي خدا شمرده مي

از اين رو نبي ).السلام عليهم(بيت عصمت و طهارت  اطلاق شود و هم بر مظاهر تام و تمام او، مانند اهل
در سفر معراج بعد از توجه و التفات به صفوفي از ملائكه و انبيا و ) و آله و سلم صلي االله عليه(اكرم 

 :خداوند متعال به او فرمود. مرسلين به آنها سلام كرد

                                                            
  .ھاي شريف ، فصل آداب زيارت، اذن دخول حرم٥٣٤مفاتيح الجنان، صـ  ١
  .٨٧نھج البلاغه، خطبهٔ ـ  ٢
  .گذشت ١٧وجه تسميهٔ ديگري در صـ  ٣
  .» ...أشھد ان لا إله إلا الله« جملهٔ شرح : ك.راجع به اسماي فعلي و ذاتي رـ  ٤



أنّ السلام والتحية والرحّمة والبركات أنت ... ات هستيد؛  سلام، تحيت، رحمت و بركات تو و ذريه
 1.وذريتكُ

 ترفيع درجات ٴوسيله ـ 2

ممكنات اعم از معصوم و غير معصوم، به لحاظ قوس صعود در حال حركت به سوي كمال مطلق  ٴهمه
 :جويي و ترفيع درجه در بهشت نيز ظهور دارد هستند و اين كمال

؛ آنان در مقابل صبر و شكيباييشان در دنيا به 2﴾أوُلئك يجزون الغُرفة بما صبروا ويلقّون فيها تحيةً وسلاماً﴿
 .كنند شوند و در آنجا تحيت و سلام دريافت مي ت عالي بهشت، پاداش داده ميدرجا

ترفيع درجاتشان است؛ چون سبب  ٴسلام تكريمي و مايه) السلام عليهم(هاي ما به معصومين  از اين رو سلام
ي خود افزون بر اين، برا. ذات اقدس باري تعالي به آنان افاضه شود ٴاي از ناحيه شود كه سلامت ويژه مي

 .كننده نيز اجر، منزلت و رفعت درجه را همراه خواهد داشت سلام

مبدأ فاعلي و واسط بين خداوند و آن ذوات  ٴمعناي ترفيع درجه اين نيست كه سلام ما به منزله: تذكر
آنان شويم، بلكه خداوند در ظرف عرض ادب ما فيض  ٴاستفاضه ٴنوراني قرار گيرد تا در نتيجه ما واسطه

 .رسد رسد و به تَبع آنان، رشحات آن به ما مي كند كه بالاصاله به آن ذوات مقدس مي ي نازل ميا ويژه

يابد و از آن سو  كند و به محضر الهي بار مي با وساطت آن انسانهاي كامل دعاي ما صعود مي: به بيان ديگر
واسطه بين  ٴبنابر اين، حلقه. رسد ميشود و به ما  فيض الهي نيز به بركت وساطت آن ذوات نوراني نازل مي

 .دار شويم توانيم چنين وساطتي را عهده واجب تعالي و ممكنات همواره آنها هستند و بس و ما هرگز نمي

شود، ليكن اين عرض ادب با  ايجاد ظرف عرض ادب نيز اگر چه به صورت ظاهر به خود ما مربوط مي
هاي ما  پيام دعاها و معناي مقارن با صلوات. ار ما گذاشتندگيرد كه خود آنان در اختي امكاناتي صورت مي

سيل رحمت خود را بر كوهسار وجود محمد و آل ! اين است كه خدايا) السلام عليهم(اطهار  ٴائمه ٴدرباره
  . ما را سيراب كند ٴهاي تشنه فرو فرست، تا سيلاب جاري از آن، جان) صلوات االله عليهم اجمعين(

 :در اين باره چنين است) االله رحمه(طباطبايي  ٴعلامهتمثيل استاد 

                                                            
  .٤٨٦، ص٣كافي، جـ  ١
  .٧٥سورهٔ فرقان، آيهٔ ـ  ٢



چيزي كه از آنِ من بود به : تواند بگويد گلي را از باغ خود بچيند و به ديگري هديه بدهد، مي اگر كسي دسته
تو هديه كردم اما اگر نوكري كه تمام وجود و شئون او مربوط به مولايش است و از خود چيزي ندارد با 

و با استفاده از وقتي كه بايد در خدمت مولا باشد، دسته گلي را از باغ مولا بچيند و تقديم او مولا  ٴاجازه
: تواند بگويد چيزي كه تو نداشتي من آن را به تو اهدا كردم، بلكه مولا مي: تواند بگويد كند، هرگز نمي

 .توفيق تو را من فراهم كردم ٴوسيله

ها و  صلوات. ه، چيزي جز اظهار ادب كردن در محضر مولا نيستگزار در اينجا انجام داد كاري كه خدمت
 .شبيه قسم دوم است، نه قسم اول) السلام عليهم(اطهار  ٴدعاهاي ما در حق ائمه

 

 تحكيم بخش پيوندهاي اجتماعي ـ 3

خم شدن، تكان دادن سر، بلند : اي براساس بينش و منش خاص خود نوعي تحيت دارد، مانند هر جامعه
اسلام، كه دين دنيا و آخرت است، در كنار دستوراتي كه براي تأمين .... ست، برداشتن كلاه وكردن د

از آنجا كه انسان . دنياي مردم ارائه كرده است ٴهايي نيز براي حسن اداره سعادت اخروي داده، برنامه
اي تحكيم پيوندهاي اي بر هاي ويژه موجودي اجتماعي است و قادر بر زندگي در غير اجتماع نيست، برنامه

لذا اين عاملِ اساسي در كنار ساير عواملِ . اجتماعي ارائه كرده كه سلام كردن يكي از بهترين آنهاست
 .عاطفي، مورد تأكيد و سفارش اسلام قرار گرفته است
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دهد و نيز سلامي  مي) صلي االله عليه و آله و سلم(سول اكرم سلامي كه نمازگزار در پايان عبادت خود به ر

كه زائر در آغاز زيارتش به ولي خدا دارد در صورتي كه واجد نصاب ادب باشد نه تنها به سمع آن ذوات 
اثر خاص، بر آن مترتّب  1شنوند، بلكه چون مظهر خداي سميع الدعاء هستند رسد و آن را مي مقدس مي

  .كنند مي
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كند،  دھد و خواستهٔ او را برآورده مي بودن بدين معناست كه خداوند به دعاي انسان ترتيب اثر مي» سميع الدعاء«ـ  ١

  ).١٨١حماسه و عرفان، ص : ك.براي تفصيل بيشتر ر(شنود  نه اين كه صرفاً گفتار دعاكننده را مي



شود در فرهنگ مسلمانان، اعم از  گفته مي» أهل البيت« كه معمولا ً براي اختصار،» بيت النبوة أهل« تركيب
. شيعه و سني معناي خاصي محدودتر از معناي لغوي پيدا كرده و براي افراد مخصوصي علَم شده است

 گردد كه اين افراد مخصوص، چه كساني هستند؟ شمول اين تركيب بر مي ٴه دايرهاختلافي كه وجود دارد ب

، اميرالمؤمنين، )صلي االله عليه و آله و سلم(نزد شيعه و سنيّ مسلّم است كه اصحاب كسا، يعني رسول اكرم 
 مشمول عنواننيز مشهورند، » طيبه ٴخمسه« كه به) السلام عليهم(اَطهر، امام حسن و امام حسين  ٴفاطمه

اي از اهل سنت معتقدند كه افزون بر اين حضرات شامل همسران پيامبر اكرم  هستند؛ ليكن عده» البيت أهل«
اي ديگر قائلند كه غير از همسران آن حضرت، ديگران را هم  شود و عده نيز مي) صلي االله عليه و آله و سلم(

نيز داخل ) السلام عليهم(ائمه  ٴطيبه، بقيه ٴون بر خمسهدر مقابِل آنها شيعه معتقد است كه افز. شود شامل مي
 .را درك نكرده بودند) صلي االله عليه و آله و سلم(در اين عنوان هستند، هر چند كه دوران رسول اكرم 

آنچه كه در .خواهد آمد» وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيراً« ٴتعيين مصاديق اين عنوان، ذيل جمله
 است، يعني» لاميه« ٴاضافه» النبوة« به» بيت« ٴتوان بيان كرد، اين است كه اضافه ب ميتحقيق لغوي اين تركي

صلي االله (عبداالله  متعلق به محمد بن ٴمتعلق به مقام نبوت مراد است، نه خانه ٴبنابراين، خانه .»بيت للنبوة«
 .به عنوان يك شهروند مكي يا مدني) عليه و آله و سلم

ا هر خانه، رفت و آمد، وابستگي، پيوستگي و اهليت پيدا كردن با آن، از طريق اسباب از سوي ديگر ارتباط ب
مرد بزرگوار مكّي و مدني، يعني محمد بن  ٴارتباط با خانه. و مقدمات متناسب با همان خانه امكان دارد

ممكن ... واز طريق قرابت سببي،نسبي، رفاقت، رحامت، همسايگي ) صلي االله عليه و آله و سلم(عبداالله 
اش ارتباط داشتند، بلكه بستگان ديگر  هاي آن حضرت و فرزندان او با خانه از اين جهت نه تنها زن. است

 ٴاو در ارتباط بودند چنان كه قبل از فتح مكه، ابوسفيان، در حالي كه هنوز مشرك بود، وارد خانه ٴنيز با خانه
شد و امُ حبيبه نيز برخورد تندي با او ) ليه و آله و سلمصلي االله ع(دختر خود، ام حبيبه، همسر پيغمبر اكرم 

ليكن ارتباط با بيتي كه منسوب به مقام نبوت است به اسباب مخصوصي . 1...كرد كه در تاريخ معروف است
با اين ملاك، حتي كساني، همانند نهُ امام بعد از امام . كند كفايت نمي... نياز دارد و ارتباط سببي، نسبي و

را درك نكردند يا احياناً برخي ) صلي االله عليه و آله و سلم(كه زمان حيات پيغمبر اكرم ) السلام عليه(حسين 
 .توانند اهل بيت نبوت باشند اند نيز مي آن حضرت را در مكه و مدينه نديده ٴاز آن بزرگواران خانه

                                                            
  .٣٨، ص ٤سيرهٔ ابن ھشام، ج ـ  ١



اي كه بدن ملكي  است، نه خانه اي است كه رابط بين زمين و آسمان مراد از بيت نبوت، خانه: به بيان ديگر
آرميد، همسران آن  كرد، شب هنگام در آن مي در آن زيست مي) صلي االله عليه و آله و سلم(پيامبر خدا

سنگي و گلي نيز از جهت انتساب ظاهري به آن  ٴ، هر چند كه آن خانه...حضرت در آنجا سكنا داشتند و
 .دباش تكريم و تعظيم بوده و مي ٴحضرت، شايسته

نبوت و ولايت است كه مصالح آن، فضايل و كمالات معنوي و ساير اموري است كه با  ٴاين خانه، خانه
. هاي آن حضرت زن ٴو نه خانه) صلي االله عليه و آله و سلم(محمد بن عبداالله  ٴولايت تناسب دارد، نه خانه

 .ط تام و كامل دارندبنابراين، اهل اين خانه كساني هستند كه با اين فضايل و كمالات ارتبا

از باب تعليق حكم بر وصف است كه مشعر به » السلام عليكم« ذكر اين صفت و صفات ديگر بعد از: تذكر
 ، چون»شما اهلبيت نبوت هستيد« چون» سلام بر شما باد« :گويد ؛ زيرا زائر مي1عليت آن صفت خواهد بود

هستيد كه خود، سلام است و آغاز و انجام سلام نيز و بالاخره مظهر خدايي ... ، چون»موضع رسالت هستيد«
 .همان ذات اقدس او خواهد بود

  

صفحه (چيست؟ ) عليهم السلام(يعني جايگاه رسالت بودن ائمه » موضع الرسّالة«مراد از . 20
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به معناي قرار دادن چيزي در محلي خاص ) مثل مسجد از سجد(» وضع« ٴاسم مكان از ماده» موضع«
 .است» محلّ قرار دادن« نابراين، موضع به معنايب. 2است

در لغت بدين معناست كه شخص يا چيزي دنبال مأموريتي فرستاده شود و از قدرت انجام آن نيز » رسالت«
اي است كه حتماً قادر بر انجام آن مأموريت و حتّي  اعطاي قدرت به رسول تكويني به گونه. برخوردار باشد
تواند  نع و مقاومت در برابر آن نيز خواهد بود، ليكن رسول تشريعي در صورتي ميبا ما ٴمتمكن از مقابله

مأموريت خود را به اتمام برساند كه به مانع برخورد نكند يا مانع در حدي باشد كه او قدرت مقابله با آن را 

                                                            
چرا احترام « :، جاي اين سؤال است كه»زيد را احترام كن« :اگر كسي بگويد: در توضيح اين اصطلاح بايد گفتـ  ١

است كه ماند؛ زيرا معناي اين جمله اين  باقي نمي» چرا« ، ديگر جا براي»عالم را احترام كن« :اما اگر بگويد» كنم؟
اين است كه اين حكم، با در نظر گرفتن فلان » تعليق حكم بر وصف« بنابر اين، معناي. او را براي علمش احترام كن

  .وصف صادر شده و به وجود آن بستگي دارد، كه اگر آن وصف زايل شود، حكم موردنظر نيز رفع خواھد شد
  ).»وضع« التحقيق،(ءٍ فى محلٍّ  جعل شىـ  ٢



باشد و حتي براي انجام از اين رو امكان دارد كه بر اثر برخورد با مانع قادر بر انجام مأموريت ن. داشته باشد
مأموريت رسول تشريعي است وگرنه او در  ٴالبته قبول يا نكول مردم خارج از محدوده. آن شهيد شود

 .رسالت خود حتماً قادر خواهد بود ٴمحدوده

به هر تقدير به طور طبيعي رسول براي انجام مأموريت محول شده بايد تحرك و سيري هر چند معنوي 
قادر بر انجام آن نخواهد بود و در اين جهت فرقي بين انسان، حيوان، شيطان، جماد، داشته باشد وگرنه 

  .1نيست... جن، ملك و

أرسلنا ﴿ ،2﴾أرسلنا السماء﴿ :مانند. دهد قرآن كريم نيز رسالت الهي را به انسان و ساير موجودات نسبت مي
أرسلنا رسلنا ﴿ ،5﴾فأرسلنا إليها روحنا﴿ ،4﴾أرسلنا الرياح﴿ ،3﴾عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع

 ....و 6﴾تتري

رسالت در قرآن كريم همانند استعمال لغوي آن در معناي عامي به كار رفته است و اختصاص  ٴبنابراين، واژه
رسالت نيز عموميت دارد و مختص دريافت وحي و ابلاغ آن به  ٴدر نتيجه حيطه. به افرادي خاص ندارد

دار انجام مأموريتي از جانب خداي متعال باشد در همان محور،  هر موجودي كه عهدهديگران نيست، بلكه 
 .شود رسول او محسوب مي

 ٴرسول كه از مشتقات واژه ٴاز سوي ديگر ترديدي نيست كه در فرهنگ امروز ما بيشترين استعمال كلمه
اي از جانب خداي  وريت ويژهرود كه مأم اي به كار مي هاي برجسته و برگزيده رسالت است در مورد انسان

 .كنيم ياد مي» پيامبر« اند و در فارسي از آنان به سبحان براي هدايت و رهبري جوامع بشري داشته

 معناي جايگاه رسالت

                                                            
ً مع قيد أن تجعله حاملاً  لأمر ويلازم ھذا المفھوم التحرك والسير ولو ھو ـ  ١ الإنفاذ مع الحمل، بمعني أن تنفذ شيئا

 ً ً من إنسان أو شيطان أو حيوان أو جماد لا يشعر ... معنويا ً أو ماديا  التحقيق،(والمرسَل أعم من أن يكون روحانيا
  ).»رسل«
  .٦سورهٔ انعام، آيهٔ ـ  ٢
  .١٣٣اعراف، آيهٔ سورهٔ ـ  ٣
  .٢٢سورهٔ حجر، آيهٔ ـ  ٤
  .١٧سورهٔ مريم، آيهٔ ـ  ٥
  .٤٤سورهٔ مؤمنون، آيهٔ ـ  ٦



و اين » شما جايگاه رسالت الهي هستيد« :گوييم مي) السلام عليهم(اطهار  ٴدر اين جمله خطاب به ائمه
اين مطلب بالاتر از معناي لغوي است؛ . كنيم آنان ذكر مي ٴمزاياي ويژه خصوصيت را در شمار امتيازات و

 .دو معنا دارد كه جمع بين هر دو معنا نيز صحيح است) السلام عليهم(ائمه » جايگاه رسالت بودن« زيرا

در اين . هستند) صلي االله عليه و آله و سلم(آنان وابسته به خاندان رسالت، يعني خاندان رسول اكرم  ـ 1
البته  .»اي هستيد كه آن خانه جايگاه رسالت است شما متعلق به خانه« :شود صورت معناي جمله اين مي

 .ظرفيت مكاني و مادي مقصود نيست

لت قايل شديم و افزون بر دريافت وحي و ابلاغ آن، حفظ دين، اي كه در معناي رسا با توجه به توسعه ـ 2
آورد وحي، تشريح و تبيين خطوط كلي مذهب و بيان حدود و ثغور و اجراي  پاسداري و نگاهباني از ره

تك تك شما جايگاه رسالت هستيد؛ زيرا اگر ديگران با : گوييم احكام آن را رسالت الهي دانستيم؛ مي
) السلام عليهم(اطهار  ٴر رسالت حفظ، تبليغ، ترويج و مجاهده در راه دين شدند، ائمهدا مأموريت عام عهده

) صلي االله عليه و آله و سلم(غدير، كه نبي اكرم  ٴاند؛ واقعه اين رسالت را با مأموريت خاص بر عهده گرفته
اي  گذاشت، نمونه) السلام عليه(شخص معيني علي  ٴرسالت را بر عهده ٴبراساس دستور الهي مأموريت ادامه

اين، چيزي جز رسالت خاص نيست در حالي كه چنين رسالت ويژه به كسي واگذار نشده . از آن است
 .1بود

بر » السلام عليكم يا« ٴاست و جمله» بيت النبوة أهل« از نظر ادبي اين جمله و جملات بعدي عطف بر: تذكر
يك از اين فرازها، سلام و درودي مجدد به محضر  در نتيجه با اداي هر. آيد سر تك تك اين جملات در مي

 .فرستيم مي) السلام عليهم(اطهار  ٴائمه
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  ).، اشكال وحي١٤٠ص: ك.ر. (نيز خواھيم گفت» مھبط الوحي« ھمين دو احتمال را در موردـ  ١



 .و محل رفت و آمد فرشتگان: و مختلف الملائكة

 به معناي جانشين و خليفه شدن است و چون» خلَف« ٔاز ريشه) باب افتعال(» اختلاف« اسم مكان» مختلَفَ«
. آيد به معناي محل رفت و آمد مي» مختلفَ« تداوم اختلاف و جانشيني است، لذا ٔلازمه» رفت و آمد«

 .است» محل رفت و آمد ملائكه« به معناي 1»مختلف الملائكة« بنابراين، تركيب

كند كه رفت و آمد در آن زياد  در جايي صدق مي )محل رفت و آمد(قابل توجه اين است كه مختلفَ  ٔنكته
  .شود گردد مختلَف گفته نمي زند و برمي باشد و به مكاني كه گاهي يك نفر به آنجا سري مي

  )133صفحه (چيست؟ ) عليهم السلام(اهداف نزول فرشتگان بر ائمه . 22

 اهداف نزول فرشتگان

  :گوناگون است هدف و مقصود ملائكه از اين تردد و رفت و آمد نيز

 .2شوند، چنان كه بعداً خواهد آمد اعمال بندگان خدا نازل مي ٔگاهي براي عرضه

تنزل الملائكة ﴿ :شوند گاهي براي آوردن مقدرات يك ساله و اهداف ديگري كه دارند در شب قدر نازل مي
 .3﴾والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر

 :آيند فرود مي) السلام عليهم(اطهار  ٔد، خدمت و كمك به ائمهسخن شدن، تأييد، تسدي گاه براي محادثه، هم

بلي إن تصبروا  ٭إذ تقول للمؤمنين ألنْ يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة ءالاف من الملائكة منزَلين ﴿
؛ در جنگ بدر رسول 4﴾وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة ءالاف من الملائكة مسومين

كند كه خدا شما را با سه هزار  آيا كفايت نمي: به مؤمنان فرموده بود) صلي االله عليه و آله و سلم( اكرم
بله، اگر امروز در جنگ احُد نيز صبر : فرمايد گاه خداي سبحان مي از آسمان ياري كند؟ آن ٔنازل شده ٔفرشته

دار ياري  نشان ٔرا با پنج هزار فرشته و تقوا پيشه كنيد و دشمن بار ديگر به سراغ شما بيايد خداوند شما
 .خواهد كرد

                                                            
  .مطرح خواھد شد» ئكتهشھدت له ملا« ھاي جنبي مربوط به آن، ذيل جملهٔ  بحث لغوي واژهٔ ملائكه و برخي بحثـ  ١
  . ٦٧ص: ك.رـ  ٢
  ).٤سورهٔ قدر، آيهٔ (شوند  به اذن پروردگارشان براي ھر كاري نازل مي) شب قدر(فرشتگان و روح در آن ـ  ٣
  .١٢٤ـ  ١٢٥سورهٔ آل عمران، آيات ـ  ٤



شوندگانْ رسول  هر چند كه اين آيه، عام و ناظر به امداد فرشتگان به مؤمنان است، ليكن در رأس اين ياري
  .قرار دارد) صلي االله عليه و آله و سلم(اكرم 
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 ].الهي[و جايگاه نزول وحي : مهبط الوحي و

هر چيزي كه از . هبوط به معناي قرار گرفتن است: اند برخي گفته. است» هبوط« اسم مكان از مصدر» مهبط«
شود  گيرد از آن جهت كه از محل اولي خودش جدا مي آيد و در جايي قرار مي مكاني عالي پايين مي

» هبوط« :گويند كند مي آن جهت كه در محل ثانوي استقرار پيدا مي نزول كرد يا نازل شد و از: گويند مي
قرآن كريم نيز اين واژه را در همين معنا استعمال . 2هبوط همان نزول است: ليكن حق اين است كه. 1كرد

فرق آن با نزول اين است كه در نزول جدا شدن از مبدأ، مورد نظر است و به . 3﴾فاهبط منها﴿ :كرده است

آن در محل ديگر توجهي نيست، در حالي كه در هبوط، افزون بر جدا شدن از مبدأ به استقرار آن  استقرار
 .4شود نيز توجه مي

كند  به معناي محلي است كه وحي بعد از نزول از مبدأ، در آن محل استقرار پيدا مي» مهبط الوحى« بنابراين،
  ).قرارگاه و جايگاه وحي(

صفحه (در زيارت جامعه كبيره صحيح است؟ » خُزّان العلم«عبارت كدام گزينه در خصوص . 24
175(  

 .و خزان العلم؛ و خزانه داران علم

داري  به معناي جمع، ضبط و نگه» خزن« ٔاز ريشه) مثل طلاّب و طالب، جهال و جاهل(جمع خازن » خزاّن«
. مخزن جسمي باشد يا روحيكردن در محل معين است، خواه امر مادي ذخيره شود يا امر معنوي و خواه 

                                                            
  .»ھبط« التحقيق،: ك.رـ  ١
  .).»ھبط« المصباح المنير،(نزل : ھبطـ  ٢
  .١٣آيهٔ سورهٔ اعراف، ـ  ٣
 :ھبطنا مكان كذا أى نزلناه ومنه قوله تعالي: أن الھبوط نزول يعقبه إقامة، ومن ثمّ قيل: الفرق بين الھبوط والنزولـ  ٤
ً « وقوله تعالي» اھبطوا مصراً « ومعناه انزلوا الأرض للإقامة فيھا ولا يقال ھبط الأرض إلا إذا » قلنا اھبطوا منھا جميعا

  ).٢٢٤١، شمارهٔ ٥٥٥معجم الفروق اللغوية، ص (وإن لم يستقرّ » نزل« :ويقال. استقرّ فيھا



بنابراين، خازن به معناي جامع، نگهبان، . 1داري و ذخيره كرد توان در خزانه نگه پس علم را همانند مال مي
 .كليددار و كسي است كه اختيار خزينه به دست اوست

هاي آن بحث  ظرافتمعناي روشني دارد و نيازي به بحث ندارد، هر چند كه تبيين برخي زوايا و » علم« ٔواژه
 ٔاز اين رو بحث و گفتگو در اين فقره از زيارت درباره. طلبد كه در جاي خود بايد مطرح شود اي مي گسترده
  .2دار علم بودن آن ذوات مقدس خواهد بود، نه خود علم خزانه

اع مادي را در امور مادي، خزانه با خزانه دار تفاوت دارد؛ چون مت: قابل توجه در اينجا اين است ٔنكته
سپارند، اما امور غير مادي همانند  گذارند و كليد آن را به دست كسي مي در صندوق يا انباري مي

جان هر كسي كه جا بگيرد اختيار آن نيز  ٔاموري مادي نيست كه انبار مادي داشته باشد، بلكه در صفحه
. اي از خود انبار نخواهد بوداز اين رو انباردار امور مجرد و غير مادي جد. به دست او خواهد بود

به عنوان خازن و نگهبان علمِ مخزون ياد شده است ) السلام عليهم(بدين ترتيب اگر چه در اينجا از ائمه 
  .ولي منظور از آن همان خزينه بودن آن ذوات مقدس است

 هاي علم گنجينه

نشئات وجودي  ٔع و داراي همهكه كوَن جام) السلام عليهم(ائمه : علم بودن بايد گفت ٔدر توضيح خزينه
تام كه حقيقت امامت آنهاست به عنايت الهي مسلّط  ٔنورانيت و ولايت كليه، يعني مرحله ٔدر مرتبه 3هستند
تمام حوادث بزرگ : به بيان ديگر. ماند علمي آنان مخفي نمي ٔعوالم هستي هستند و چيزي از احاطه ٔبر همه

در معرض ديد ... ها، قيام و قعودشان، افتادن برگي از درخت و انو كوچك نظام هستي، حتي پلك زدن انس
 .آنهاست و چيزي به نام زمان گذشته، حال و آينده براي آنان معنا ندارد

ناقص، مانند ديگران هستند بدين معنا كه شايد  ٔرسند، يعني مرحله ماده و عالم طبيعت كه مي ٔليكن به مرحله
تفاوتشان با ديگران اين است كه ديگران . علم كنوني آنها خارج باشد ٔچيزي را نخواهند بدانند و از سيطره

لذا ممكن است دلشان بخواهد چيزي را بدانند ولي نتوانند، اما امامان . پايان راهي ندارند بي ٔبه آن خزانه
  .توانند بدانند پايانند، هر چه را كه بخواهند مي بي ٔكه كليددار و خازن آن خزانه) السلام عليهم(معصوم 

                                                            
ً أوْ يكون المخزن ـ  ١ ً أوْ معنويّا الجمع والضبط فى محلٍّ وموردٍ معيّنٍ وھذا المعني أعمّ من أن يكون المخزون مادّيّا

 ً   ).»خزن« التحقيق،... (جسمانيّاً أو روحانيّا
  .فقرات آتيه بحث خواھيم كرد در) السلام عليه(راجع به علم امام ـ  ٢
  .١٥٠ص: ك.رـ  ٣



  )191صفحه (از نهايت حلم چيست؟ ) عليهم السلام(ملاك برخورداري ائمه . 25
شما از نهايت حلم برخوردار هستيد و كسي همتاي حلم شما : گوييم مي) السلام عليهم(اين كه به ائمه 

رسد؛ چون آنها وارث عقل كل،  آنان نمي ٔن جهت است كه كسي در برخورداري از عقل به پايهنيست از آ
افزون بر اين در برخورداري از صفات كمال برخاسته . هستند) صلي االله عليه و آله و سلم(يعني رسول اكرم

  .ستاي كه برتر از آن، مقدور ممكنات ني امكان قرار دارند، درجه ٔاز حلم، در اعلا درجه

را به عنوان اصول و ريشه هاي كرامت ) عليهم السلام(چرا در زيارت جامعه كبيره ائمه . 26
  )202 صفحه(معرفي مي كنند؟ 

 .هاي كرامت و أصول الكرم؛ و اي ريشه

جمع اصل، به معناي پايه و اساس هر چيز است، خواه در جمادات باشد يا نباتات يا حيوانات، » اصول«
 .1...يا

گويند  مي» پي« چنان كه ديوار بدون اصل و پايه كه به آن. چيزي موجب قوام و ثبات آن چيز استاصل هر 
درخت بدون اصل و پايه، يعني ريشه، نه تنها توان ايستادگي و مقاومت در برابر باد . مقاومتي نخواهد داشت

 .نيز نخواهد داشت برداري از مواد موجود در زمين را تغذيه و بهرهٔ و طوفان ندارد، بلكه وسيله

توان هر  لذا بر هر اصل و بنياني نمي. هر چيزي بايد متناسب با همان چيز باشد ٔاز سوي ديگر اصل و پايه
يك بوته  ٔسست ديوار عادي، برج آسمان خراش ساخت، چنان كه ريشه ٔتوان برپايه مثلاً نمي. بنايي نهاد

درخت باريك و ضعيف، تحمل نگه داري درخت  ٔهتواند درخت تنومندي را سر پا نگه دارد و ريش نمي
 .چنار را ندارد

هر چيزي كه در مجموعه و نوع خود : گويد راغب مي. 2ء، نفيس و عزيز شدن آن است كرامت شي: كَرمَ
ها و  در برتري» شرافت« اكثر استعمالات: اند گفته ، ليكن برخي3شود شرافت پيدا كند متصف به كَرمَ مي

كرامت در : اند و در معناي كرم آورده 4شود از اين رو خداي سبحان بدان متصف نمي. تامتيازات مادي اس

                                                            
... ءٌ سواء كان فى الجمادات أو فى النباتات أو فى الحيوان أو فى المعقولات أو فى العلوم ھو ما يبني عليه شىـ  ١
  ).»أصل« التحقيق،(
ً  كرم الشىـ  ٢   ).»كرم« المصباح المنير،(نَفُس وعزّ : ء كرما
  ).»كرم« مفردات،(يوصف بالكرم  ء شرف فى بابه فإنّه كل شىـ  ٣
  ).»كرم« التحقيق،(إنّ الله تعالي شريف : أما الشرافة فأكثر استعماله فى علوّ وامتياز مادى و علي ھذا لا يقالـ  ٤



من يهن ﴿ :ديگر استعمال شده است در قرآن كريم نيز اين دو لفظ مقابل يك. 1آيد مقابل هوان و حقارت مي
پس هر . 3﴾فيقول ربي أهانن...  ٭فيقول ربي أكرمن ... فأما الإنسان إذا ما ابتليه﴿ ،2﴾االله فما له من مكرمٍ

 .چيزي به هر اندازه از هوان و حقارت مبراّ باشد، به همان مقدار كرامت داشته، مورد تقدير و ستايش است

 داران كرامت سفره

اند، اين است كه تمام  هاي كرامت معرفي شده اصول و ريشه) السلام عليهم(مزبور، ائمه  ٔسرّ اين كه در جمله
ات موجود در نظام هستي، اعم از بركات مادي و معنوي، به وساطت آن ذوات مقدس افاضه خيرات و برك

 ، 4»...بكُِم فتح االله وبكم يخْتم وبكم ينزّل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع علي الأرض إلاّ بإذنه« :شود مي
 .5»إن ذُكر الخيرُ كُنتم أولهَ وأصلهَ وفرْعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه«

  )205ا ت 203صفحه (صحيح است؟ » كرامت«كدام گزينه در خصوص معناي . 27

 معناي كَرمَ ـ 1

معادل » كرامت« :فرمود درس مي ٔاستاد گرامي مرحوم علامه طباطبايي رضوان االله تعالي عليه كراراً در جلسه
اگر انسان به مقامي : فرمودند ميآن گاه . دقيق فارسي ندارد و براي بيان آن از چند لفظ بايد استفاده كرد

توان  برسد كه در برابر خدا عبوديت محض پيدا كند و حاضر نباشد در مقابل غير خدا سر بر زمين بسايد مي
  .رسيده است» كرامت« به مقام: گفت

از تر شود، به همان مقدار  انسان هر چه به عبوديت محض نزديك: توان تبيين كرد گونه مي كلام ايشان را اين
اگر به حد نهايي عبوديت خدا رسيد، كاملاً از هوان . رسد كند و به كرامت مي هوان و حقارت رهايي پيدا مي

اي از عبوديت خدا نداشته باشد، حقير مطلق  رهد و اين، همان كرامت مطلق است و اگر بهره و حقارت مي
 .برد است و حظّي از كرامت نمي

وجودي انسان است وگرنه كرامت مطلقِ حقيقي،  ٔاطلاق به لحاظ درجهمنظور از كرامت مطلق همان : تذكرّ
 .مخصوص خداي سبحان است

                                                            
  ).»كرم« التحقيق،: ك. ر:... (ھو ما يقابل الھوانـ  ١
  .)١٨سورهٔ حج، آيهٔ (اي ندارد  كسي كه خدا حقيرش كند، اكرام كنندهـ  ٢
  .١٥ـ  ١٦سورهٔ فجر، آيات ـ  ٣
كند و به وسيلهٔ شما  كند، به وسيلهٔ شما باران نازل مي با شما آغاز كرد و با شما ختم مي] آفرينش نظام را[خداوند ـ  ٤

  ).زيارت جامعه(دارد كه بر زمين نيفتد مگر به اذن او  مي آسمان را نگه
  ).ھمان(معدن، جايگاه و منتھاي آن ھستيد اگر خيري ذكر شود، شما اوّل، اصل، فرع، ـ  ٥



زروعٍ و ﴿ ،2﴾لقرءانٌ كريم﴿ .1﴾رسول كريم﴿ :قرآن كريم كرامت را صفت براي امور متعددي قرارداده است
 ،9﴾قولاً كريماً﴿ ،8﴾ملكَ كريم﴿ ،7﴾كتاب كريم﴿ ،6﴾أجرٍ كريمٍ﴿ ،5﴾رزقٌ كريم﴿ ،4﴾زوجٍ كريمٍ﴿ ،3﴾مقامٍ كريمٍ

 ....و 10﴾مدخَلاً كريماً﴿

 از اين جهت نه تنها متصف به. خداي سبحان از هوان و حقارت مبرا نيست ٔخلاصه هيچ موجودي به اندازه

 :گردد نيز متصّف مي» اكرم« بلكه به 12﴾بربك الكريم ما غركّ﴿ ،11﴾فإنّ ربي غني كريم﴿ :شود مي» كريم«

 .13﴾وربك الأكرمإقرأ ﴿

 مكارم اخلاق ـ 2

 ٔلذا به همه. بنابر آنچه گفته شد، كرامت صفت هر چيز نيكويي است كه مورد پسند و ستايش باشد
شود و اختصاص به بخشش، عطا و سخاوت  گفته مي» مكارم اخلاق« ها و صفات پسنديده و نيكو خصلت
داراي اخلاق بزرگ ) صلي االله عليه و آله و سلم(و چون رسول اكرم  14»بعثت لأُتمم مكارم الأخلاق« :ندارد

با نبي مكرمّ نور واحدند، ) السلام عليهم(و ذوات نوراني اهل بيت عصمت  15﴾إنّك لعلي خُلقٍُ عظيم﴿ :است

 .آيند به شمار مي» اصول مكارم« طاها و ياسين، كه صاحبان خلُقْ عظيم هستندٔ پس دوده

گونه كه برائت از حقارت و پستي مراتب دارد، كرامت نيز داراي مراتبي است و هر  همان: شايان گفتن است
  .برائت خود از هوان و حقارت، كريم خواهد بود ٔموجودي به اندازه

                                                            
 .٤٠؛ سورهٔ الحاقه، آيهٔ ١٩ـ سورهٔ تكوير، آيهٔ  ١
 .٧٧ـ سورهٔ واقعه، آيهٔ  ٢
 .٢٦ـ سورهٔ دخان، آيهٔ  ٣
 .١٠ـ سورهٔ لقمان، آيهٔ  ٤
 .٤ـ سورهٔ سبأ، آيهٔ  ٥
 .١١ـ سورهٔ يس، آيهٔ  ٦
 .٢٩ـ سورهٔ نمل، آيهٔ  ٧
 .٣١ـ سورهٔ يوسف، آيهٔ  ٨
 .٢٣ـ سورهٔ اسراء، آيهٔ  ٩
 .٣١ـ سورهٔ نساء، آيهٔ  ١٠
 ).٤٠سورهٔ نمل، آيهٔ (نيازي كريم است  ـ به درستي كه پروردگارم بي ١١
 ).٦سورهٔ انفطار، آيهٔ (ـ چه چيزي تو را نسبت به پروردگار كريمت مغرور كرده است؟  ١٢
 ).٣سورهٔ علق، آيهٔ (ت ترين اس ـ بخوان و پروردگارت كريم ١٣
 ).٣٧٢، ص٦٧بحار، ج(ـ برانگيخته شدم تا مكارم اخلاق را تمام كنم  ١٤
 ).٤سورهٔ قلم، آيهٔ (ھاي بزرگي ھستي  ـ به راستي تو بر خصلت ١٥



صفحه (در زيارت جامعه كبيره در چه حد  است؟ ) عليهم السلام(گستره رهبري امامان . 28
209 (  

 )السلام عليهم(رهبري امامان  ٔگستره

قيادت، عام . اند به عنوان قائد و رهبر اُمم معرفي شده) السلام عليهم(اطهار  ٔدر اين بخش از زيارت، ائمه
هاي گوناگون را در  شود، چنان كه امم نيز عام است و امت است و شامل هرگونه رهبري مادي و معنوي مي

مند شد از بركت وجودي  هر زمان و مكاني از فيضي مادي يا معنوي بهره بنابر اين، هر امتي در. گيرد بر مي
سرشّ آن است كه آن پيشوايان نور، مجاري هرگونه فيض تكويني و . است) السلام عليهم(اطهار  ٔائمه

شود و چون فيض  آنها ارتباط بين عالم امكان و واجب تعالي برقرار مي ٔتشريعي خدا هستند و به واسطه
است و اختصاص به امت خاصي ندارد، ممكن نيست فيضي مادي يا معنوي از جانب حق تعالي  خدا عام

 ٔواسطه) السلام عليهم(اطهار  ٔاي بگيرد و ائمه تنزّل پيدا كند و ممكن الوجودي از فيض واجب الوجود بهره
 .آن نشده باشند

ها، حيوانات، نباتات  م انساندر اين جهت فرقي نيست كه آن فيض به عالم فرشتگان برسد يا به عال
گيرند و چه بسا بسياري از  موجودات از آن بهره مي ٔمادي است وهمه باران كه يكي از فيوضات. ياجمادات

 :فيوضات معنوي را نيز همراه داشته باشد، به تصريح همين زيارت جامعه، از بركت وساطت آنهاست
  .»ينزّل الغيثَ... بكم«

در زيارت جامعه كبيره با كدام عبارت تبيين ) عليهم السلام(چگونگي ولي نعمت بودن ائمه . 29
  )228صفحه (مي شود؟ 

 هاي نظام هستي ولي نعمت

 :توان گفت به طور خلاصه مي) السلام عليهم(اطهار  ٔدر تبيين چگونگي ولي نعمت بودن ائمه

فيوضات . شود هر دو قسم را شامل مي» النعم« معنوي وهمان گونه كه اشاره شد نعمت يا مادي است يا 
هاي مادي و معنوي اوست، توسط ملائكه كه مدبرات امر در نظام عالم هستند به  الهي كه همان نعمت

امام، انسان كاملي است كه ملائكه تحت فرمان او قرار دارند و براي . رسد بندگان خدا و ساير موجودات مي
ما من ملكَ يهبطه االله فى أمرٍ ما يهبط له إلاّ بدأ بالإمام فعرض « :شوند شرفياب مي انجام هر كاري خدمت او



آنهاست، اگر در  ٔمندي از فيوضات مادي و معنوي تحت نظر، اراده و اجازه بنابر اين، بهره. 1»ذلك عليه
ندادند يا مصلحت شوند و اگر اجازه  موردي يا موجودي اجازه دادند فرشتگان نيز در آن باره نازل مي

خوان نعمت مادي و  ٔبدين ترتيب اين حضرات، ولي نعمتي هستند كه گستره. شوند ندانستند، نازل نمي
  .شوند مند مي معنوي آنان نظام هستي را فراگرفته، همگان از فيوضاتشان بهره

  )236 - 232صفحه (چگونه قابل تصور است؟ ) عليهم السلام(ائمه » أبرار بودن«عنصر . 30

 نيكان ٔريشه) السلام عليهم(ائمه 

ابرار داراي دو بعد جسمي و روحي : گونه قابل تصوير است اين) السلام عليهم(اطهار  ٔعنصر ابرار بودن ائمه
تفاوت آنان با ديگران در بعد روحي است و در بعد جسمي فرقي ميان آنها و ديگران نيست؛ چون . هستند
كه تأثيري در ... ارند، جز در برخي خواص ظاهري، مانند رنگ، قد، وزن وديگر فرقي ند ها با يك انسان

گونه افراد با يك سري صفات نيك و پسنديده عجين شده و در  روح اين. تقسيم صالحان و طالحان ندارد
براي » ابرار« ٔحقيقت، تكون روح و شخصيت روحي آنها به اين صفات و خصال نيك است و كاربرد واژه

  .از همين اتصاف روحي و معنوي است ادي ناشيچنين افر
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 نياز جامعه به حكومت

 :ها و نوراني كردن آنهاست هدف نهايي از وحي و تشريع الهي، هدايت انسان

بإذنه ويهديهم إلي صراط يهدي به االله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلي النور ﴿
آن هر كسي را كه در پي تحصيل  ٔتا به وسيله] كتاب مبيني از جانب خداوند عالَم نازل شد[ ؛2﴾مستقيم

 ها به سوي نور ببرد و به هاي سلامت هدايت كند و به فرمان خود، آنها را از تاريكي رضاي او باشد به راه
   شود، نظير رفع ي به عنوان اهداف رسالت مطرح ميساير مسايلي كه گاه  .راه راست هدايتشان كند

                                                            
رسد و آن كار را  كند ابتدا خدمت امام زمان مي اي نيست جز اين كه خدا او را براي كاري كه نازل مي ـ ھيچ فرشته ١
  ).٣٥٧، ص٢٦بحار، ج(كند  او عرضه مي بر
  .١٦ـ سورهٔ مائده، آيهٔ  ٢



و امثال آن، اهداف متوسط رسالت است كه در مسير آن هدف اصلي و نهايي قرار  2قسط ٔ، اقامه1اختلاف
 .گيرد مي

اهداف رسالت هستند، نوراني  ٔكننده كه تعقيب) السلام عليهم(طاهرين  ٔانبيا و ائمه ٔبنابراين، كار اصلي همه
اي است كه در راستاي همين هدف والا مورد استفاده  كردن بندگان خداست و كتاب آسماني ابزار و وسيله

 :گيرد قرار مي

آن مردم  ٔ؛ كتابي بر تو نازل كرديم تا به وسيله3﴾كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلي النور﴿

 .هدايت كنيها به نور  را از تاريكي

 :نيز فرمود) السلام عليه(موساي كليم  ٔخداوند درباره

؛ موسي را با آيات 4﴾و لقد أرسلنا موسي باياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلي النور وذكّرهم بأيام االله﴿

ايام االله را ها به نور و روشنايي هدايت كن و  تا امت خود را از تاريكي] و به او دستور داديم[خود فرستاديم 
 .به آنان ياد آور باش

 ٔكه در اين آيه به آن اشاره شده، از آن جهت جزو وظايف كليم الهي قرار گرفته كه زمينه» ايام االله« تذكر به
تواند در  پس هر چيزي كه مي. كند رسيدن به اين هدف مقدس را فراهم كرده، براي نيل به مقصد كمك مي

 برد اين هدف نقش داشته  پيش

مانند معجزه، عصمت، طيب مولد، حسن صوت و . گيرد قرار مي) السلام عليهم(اشد، در اختيار انبيا ب
چنين نداشتن نقص عضو و هر چيزي كه موجب تنفر  صورت، سخاوت، تنظفّ، صبر و ساير كمالات و هم

 .5...گردد و و انزجار مردم مي

                                                            
پس ... ؛ »فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معھم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه... «ـ  ١

ا ميان مردم در چيزھايي و با آنان كتاب نازل كرد ت] باشند[خداوند، پيامبران را برانگيخت تا بشارت دھنده و انذارگر 
  ).٢١٣سورهٔ بقره، آيهٔ (كه اختلاف دارند، حكم كند 

ھاي  ؛ پيامبرانمان را با بيّنات و دليل»لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معھم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط«ـ  ٢
سورهٔ حديد، (ردم قيام به قسط و عدل كنند روشن فرستاديم و با آنان كتاب و ميزان سنجش حق و باطل نازل كرديم تا م

  ).٢٥آيهٔ 
  .١ـ سورهٔ ابراھيم، آيهٔ  ٣
  .٥ـ سورهٔ ابراھيم، آيهٔ  ٤
  .افزون بر اين كه ادلهّٔ عقلي نيز مؤيّد آن است. ـ براي بسياري از اينھا رواياتي در جوامع روايي ما ذكر شده است ٥



ها نقش  اردي است كه نه تنها در هدايت انسانامور جامعه از مو ٔگرفتن اداره تشكيل حكومت و به عهده
اي دارد، بلكه در جهت زنده ماندن احكام و آيات الهي و نجات آنها از انزوا، اندراس، دفن شدن  كننده تعيين

البته مĤل و بازگشت احياي احكام و . اي برخوردار است و محبوس گشتن در كتب و كتابخانه از سهم ويژه
  .بشري است ٔحمايت و احياي جامعهآيات الهي نيز هدايت، 
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ها نقش  امور جامعه از مواردي است كه نه تنها در هدايت انسان ٔگرفتن اداره تشكيل حكومت و به عهده

اي دارد، بلكه در جهت زنده ماندن احكام و آيات الهي و نجات آنها از انزوا، اندراس، دفن شدن  كننده تعيين
البته مĤل و بازگشت احياي احكام و . اي برخوردار است و محبوس گشتن در كتب و كتابخانه از سهم ويژه

 :شود توضيح اين مطلب طي چند نكته بيان مي. بشري است ٔالهي نيز هدايت، حمايت و احياي جامعه آيات

 ٔحكَم و احكامي است كه به منظور اداره ٔدين، تنها برخي نصايح و مواعظ محض نيست، بلكه مجموعه ـ 1
اي سبحان وضع شده از سوي خد... جامعه در تمام شئون اعتقادي، اخلاقي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و

گفتار  ٔتواند سعادت فرد و جامعه را تأمين كند اما اگر در حوزه اين حكَم و احكام اگر اجرا شود مي. است
 .چنين رسالتي بر نخواهد آمد ٔمتوقف گردد از عهده

وري گردد، امري طبيعي، بلكه ضر ها برمي ها، كه به اختلاف در استعدادها و قابليت اختلاف بين انسان ـ 2
راه . توان آن را از بين برد توان توقع داشت كه اين اختلافات به وجود نيايد و نه مي رو نه مي از اين. است

اي سروساماني داده شود تا موجب هرج و مرج  حل عاقلانه، اين است كه به اين اختلافات فكري و سليقه
 .نگردد

ي اجراي احكام و حل و فصل اختلافات كفايت انديشي، انذار و تبشير برا گويي، مصلحت تنها مسأله ـ 3
كند، بلكه همراه انذار و تبشير، قدرت و تواني نيز لازم است تا بتواند در كنار خير خواهي، مصلحت  نمي

گري اقدام عملي كند و گرنه بدون چنين ضمانت اجرا، قوانين شرعي، زنداني كتاب و  انديشي و نصيحت
در نتيجه شريعت، شريعت كامل نخواهد . ها خواهد شد و كنفرانس محاورات علمي و گفتگوي سمينارها

 .اين ضامن اجرا، چيزي جز تشكيل حكومت و به دست گرفتن حاكميت نيست. بود



گونه بحث و  اصل ضرورت تشكيل حكومت براي نجات از هرج و مرج اجتماعي، جاي هيچ: نتيجه اين كه
 .يا تعيين حاكم بحث و گفتگوي فراواني وجوددارد اختلافي نيست، هر چند كه در تعيين شكل حكومت

فهمد كه اگر تشكيل حكومت و اجراي قوانين، متولي خاص نداشته باشد و  هر عقل سالمي اين نكته را مي
رود، بلكه اوضاع،  هر كسي كه زودتر اقدام كرد و جلو افتاد متولي اجرا باشد نه تنها هرج و مرج از بين نمي

 ٔاز اين رو راه حل صحيح آن است كه آورنده. 1تر خواهد شد ز نزول احكام نيز وخيمنسبت به زمان قبل ا
او باشد و ديگران  ٔحكم، مجري و ناظر بر اجرا نيز باشد و قضا و حكم در صحت و سقم اجرا نيز بر عهده

 .هم تحت زعامت او عمل كنند

ري جامعه، بسياري از آيات قرآن بدون تشكيل حكومت و به دست گرفتن نظام ادا: شود اين كه گفته مي
قابل اجرا و عمل نيست و فقط ثواب ... كريم، نظير آيات مربوط به حدود، ديات، قصاص، قضا، جهاد و

ماند و بس، سرشّ همين است؛ چون اين گونه آيات مانند ساير آيات قرآن كريم  تلاوت آن براي قاري مي
ز اين رو تشكيل حكومت در هر عصري لازم است ا. هميشه زنده است و اختصاص به عصر خاصي ندارد

 .حيات و اجراي چنين آياتي فراهم شود ٔادامه ٔتا در پناه آن زمينه
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 اصول سياست اسلام

اصل تشكيل . حيات اجتماعي انسان است ٔقبلاً اشاره شد كه تشكّل اجتماعي و برپا كردن حكومت، لازمه
گذار آن با  حكومت و موفقيت در آن به اموري بستگي دارد كه تدبير و مديريت صحيح و آشنايي بنيان

تحت فرمان، يكي از  ٔمجموعه ٔرجال سياسي داخل و خارج و اصول سياست و قدرت تدبيرشان بر اداره
تدبيري رهبر سياسي، كمتر از هرج  و مرج حاصل از بي هرج: توان گفت ترين آنهاست تا حدي كه مي اصلي

 .و مرج حاصل از نبود اصل حكومت نيست

بينش توحيدي اصول سياست خود را بر . اصول سياست هر بينشي بر اساس تفكر آن بينش استوار است
حورهايي، مانند از اين رو به م. كند مراتب آن و پذيرش وحي و نبوت و معاد استوار مي ٔتوحيد در همه ٔپايه

تهذيب نفس، تصحيح روابط فردي و اجتماعي، قيام به قسط و عدل، ترجيح غير بر خويشتن، محوريت تقوا 

                                                            
كنند در حالي كه اگر  اي از معتقدان به شريعت الھي براي حفظ احكام خدا قيام مي ـ چون بعد از نزول احكام، عده ١

  .اي نخواھد داشت احكام الھي نازل نشده باشد چنين انگيزه



منهاي (افراد جامعه  ٔ، ظالم و منظلم نبودن، احسان به همه...)نه رنگ، قوم، نژاد، مال و(در تكريم انسان 
در مقابل، بينش مادي و غير . انديشد مي... رق و، اتحاد، برادري، منع از تف)جويان و فسادانگيزان فتنه

بينش اول، : به بيان ديگر. نهد سياستش را براساس منافع مادي و سود بيشتر بنيان مي ٔتوحيدي شالوده

به ميدان  2﴾قد أفلح اليوم من استعلي﴿ كند و بينش دوم براساس حركت مي 1﴾قد أفلح من تزكيّ﴿ براساس

 .آيد مي

زيربناي سياست اسلامي را تفكرّ در اين نكته كه جهان چگونه پديد آمد و انسان از كجا آمده، بدين ترتيب 
چنين سياستي هرگز . دهد رود و خلاصه تفكر در حقيقت توحيد تشكيل مي در كجاست و به كجا مي

ل، روي اين اص. گويد انسان را هرگونه كه ممكن بود يا هرگونه كه دلش خواست بايد اداره كرد نمي
پذيرد، نه مطلق و نامحدود؛ زيرا مردم امانت  مي» االله« شرع و چهارچوب حاكميت ٔدمكراسي را در محدوده

الهي هستند و حاكم اسلامي اميني الهي است كه بايد بعد از تعليم كتاب و حكمت به آنها، مصالح و 
نها بزدايد و از حدود و ثغورشان مفاسدشان را به آنها بشناساند و فقر فكري و مالي را در همين راستا از آ

قلب امت است كه مصالح و مفاسد هر  ٔامام به منزله 3دليلش اين است كه به تعبير هشام بن حكم. دفاع كند
 .شناساند شناسد و به آنها مي عضوي را هم به صورت جداگانه و هم به صورت جمعي مي

امين . داري آن دارد موفقيت او در حفظ امانت و نگهمستقيم با  ٔآشنا بودن امين به امانت تحت اختيار، رابطه
جامعه، يعني حاكم بايد امانت تحت اختيار خود، كه انسان است را بشناسد تا بتواند در جهت مصالح او 

بنابراين، شناخت سياست اسلامي و آشنايي با اصول آن ارتباط مستقيم با شناخت اسلام، انسان، . اقدام كند
ارد و هر چه شناخت در اين قسمت بيشتر باشد، شناخت در آن قسمت نيز بيشتر خواهد مبدأ و منتهاي او د

  .4بود

  

  

                                                            
  ).١٤سورهٔ اعلي، آيهٔ (ـ قطعاً پاكان رستگارند  ١
  ).٦٤سورهٔ طه، آيهٔ (كه برتري پيدا كند امروز كسي رستگار است :] اطرافيان فرعون گفتند[ـ  ٢
، باب الإضطرار إلي الحجة، ١٦٩، ص١اصول كافي، ج: ك.ر(ـ در مناظرهٔ با عمرو بن عبيد در مسجد بصره  ٣
  ).٣ح
  .مطالعه فرماييد» العناصر الرئيسية فى السياسة« ـ تفصيل اين بحث را در رسالهٔ  ٤
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  .ها هاي سرزمين أركان البلاد ؛ و اركان و پايه
ركن بر وزن فعُل، اسم . 1ميل همراه با سكون استو ركون به معناي » ركون« أركان جمع ركن از مصدر
 .2سكون و آرامش باشد ٔاست براي چيزي كه مايه

شود، خواه آباد باشد يا  محدودي از زمين گفته مي ٔبلد به قطعه. البلاد جمع بلدة است، مانند كلاب و كلَْبة

إلي بلد ﴿ :رد، بلد اطلاق كرده استاي كه گياه و علفي ندا از اين جهت قرآن كريم به سرزمين مرده. 3موات
 .شود آرامش و استقرار آن مئ هاي زمين است كه مايه البلاد به معناي پايه بدين ترتيب تركيب اركان. 4﴾ميت

كند  جمع محلّي به الف و لام است و اشاره به سرزمين خاصي ندارد، دلالت بر عموم مي» البلاد« از آنجا كه
 .شود ن ميهاي زمي قسمت ٔو شامل همه

 هاي آرامش زمين پايه

برخي از اين اجزا نسبت به اجزاي ديگر حالت محوري دارد كه در حقيقت . هر مركّبي داراي اجزايي است
توانند وجود  اجزا مي ٔاي كه اگر اين اجزاي محوري وجود داشته باشد، بقيه اجزاست، به گونه ٔگاه بقيه تكيه

ركن هر چيزي . اجزا تفاوتي ندارد ٔداشته باشند و اگر اين اجزاي محوري موجود نباشند، وجود و عدم بقيه
داراي ... مثلاً در ميان اعضا و جوارح انسان كه مركب حقيقي است، سر، گردن، قلب و. مناسب حال اوست

دهد بر خلاف  انسان حيات خود را از دست مي چنين نقش محوري هستند كه اگر وجود نداشته باشند،
 .حيات بدون اين اعضا نيز ممكن استٔ دست، پا، گوش، چشم، زبان، بيني و امثال آن، كه ادامه

كم و : اند در فقه گفته. شود ركن و غير ركن تقسيم مي ٔاجزاي نماز نيز كه مركب اعتباري است، به دو دسته
كند، خواه عمدي باشد يا سهوي، در حالي  نماز را باطل مي... الاحرام و زياد كردن ركن، مانند نيت، تكبيرة

هم چنين در مناسك حج . كند كه كم و زياد كردن غير ركن تنها در صورتي كه عمدي باشد نماز را باطل مي
كه مانند نماز داراي تركيب اعتباري است برخي از اعمال، مانند وقوف به عرفات و مشعر جزو اركان حج 

 .شود و برخي از مناسك جزو اركان نيست رده ميشم
                                                            

  ).»ركن« ،٢٢٣، ص٤التحقيق، ج(ـ ھو الميل مع السكون إليه  ١
  ).ھمان(ـ اسمٌ مما يُركَن إليه  ٢
  ).»بلد« ٣١١، ص١التحقيق، ج(ـ قطعةٌ محدودةٌ من الأرض مطلقاً عامرة أو غيرھا  ٣
 ،٦٠المصباح المنير، ص(أى إلي أرض ليس بھا نباتٌ ولا مرعي » إلي بلدٍ ميت« وفى التنزيل. ٩ـ سورهٔ فاطر، آيهٔ  ٤
  ).»بلد«



شود كه مردم به لحاظ تأثير وجودي خود  زيارت معلوم مي ٔبا توجه به آنچه گذشت و با دقت در اين جمله
 :در زمين به دو دسته قابل تقسيم هستند

تقرار آن آرامش، سكون و اس ٔبرخي جزو اركان زمين هستند كه نقش محوري براي آن دارند و مايه ـ 1
 .گونه افراد بسيار اندك است اين ٔهستند كه البتهّ عده

 .سان است بعضي چنين نقش محوري ندارند و وجود و عدمشان يك ـ 2

، يعني 1»جعلهم االله أركان الأرض أن تميد بأهلها« :گونه تعليل شده است تعبير مزبور در برخي روايات اين
قرارداد تا اهلش را به اين طرف و آن طرف نلغزاند؛ زيرا اين لغزش  را اركان زمين) السلام عليهم(خدا ائمه 

آرامش زمين  ٔمايه) السلام عليه(بنابر اين، امام معصوم . شود كه زمين اهلش را فروببرد و تحرك موجب مي
شايد يكي از معاني توقيع شريف حضرت . بلعد است بدين معنا كه اگر او نباشد، زمين اهلش را مي

 :فرمايد كه مي) فرجه تعالي االله عج(عصر  ولي

إنّى لأمانٌ « ها امان براي آسمانيان است؛ امان و آرامش هستم، چنان كه ستاره] ي مايه[من، براي اهل زمين 
 .همين باشد 2»لأهل الأرض كما أنّ النّجوم أمانٌ لأهل السماء

مند  لاً، آنچه زمينيان از آن بهرهاو: توان ذكر كرد، اين است زيارت مي ٔتوجيه دومي كه براي اين جمله
به . شود غيب نازل مي ٔبخشند، از خزانه شوند و به كمك آن به حيات مادي و معنوي خود استمرار مي مي

اي كه بدون اين فيوضات غيبي، زمين رو به انهدام خواهد گذاشت، چنان كه نظام هستي نيز بدون اين  گونه
رابط بين زمين مادي و آسمان معنا هستند و به ) السلام عليهم(اطهار  هٔثانياً، ائم. فيوضات منهدم خواهد شد

در حقيقت بقاي ظاهري و معنوي نظام . بركت آنها زمين و نظام هستي از فيوضات غيبي برخوردار است
بنابر اين، آنان اركاني هستند كه زمين . است) السلام عليه(هستي از جمله زمين از بركت وجود امام معصوم 

 .برداري براي ساكنان آن است يمن وجود و بركت آنها قابل سكونت و بهره به

                                                            
  .٣٥٩، ص٢٥ـ بحار، ج ١
و نحن أمان أھل الأرض « :وارد شده است) السلام عليھم(اين تعبير راجع به ھمهٔ امامان . ١٨١، ص٥٣ـ بحار، ج ٢

  ).٦، ص٢٣بحار، ج(» كما أنّ النجوم أمانٌ لأھل السماء



در اين جهت تفاوتي ) السلام عليه(آنان است و حضور و غيبت امام  ٔالهيه ٔاين مقام، از شؤون ولايت كليه
و نه  1شود لذا نه در غدير و مانند آن نصب مي. ندارد؛ زيرا از سنخ تكوين و حقيقت است نه تشريع و اعتبار

  .گردد در سقيفه و نظير آن غصب مي

  )280 - 276صفحه (كدام گزينه بيان كننده حقيقت ايمان است؟ . 35

 جايگاه ايمان

آن را ) صلي االله عليه و آله و سلم(پيامبر اكرم . در روايات پيشوايان ديني، ايمان داراي جايگاهي ويژه است
 .2»ء أحب إلي االله من الإيمان ما من شى« :في كرده استيكي از سه چيزي كه محبوب درگاه الهي است، معر

 :پرسيد) السلام عليه(از امام صادق 

 كدام عمل نزد خدا برتر است؟ أى الأعمال أفضل عند االله؟ 

ما لا « :السلام قال عليه. كند اعمال است و خداوند هيچ عملي را بدون آن قبول نمي ٴچيزي كه پشتوانه: فرمود
 .»ئاً إلاّ بهيقبل االله شي

 وما هو؟: منظور كدام عمل است؟ قلت 

 .3»...الإيمان باالله الذى لا إله إلاّ هو: السلام اي كه غير از او معبودي نيست؛ قال عليه ايمان به خداي يگانه

مقصود و برترين شرف  ايمان بالاترين: گونه معرفي شده است اين) السلام عليه(از اين رو ايمان در بيان علي 
كسي بدون ايمان  6»الإيمان أمانٌ« ايمان امان است؛. 5»لا شرف أعلي من الإيمان« ،4»الإيمان أعلي غاية« است؛

                                                            
) آله و سلمصلي الله عليه و (ـ آنچه در صحراي غدير اتفاق افتاد، اعلام و ابلاغ نصب الھي به وسيلهٔ پيغمبر اكرم  ١

  .بود
والعمل الصالح وترك ما « :دو محبوب ديگر، يعني عمل صالح و ترك محرّمات الھي. ٣٧، ح٧١، ص٦٤ـ بحار، ج ٢

  .كه در دنبالهٔ روايت آمده، از آثار ايمان يا از اجزاي آن است» أمر أن يترك
  .٢٣، ص٦٦ـ ھمان، ج ٣
  .٢١٣، ص١ـ شرح غرر الحكم، ج ٤
  .٣٧٩، ص٦ـ ھمان، ج ٥
  .٢٦، ص١ـ ھمان، ج ٦



سرور و شادماني،  ٴسعادت و نهايت درجه ٴراه رسيدن به قلّه 1»لا نجاة لمن لا إيمانَ له« كند؛ نجات پيدا نمي
 .2»لحبوربالإيمان يرتقي إلي ذروة السعادة ونهاية ا« ايمان است؛

توان براي آن از منْظر  معرفت و ميزان اعتقاد، مراتبي است، چنان كه مي ٴبراي ايمان به لحاظ درجه: تذكرّ
ايمان به وجود خداوند و : توان گفت گيرد نيز درجاتي را ترسيم كرد، مثلاً مي متعلَّق كه ايمان به او تعلقّ مي

 .وب واجب معين يا حرمت حرام معلوم استبه يكتايي و يگانگي او بالاتر از ايمان به وج

 

 آثار ايمان ـ 4

رسول . شود و برخي در قيامت ايمان داراي آثار و بركات فراواني است كه برخي از آنها در دنيا ظاهر مي
 :نظر به كعبه كرد و فرمود) صلي االله عليه و آله و سلم(اكرم 

ليكن ! ترام تو در نزد خداوند چه قدر بزرگ استچقدر عظمت داري و اح! كعبه ٴخوشا به حال تو اي خانه
احترام مؤمن از تو نيز بيشتر است؛ زيرا خداوند يك چيز را از تو محترم شمرده، ولي از ! به خدا سوگند

سوء ظن به وي را حرام ] گونه كه بدين. آبروي او[مال، خون و : مؤمن سه چيز را محترم شمرده است
مرحباً بالبيت ما أعظمك « :ي االله عليه و آله و سلّم نظر إلي الكعبة فقالشمرده است؛ انّ رسول االله صلّ

ماله : واالله للمؤمن أعظم حرمةً منك، لأنّ االله حرمّ منك واحدةً ومن المؤمن ثلاثة! وأعظم حرمتك علي االله
 .3»ودمه وأن يظنّ به ظنّ السوء

) السلام عليه(حضرت امام باقر . افتد ان مييكي از آثار ايمان، هيبت و عظمتي است كه از او در دل ديگر
 :فرمود

عزّت در دنيا و دين، رستگاري در آخرت و هيبت در قلب : خداوند سه خصلت به مؤمن عطا كرده است
العزّ فى الدنيا وفى دينه، والفلح فى الآخرة، والمهابة فى صدور : عالميان؛ إنّ االله أعطي المؤمن ثلاث خصال

 .4العالمين

                                                            
  .٤٠٢، ص٦ـ ھمان، ج ١
  .٢٣٤، ص٣ـ ھمان، ج ٢
  .٧١، ص٦٤ـ بحار، ج ٣
  .٤٦ـ مشكاة الأنوار، ص ٤



 :فرمود) السلام عليه(امام صادق حضرت 

؛ هر چيزي در برابر مؤمن خشوع 1ء حتّي هوام الأرض وسباعها وطير السماء إنّ المؤمن يخشع له كلّ شى
 .هاي آن و پرندگان آسمان كند حتّي حشرات زمين و درنده مي

هر كس از خدا راز چنين خوفي آن است كه مؤمن نسبت به ساحت قدس ربوبي خاشع است و : تذكرّ
الهي است،  ٴاند و بازگشت ترس و خضوع اشياي ديگر به اخافه خائف باشد اشياي ديگر از او هراسناك

 .گرداند مؤمن، خائف مي ٴيعني خداوند آنها را در آستانه

 

 حقيقت ايمان ـ 5

وقتي از علي . كند هاي متعددي دارد و بدون آن اركان تحقق پيدا نمي ايمان، حقيقتي است كه اركان و پايه
 :از حقيقت ايمان سؤال كردند، آن حضرت در پاسخ فرمود) السلام عليه(بن ابي طالب 

صبر، يقين، عدل و جهاد استوار است و هر يك از اين چهار ركن اصلي و اساسي داراي  ٴايمان بر چهار پايه
الإيمانُ علي « :السلام ليهچهار شعبه است كه مجموع آن شانزده شعبه خواهد بود؛ سئل عن الإيمان فقال ع

 .2»...علي الصبر واليقينِ والعدلِ والجهاد]: شعب[أربع دعائم 

هاي فرعي فراواني دارد كه  هاي اساسي ايمان است، ليكن ايمان شاخه آنچه در اين روايت آمده، بيان پايه
شود  يمان مؤمن كامل نميا: فرمود) صلي االله عليه و آله و سلم(پيغمبر اكرم . موجب تكميل آن خواهد شد

لا يكمل « :جز آن كه صد و سه خصلت در او باشد؛ روى أنّ رسول االله صلّي االله عليه و آله و سلّم قال
) السلام عليه(گاه علي  آن .»فعلٍ وعملٍ ونيةٍ وباطنٍ وظاهرٍ: المؤمن إيمانه حتيّ يحتوى علي مأة وثلاث خصالٍ

 :گونه شماره كرد آنها را اين) صلي االله عليه و آله و سلم(ر اكرم پرسيد اين صد و سه خصلت چيست؟ پيغمب

 .جوال الفكر؛ از صفات مؤمن اين است كه جولان فكري داشته باشد: منْ صفات المؤمن أن يكون! يا على

 .جوهرى الذكر؛ پيوسته به ياد خداست

                                                            
  .٧١، ص٦٤ـ بحار، ج ١
  .٣١ـ نھج البلاغه، حكمت  ٢



رسد مناسب با  مده، ليكن به نظر ميآ» جهورى الذكر« ها به جاي اين جمله، گر چه در برخي نسخه: تذكرّ
يعني نام خدا بر لب، بايد مسبوق به ياد خدا در قلب و مصبوغ به حضور . فكر جوال، ذكر جوهري است

خدا در سرّ باشد؛ زيرا بدون آن سبق و اين صبغه، ذكر الهي، همچون عرضَ زوال پذير است، نه همچون 
 .جوهرْ پايدار

كند يا بدين  مؤمن ذكر و ياد خدا را اعلان مي: يح باشد معنايش اين است كهصح» جهورى الذكر« اما اگر
 :فرمود) صلي االله عليه و آله و سلم(مؤمن، بلند آوازه است، چنان كه در وصف پيامبر اكرم : معناست كه

 .1﴾ورفعنا لك ذكرك﴿

 .كثيراً علمه؛ علم او زياد باشد

 .عظيماً حلمه؛ حلمش فراوان است

 .كند المنازعة؛ در نزاع و دعوا زيبا برخورد ميجميل 

 .به ديگران يا رجوع ديگران به او با كرامت و بزرگوار است ٴكريم المراجعة؛ در مراجعه

از . با مشكلات دارد و از شرح صدر برخوردار است ٴاي فراخ و گسترده در مواجهه أوسع الناس صدرا؛ً سينه
 .آيد در نمياين رو در برابر مشكلات بزرگ از پا 

 .و أذلّهم نفسا؛ً نفس ذليلي دارد و فروتن است؛ گر چه فرومايه نيست

ميراند و از شيطان  اهل قهقهه نيست؛ زيرا قهقهه، دل را مي[اش در حد تبسم است  ضحكه تبسماً؛ خنده
جلّ ضحكه « بود؛ تبسم) صلي االله عليه و آله و سلم(هاي پيامبر اكرم  اكثر خنده: اند چنان كه فرموده]. است
 .2»التبسم

آلوده نگردد ... فايده و تا به غيبت، تهمت، كلام بي[و اجتماعه تعلمّا؛ً اجتماعش براي تعلّم و يادگيري است 
 ].و عمرش هدر نرود

 ].، تا از ياد خدا باز نماند[به غافل است ٴمذكرّ الغافل؛ يادآوري كننده و تذكّر دهنده

                                                            
  ).٤سورهٔ شرح، آيهٔ (ات را بلند نكرديم؟  نام و آوازه] آيا[ـ  ١
  .٢٩٨، ص١٦ـ بحار، ج ٢



  .دهد م ميمعلّم الجاهل؛ جاهل را تعلي

  )306 - 301صفحه (كدام گزينه صحيح نيست؟ » امانت«در خصوص . 36

 جايگاه امانت در اسلام

اگر كسي : فرمايد قرآن كريم مي. هاي اساسي و محوري اسلام است حفظ امانت و اداي آن يكي از توصيه

در . 1﴾فليؤد الّذي اؤتمن أمانتهفإن أمن بعضكم بعضاً ﴿ شما را امين شمرد، بايد امانت را به او برگردانيد؛

لا تخونوا االله والرسول ﴿ :برخي آيات، خيانت در امانت در كنار خيانت به خدا و رسول ذكر شده است
خداوند نه تنها اداي امانت و رد آن را لازم دانسته، بلكه تلاش براي حفظ امانت و . 2﴾وتخونوا أماناتكم

از اين رو يكي از خصال مؤمنان و نمازگزاران واقعي را حفظ . داري از آن را ضروري شمرده است نگه

والذين هم لأماناتهم و ﴿ :داري آن از هرگونه گزند و آسيب معرفي كرده است امانت و تلاش براي نگه
 .3﴾عهدهم راعون

 حق بين المللي

است، نه كفر حفظ امانت و اداي آن يكي از حقوق بين المللي اسلام است، كه نه ايمان و عدالت شرط آن 
از غير مؤمن، غير : تواند بگويد البتهّ شخص امين در پذيرش امانت، مختار است و مي. 4و فسق مانع آن

گذار هر  امانت. پذيرم، ليكن اگر پذيرفت، خيانت در آن هرگز روا نيست امانت نمي... مسلمان، غير عادل يا
  .كس كه باشد در اين جهت فرقي ندارد

 امانت ٔمحدوده

كنند حفظ امانت تنها به اين است كه اگر كسي مثلاً كتابي را نزد آنها به رسم امانت  از افراد گمان ميبرخي 
امانت با توجه به  ٔگذاشت در آن تصرّف غير مجاز نكنند و هنگام مطالبه به او بر گردانند، در حالي كه دايره

برخي از مصاديق آن كه در آيات و روايات آمده، از . تر از اين است شمول آن نسبت به عاريه بسيار وسيع
 :اين قرار است

                                                            
  .٢٨٣ـ سورهٔ بقره، آيهٔ  ١
  .٢٧ـ سورهٔ انفال، آيهٔ  ٢
  .٣٢؛ سورهٔ معارج، آيهٔ ٨ـ سورهٔ مؤمنون، آيهٔ  ٣
  .٤٣٥ـ نھايهٔ شيخ طوسي، ص ٤



 .1»فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الّذي اؤتمن أمانته« :اموال و ثروت مردم ـ 1

إنّ عملك ليس لك بطعُمةٍ « :ران خود نوشتبه يكي از كارگزا) السلام عليه(حضرت علي . پست و مقام ـ 2
 .2»ولكنهّ فى عنقك أمانة

اللّهم اجعل نفسى أول كريمةٍ تنتزعها من كرائمى وأول وديعةٍ ترتجعها من ودائع « :اعضا، جوارح و جان ـ 3
 .3»نعمك عندى

 .4»المجالس بالأمانة وإفشاء سرّ أخيك خيانة« :مجالس و محافل دوستانه ـ 4

 .5»أمين وحيه وخاتم رسله« :حي الهيو ـ 5

 .6»إنّ االله بعث محمداً صلّي االله عليه و آله و سلّم نذيراً للعالمين وأميناً علي التنزيل« :دين و قرآن ـ 6

 ....و

صحيح از آن و بازگرداندن به صاحب اصلي يا  ٔخلاصه هر چيزي كه از آن انسان نباشد و به منظور استفاده
گران در اختيار او قرار داده باشند، عاريه يا امانت است و هر كس به مقتضاي شغل و رساندن به دست دي
تنها : به بيان ديگر. هاي متعددي را در اختيار دارد كه بايد به صاحب اصلي آن برگرداند زندگي خود، امانت

داراني هستند كه نظام هستي امانت  ٔدار كسي نيست و گر نه مجموعه ذات اقدس باري تعالي است كه امانت
هايشان را تحويل مالك اصلي بدهند و آن كس كه در نهايت از همگان تحويل  دير يا زود بايد امانت

الله ميراث السماوات ﴿ ،7﴾إناّ نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون﴿ :گيرد، خداي سبحان است مي
  .8﴾والأرض

                                                            
  ).٢٨٣سورهٔ بقره، آيهٔ (ـ اگر كسي از شما، ديگري را امين شمرد، آن امين بايد امانت را برگرداند  ١
نھج البلاغه، نامهٔ (ـ كاري كه بر عھدهٔ توست، لقمهٔ چرب و شيرين براي تو نيست، بلكه امانتي در گردن توست  ٢

  ).پنجم
ستاني و نخستين امانتي باشد كه  ھايت از من مي جان مرا اولين نعمت با ارزشي قرار بده كه از ميان نعمت! ـ خدايا ٣

از من گرفته شد و كور، ... را بستان، نه اين كه بعد از آن كه چشم، گوش ويعني قبل از ھر چيز جان م[گرداني  بر مي
  ).٥، بند ٢١٥نھج البلاغه، خطبهٔ ] (شدم، بميرم... گير و كر، زمين

  ).٨٩، ص٧٤بحار، ج(شود  ـ مجالس، امانت است و افشاي سرّ برادر مؤمن، خيانت شمرده مي ٤
  ).١٧٣نھج البلاغه، خطبهٔ (امين وحي خدا و خاتم رسولان اوست )] مصلي الله عليه و آله و سل(پيغمبر اكرم [ـ  ٥
نھج (را برانگيخت تا عالميان را انذار كند و امين بر آيات او باشد ) صلي الله عليه و آله و سلم(ـ خداوند، محمد  ٦

  ).٢٦البلاغه، خطبهٔ 
  ).٤٠سورهٔ مريم، آيهٔ (د گردن بريم و به سوي ما برمي ـ ما زمين و آنچه بر آن است را ارث مي ٧
  ).١٠؛ سورهٔ حديد، آيهٔ ١٨٠سورهٔ آل عمران، آيهٔ (ھا و زمين از آن خداست  ـ ميراث آسمان ٨



  

) عليهم السلام(كبيره براي اهل بيت كداميك از اوصاف و فضايل زير در زيارت جامعه . 37
  )318 - 315 صفحه(ذكر شده است؟ 

 هاي كامل فضايل انسان ٔخلاصه

آمده، به ترتيب اهميت ) السلام عليهم(اي كه در اين بخش براي اهل بيت عصمت و طهارت  گانه اوصاف سه
از مرسلين، كه مقامي بالاتر از  ٔانبيا معرفي شدند و سپس به عنوان برگزيده ٔاست؛ زيرا ابتدا به عنوان عصاره

كه برترين و بالاترين ) صلي االله عليه و آله و سلم(انبيا دارند و در نهايت به عنوان فرزندان پيغمبر اكرم 
صلي االله (مرسلين بودن براي امامت و جانشيني پيغمبر اكرم  ٔانبيا و صفوه ٔبدين ترتيب سلاله. مخلوق است

ها،  در نتيجه لَهبي. كند، بلكه عترت خيرة رب العالمين بودن شرط است ميكفايت ن) عليه و آله و سلم
) عليهماالسلام(شوند؛ زيرا اگر چه آنها نيز از طريق عبد المطلب و عبد مناف  ها خارج مي ها و عباسي اموي

 .، ليكن عترت خيرة رب العالمين نيستند1رسند با جلالت انبيا و مرسلين مي ٔبه سلسله

شود و  به انبيا و مرسلين ختم مي) السلام عليهم(اطهار  ٔلي از اين جملات اين است كه اجداد ائمهبرداشت او
 .اجداد آن ذوات مقدس هستند ٔبسياري از پيامبران بزرگ الهي در سلسله

تري اشاره دارد، يعني در  رسد اين جملات به مطلب مهم اين مطلب، اگر چه حقّ است، ليكن به نظر مي
هاي مطهر و معصومي هستند، بلكه از جهت  جليله است كه نه تنها خودشان انسان ٔتطهير اين سلسلهراستاي 

  .پدران و اجداد نيز مطهرند و هيچ مشكلي ندارند

  )322 - 319صفحه (در خصوص امامت ملكوتي كدام گزينه صحيح نيست؟ . 38

 امامت ٴعشق و ارادت قلبي، لازمه

ملكوتي، مقامي نيست كه به رياست مادي و دنيايي ختم شود، بلكه مقامي  دانيم امامت طور كه مي همان
) صلي االله عليه و آله و سلم(رسول اكرم  ٴكند و خليفه معنوي است كه از ذات اقدس باري تعالي نيابت مي

                                                            
طور كه خداي سبحان دربارهٔ  گونه افراد از سلالهٔ انبيا و صفوهٔ مرسلين محسوب نخواھند شد؛ زيرا ھمان ـ البته اين ١

إنّه ليْس من أھْلِك إنّه عملٌ « شود؛ عمل غير صالحي است كه اھل تو شمرده نمياو : فرمود) السلام عليه(فرزند نوح 
گونه پيوندي با انبيا و مرسلين نداشته و نخواھند داشت،  افراد طالح ياد شده نيز ھيچ) ٤٦سورهٔ ھود، آيهٔ (» غَيْر صالحٍ 

  .ھر چند كه به صورت ظاھري از صلب آنان باشند



 گيرند و افتخار برند، از او دستور مي ولايت اوست، ملائكه از او فرمان مي ٴاست، سراسر هستي در حوزه
 .كند شاگردي او را دارند و خلاصه امام كسي است كه روابط اسماي حسناي الهي را به اذن خدا تنظيم مي

چنين كسي قبل از هر چيز به تسخير قلوب نياز دارد تا عشق و ارادت قلبي مردم را متوجه خويش گرداند و 
در صلح حديبيه، عروة بن . زدارندها حكومت كند، چنان كه پيامبران نيز به همين عشق و ارادت نيا بر قلب

پس از . به لشكرگاه آن حضرت آمد) صلي االله عليه و آله و سلم(با رسول اكرم  ٴمسعود ثقفي جهت مذاكره
عروة بن مسعود، . براي وضو گرفتن برخاست) صلي االله عليه و آله و سلم(مدتي مذاكره، پيغمبر اكرم 

 :ه براي قريش بيان كردگون مشاهدات خويش را از وضوي آن حضرت اين

شان مشاهده كردم، ليكن هيچ پادشاهي را  من كسرا، قيصر و نجاشي را در ملك و سلطنت! اي گروه قريش
در ميان اصحابش عزيز و محترم نيافتم؛ زيرا )] صلي االله عليه و آله و سلم[(در قوم خود، چونان محمد 

به آب . گرفتند ضوي او بر يك ديگر سبقت ميهرگز وضو نگرفت مگر آن كه براي ربودن قطرات آب و
گروهي را ! اي گروه قريش. گرفتند جستند و تارمويي از او نيفتاد مگر آن كه آن را برمي دهان او تبرك مي

پس . ديدم كه هرگز پيامبرشان را تسليم حوادث نخواهند كرد و تا پاي جان براي دفاع از او خواهند جنگيد
 .1كنيد جنگيد يا صلح مي آيا با او ميتصميم خود را بگيريد كه 

ابوسفيان . ابوسفيان و گروهي از مشركان براي كشتن وي گرد آمدند. زيد بن دثنهَ به دست مشركان اسير شد
 :گفت

زديم و در مقابل، تو در  بود و گردنش را مي نزد ما مي)] صلي االله عليه و آله و سلم[(آيا دوست داري محمد 
ام باشم در  دوست ندارم در جمع خانواده! به خدا سوگند: بودي؟ گفت اهل خويش ميجمع خانواده و 

 .خاري آزار ببيند ٴدر هر جا كه هست به وسيله) صلي االله عليه و آله و سلم(حالي كه، پيغمبر اكرم 

آله و صلي االله عليه و [(اي كه اصحاب محمد هرگز نديدم كسي، ديگري را به اندازه:گاه ابوسفيان گفت آن
 .2دارند، دوست داشته باشد او را دوست مي)] سلم

آن مشك را  ٴدهانه. از مشكي آب خوردند) صلي االله عليه و آله و سلم(روزي پيغمبر اكرم : اند نيز آورده
 .1بريدند و به قصد تبرك بردند

                                                            
  .٣٢٨، ص٣ـ سيرهٔ ابن ھشام، ج ١
  .٢٠٠، ص٢، ترجمهٔ زيد بن دثنه؛ بھج الصباغة، ج١٨٣٥، ش٣٥٨، ص٢ـ أسُد الغابة، ج ٢



 :اند علماي علمِ كلام گفته

در انبيا ضرورت دارد، ... ال عقل، ذكاوت ونه تنها وجود برخي شرايط اثباتي و جذاّب، مانند عصمت، كم
وكمال العقل والذكاء والفطنة وقوة ... بلكه نبود امور نفرت آور نيز لازم است؛ و يجب فى النبى العصمة

الرأى وعدم السهو وكلّ ما ينفر عنه من دنائة الآباء وعهر الأُمهات والفَظاظة والغلْظة والأُبنة وشبهها والأكل 
 .2وشبههالطريق  علي

نابكاري امر نفرت آوري است كه سفير الهي كاملاً بايد از آن مبراّ باشد، يعني نه خود به آن آلوده شود، نه 
 :عباس نقل شده است از ابن. پدر و مادر وحتّي همسر وي

 دامن همسر هيچ پيامبري به نابكاري آلوده نشد؛ زيرا اين شناعت، موجب نفرت از آن پيامبر و الحاق ننگ و
 .3شود؛ ما زنت امرأةُ نبى قطّ لما فى ذلك من التنفير عن الرسول وإلحاق الوصمة به عار به او مي

 :اند از اين جهت گفته

اما نابكاري او . ايمان نياوردن همسر پيامبر، محال نيست؛ زيرا كفر همسر، نقص و عيب براي پيامبر نيست
 .4وهرش خواهد بودوهن و هتك حرمت ش ٴمحال عادي است؛ زيرا مايه

خواهد بر چنين مسند با عظمتي تكيه بزند، بايد معلوم النسب باشد و پيروان او به  بدين ترتيب كسي كه مي
طهارت مولد براي احراز چنين : به بيان ديگر. سلامت و طهارت او از جهت تولد اطمينان داشته باشند

هاي دودمان  ها و تباهي به معاويه از سياهي ٴنامه در) السلام عليه(اين كه اميرالمؤمنين . شرط است مقامي
از دشمن خود به عنوان نابكار فرزند ) السلام عليه(و سالار شهيدان، ابا عبد االله الحسين  5ها گفت اموي سخن

                                                                                                                                                                                         
  .٣٩٥، ص٤به نقل از الاستيعاب، ج ٢٠٠، ص٢ـ بھج الصباغة، ج ١
واجب است كه پيامبر از اين امور . ٦١، ص٥؛ شرح مقاصد، ج٣٤٩ـ كشف المراد، مقصد چھارم، مسألهٔ سوم، ص ٢

، كمال عقل، ھوش، زيركي، قدرت انديشه، اشتباه نكردن و ھر چيزي كه موجب تنفّر ...عصمت: برخوردار باشد
ويي، سنگ دلي، كينه و دشمني، غذا خوردن شود، مانند دون صفتي پدران، نابكاري مادران، درشت خ جامعه از او مي

  ....در خيابان و
ـ  ١٠اين سخن با اندكي اختلاف در تفسير مجمع البيان، ج. سورهٔ تحريم ١٠، ذيل آيهٔ ٦٣٠، ص٢ـ جوامع الجامع، ج ٣
گرد ، ذيل ھمين آيه آمده است و گرچه به صورت روايت نقل نشده، ولي با توجّه به اين كه ابن عبّاس شا٤٧٩، ص٩

متن كلام ابن . بود، بعيد نيست كه اين جمله را از آن حضرت آموخته باشد) السلام عليه(مكتب تفسير اميرالمؤمنين 
  .عباس نيز شھادت بر اين مدّعا دارد

  .ـ ھمان ٤
  .٢٨ـ نھج البلاغه، نامهٔ  ٥



قصد  1»...منّاالذلّةبين السلّة والذلّة وهيهات : ألا وإنّ الدعى ابن الدعى قد ركزنى بين اثنتين« :برد نابكار نام مي
لا ... « :نيز با حرام زاده خواندن اطرافيان يزيد) السلام عليه(سجاد كه امام زخم زبان وهتّاكي نداشت، چنان

اطهار  ٴهاي ائمه در مقابل، تعريف. قصد فحاشي نداشت 2»يقتل الأنبياء وأولادهم إلاّ أولاد الأدعياء
در ) السلام عليه(و كلمات امام حسين  3به معاويه) السلام عليه(منين اميرالمؤ ٴاز جمله نامه) السلام عليهم(

خودستايي نبود،  ٴدر مسجد جامع شام به انگيزه) السلام عليه(هاي امام سجاد  طول سفر تا كربلا و تعريف
يازيدن به  بلكه براي بيان قابليت خويش براي احراز مقام امامت و عدم صلاحيت گروه مقابل براي دست

. يعني مقصود اصلي اين ذوات مقدس اولاً، بيان شرط اساسي رهبري امت اسلامي بود. چنين مقام بلند بود
كه دودمان آكلة الاكباد فاقد اين شرط  ثالثاً، اين. اند طاها و ياسين واجد آن شرط مهم ٴكه دوده ثانياً، اين
 .اند اساسي

دد بيان يكي ديگر از شرايط امامت، يعني طهارت مورد بحث در واقع در ص ٴگانه بدين ترتيب جملات سه
  .مولد است و اين كه اهل بيت عصمت و طهارت اين شرط را دارا هستند

  )329 - 328صفحه (توصيه اخلاقي دين اسلام درباره پاسخ به نيكي چيست؟ . 39

 پاسخ نيكوتر به نيكي

كسي . كي ديگران، بدون پاسخ نماندهاي اخلاقي دين مقدس اسلام اين است كه احسان و ني يكي از توصيه
تر از اصل نيكي پاسخ  كه در حق او نيكي شد بايد تلاشش، جبران آن نيكي باشد و در صورت امكان، افزون

چنانكه قبلاً اشاره شد تحيت، معناي عام و . 1﴾وإذا حييتم بتحيةٍ فحيوا بأحسن منها أو ردوها﴿ :4دهد
                                                            

تحف العقول، ... (لت؟ ھرگزما و ذ. بين مرگ و ذلت: ـ نابكار فرزند نابكار مرا بين دو چيز مخيّر كرده است ١
  ).، با اندك اختلاف٧، ص٢؛ مقتل خوارزمي، ج٢٤١ص
، باب ماجري فى أيّام ٦ـ  ١٤٥اثبات الوصيّة، ص(كُشتند  ـ پيامبران و فرزندانشان را جز فرزندان افراد نابكار نمي ٢

  ).على بن الحسين عليھما السلام
اين نامه، پس از آن كه از معاويه به عنوان سرگردان در گمراھي و  در) السلام عليه(علي . ٢٨ـ نھج البلاغه، نامهٔ  ٣

ھاي او به افتخارات خانوادگي خويش، نظير  برد، به انگيزهٔ شكر الھي و يادآوري نعمت منحرف از حد اعتدال نام مي
 :قايسه كرده استكند و سپس اين گونه دو طايفهٔ ھاشمي و اموي را با يك ديگر م شھادت حمزه و جعفر طيار اشاره مي

ب، ومنّا أسد الله ومنكم أسد الأحلاف، ومنّا سيّدا شباب أھل الجنّة ومنكم صِبْيَةُ النار ومنّا خير « منّا النبىّ و منكم المكذِّ
حماسه و عرفان  ٢٨٩شرح اين جملات را در ص( .»نساء العالمين ومنكم حمّالة الحطب فى كثير ممّا لنا وعليكم

  ).مطالعه فرماييد
ً بايد پاسخ داد و انتظار پاسخ داشتن نيكي ـ البته به بعضي از احسان ٤ كننده يا انتظار نداشتن او فرقي در اين  ھا حتما

كننده نيز  ھايي كه جواب آن وجوب شرعي ندارد و احسان اما در احسان. ضرورت و لزوم ندارد، مثل جواب سلام
در ) السلام عليه(در كمك به دختران شعيب ) السلام عليه(كه موسي  چنان. پاسخ نماند انتظار پاسخ ندارد، خوب است بي

به فكر پاداش افتاد و با فراخواندن او به ) السلام عليه(ماجراي آب دادن به گوسفندان، انتظار اجر نداشتند ولي شعيب 
  ).به بعد ٢٣سورهٔ قصص، آيات (خانهٔ خودْ اجر و مزد كار نيكش را داد 



از مصاديق آن است، در روايات نيز، آن امر كلي بر اين مصداق تطبيق  اي دارد كه سلام كردن يكي گسترده
سلام كننده، تكرار شود اما جواب احسن اين است  ٴرد سلام به اين است كه مانند همان جمله. شده است

و » السلام عليكم ورحمة االله« :بگويد ،»السلام عليكم« كه انسان چيزي هم بر آن اضافه كند، مثلاً در جواب
همان گونه كه اين معنا از  .»السلام عليكم ورحمة االله وبركاته« :بگويد ،»السلام عليكم ورحمة االله« در جواب

 .2ابن عباس نقل شده است

 »السلام عليكم ورحمة االله« ده حسنه،» السلام عليكم« :اند اگر چه فرموده

كننده توصيه شده است به  ي به سلامدارد ول 3سي حسنه» السلام عليكم ورحمة االله وبركاته« بيست حسنه و
 .اي سلام كند كه براي جواب دهنده تحيت اضافه امكان داشته باشد گونه

 :حضرت جواب داد .»السلام عليك« :وارد شد و گفت) صلي االله عليه و آله و سلم(شخصي بر رسول اكرم 
آن حضرت در جواب » اهللالسلام عليك ورحمة « :دومي وارد شد و گفت .»وعليك السلام ورحمة االله«

 .»السلام عليك ورحمة االله وبركاته« :سومي وارد شد و گفت .»وعليك السلام ورحمة االله وبركاته« :گفت
يا رسول : بعضي از حاضران به آن حضرت گفتند. 4»وعليك السلام ورحمة االله وبركاته« :حضرت جواب داد

د اما براي نفر سوم چيزي اضافه نكرديد؟ حضرت چطور در جواب نفر اول و دوم چيزي اضافه كردي! االله
   .چون او چيزي براي ما باقي نگذاشت: فرمود) صلي االله عليه و آله و سلم(رسول 
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 امامت در علم كلام

مگاني شخصي معين بر امور در اصطلاح علم كلام، امامت معنايي خاص دارد كه همان رياست عامه و ه
 و برخي ديگر قيد 6»عليه و آله و سلّم خلافة عن النبى صلّي االله« برخي قيد. 5ديني و دنيايي مردم است

  .7اند، ليكن نيازي به اين دو افزوده نيست را بر اين تعريف اضافه كرده» بحقّ الإصالة«

                                                                                                                                                                                         
  .٨٦هٔ ـ سورهٔ نساء، آي ١
  .سورهٔ نساء ٨٦، ذيل آيهٔ ١٣١، ص٣ـ  ٤البيان، ج ـ مجمع ٢
  .٦٤٥، ص٢ـ اصول كافي، ج ٣
كه از جھت معنا تفاوتي با آنچه در متن آمده، » وعليك« :ھا آمده است كه آن حضرت فرمودند ـ در بعضي از نقل ٤

  .ندارد
، ٨شرح المواقف، ج: ك.؛ نيز ر٤٠عشر، ص باب حادى(ـ رياسة عامّة فى أمُور الدين والدنيا لشخص انسانى  ٥

  ).٣٤٥ص
  .٢٣٢، ص٥ـ شرح المقاصد، ج ٦
  .٤٠باب حادي عشر، ص: ك.ـ ر ٧



  )337 - 335صفحه (چيست؟ در برخي موارد ) عليهم السلام(دليل خودستايي ائمه . 41

 )السلام عليهم(خودستايي در سخنان ائمه 

) السلام عليه(اند، چنان كه از علي  اي از روايات، به تعريف و تمجيد خود پرداخته در پاره) السلام عليهم(ائمه 
 :رسيده است

صلي االله عليه (ول خدا رس ٔخواهيد از من بپرسيد؛ زيرا من خزينه قبل از آن كه مرا از دست دهيد، هر چه مي
از كسي بپرسيد كه علم بلايا، منايا، وصايا . از من بپرسيد كه من چشم فتنه را درآوردم. هستم) و آله و سلم

؛ سلونى قبل أن تفقدونى ...ترديد رئيس مؤمنان من هستم از من بپرسيد كه بي. و فصل الخطاب نزد اوست
و سلّم سلونى فأنا فقأت عين الفتنة بباطنها وظاهرها، سلوا من عنده فأنا عيبة رسول االله صليّ االله عليه و آله 

 .1...علم البلايا والمنايا والوصايا وفصل الخطاب، سلونى فأنا يعسوب المؤمنين حقّاً

 .رسيده است) السلام عليهم(ديگري كه از آن حضرت يا ساير امامان  ٔها نمونه و ده

به صراط حق است؛ زيرا پيشوايان نور نه تنها بايد به تبيين معارف ها بخشي از هدايت مردم  اين تعريف
كلي الهي، احكام شريعت، اصول اخلاق و حقايق مكتب بپردازند، بلكه بايد سالكان طريق هدايت، راهيان 
سبيل معرفت و واصلان كوي حقيقت را معرفي كنند تا الگوي عملي براي حق جويان و حقيقت طلبان 

 ٔگونه انگيزه هدايتي آن پيشوايان نور است وگرنه هيچ ٔو معرفي كردن خود، بخشي از وظيفهاز اين ر. باشند
. شود و با مقام منيع عصمت تضاد دارد در آنان وجود ندارد نفس گفته مي ٔخودستايي كه اصطلاحاً تزكيه

: رت گفتبرخاست و به آن حض) السلام عليه(شاهدش آن است كه وقتي ابن كواء در مجلس حضرت علي 
 :از خود برايم بگو، در جواب او فرمود

، در حالي كه خداي متعال از اين كار، يعني 2نفس خويش كنم ٔخواهي كه من تزكيه آيا مي! واي بر تو
اي به فضيلتي از فضايل خود كرد تا حقيقت براي ابن  با اين حال اشاره خودستايي كردن نهي كرده است؟

خواهيد از من بپرسيد  هر چه مي: نيز بدانند ادعاي آن حضرت كه فرمودكواء و ديگران روشن شود و 
  چ.ابوابي از علوم را فراگرفته است) صلي االله عليه و آله و سلم(اساس نبوده است، بلكه از پيامبر خدا  بي

                                                            
  .١٥٢، ص٢٦ـ بحار، ج ١
فلا تزكّوا « كه به معناي خود ستايي و برگرفته از آيهٔ شريفهٔ  ـ نياز به توضيح ندارد كه تزكيهٔ نفس در اين اصطلاح ٢

 :داند اي كه در علم اخلاق مطرح است و قرآن كريم آن را مايهٔ فلاح و رستگاري مي تزكيهبا  است) ٣٢نجم، (» أنفسكم
شمس، تفاوت دارد؛ زيرا مرجع تزكيهٔ ممدوح خودستاني است و بازگشت تزكيهٔ مذموم به (» قد أفلح من زكّيھا«

  .خودستايي است
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 هاي امام شرايط و ويژگي

هايي برخوردار  دار مقام منيع امامت شود بايد از شرايط و ويژگي خواهد عهده ه معتقد است كسي كه ميشيع
 :1آن، دو شرط است ٴباشد كه عمده

 

 عصمت: يك

 :ترين آنها از اين قرار است اند كه عمده دلايلي بر لزوم عصمت امام اقامه كرده

از اين رو بايد نمونه و الگويي مصون از خطا، نسيان . انسان پيوسته در معرض خطا و گرفتار آن است) الف
اگر سهو، نسيان و خطا در آن . اين مقتدا همان امام است. و سهو به او ارائه شود تا مقتداي وي قرار گيرد

اش تسلسل يا الگو نداشتن است  الگو نيز راه داشته باشد و مصون و معصوم از هرگونه لغزشي نباشد، لازمه
  .ها ضروري است و تسلسل نيز باطل است ابل قبول نيست؛ زيرا الگو داشتن براي انسانكه هيچ كدام ق

تواند حافظ شريعت باشد؛ زيرا بسياري از احكام شرعي را به  كتاب خدا، يعني قرآن به تنهايي نمي) ب
ر اكرم چنان كه سنّت پيغمب. صورت كلي ذكر كرده كه نياز به تبيين، تفسير، تشريح و بيان جزئيات دارد

از اين جهت بايد انسان معصومي متولي تبيين . نيز به همين امور نيازمند است) صلي االله عليه و آله و سلم(
امام حافظ شريعت است اگر خطا و نسيان : به تعبير ديگر. 2و تفسير دين باشد تا انحراف در دين پديد نيايد

 .كند، نخواهد بود كه او بيان ميبر او نيز روا باشد، وثوقي به تعبديات و احكام تكليفي 

اگر خطا، نسيان و عصيان براي امام روا باشد، نهي از منكر كردن او و مخالفت كردن با او در همان ) ج

أطيعوا االله وأطيعوا الرّسول وأوُلي الأمر ﴿ ٴموارد بر امت واجب است، در حالي كه خداي متعال در آيه
طاعت از خدا و رسول بدون قيد و شرط واجب كرده است و اگر اطاعت اولي الامر را همانند ا 3﴾منكم

                                                            
  .٣٦٦و ٣٦٤ة والثالثة، صصكشف المراد، المقصد الخامس فى الإمامة، المسألة الثاني: ك.ـ ر ١
ـ گاه نيز ممكن است اين انسان معصوم غايب باشد ولي در جاي خود اثبات شده كه در پس پردهٔ غيبت نيز نقش خود  ٢

  .بخشد كند، چنان كه آفتاب پشت ابر نور مي را ايفا مي
  .٥٩ـ سورهٔ نساء، آيهٔ  ٣



خود امر  ٴاش آن است كه امام غيرمعصوم با رفتار غير معصومانه مخالفت و نهي از منكر جايز نباشد، لازمه
 !مردم نيز از او اطاعت كنند... به معاصي و نهي از طاعات بكند و

 ٴو تسليم محض بودن در برابر اوست؛ چون حجت ويژهقيد و شرط امت  هدف از نصب امام، اطاعت بي) د
اگر امام جامعه، معصوم . و اساساً قوام امامت و امت به همين تسليم محض بودن است 1الهي بر مردم است

 .2نباشد، امت در برابر او تسليم محض نخواهند بود و غرض از نصب امام نقض خواهد شد

از اين رو ثواب او بيشتر و . بالاتري از امت خويش قرار دارد ٴهامام از لحاظ عقل و معرفت در مرتب) ه
تر از امت قرار داشته باشد  پس اگر معصوم نباشد بايد در شرايطي وخيم. عقاب وي شديدتر از ديگران است

 .3شود و اين، موجب نقض غرض و به هم ريختن اوضاع مي

من  ٴآيا از ذريه: گفت) السلام عليه(ماني كه ابراهيم ز. داند قرآن كريم نيز عصمت را از شرايط امامت مي) و

 رسد؛ عهد من به ستم پيشگان نمي: خداوند به او فرمود ﴾قال ومن ذريتي﴿ رسد؟؛ نيز كسي به امامت مي

كسي كه . آنچه در اين آيه مانع امامت معرفي شده، ظلم است، نه فسق. 4﴾قال لا ينال عهدي الظّالمين﴿

شود كه در  غير ظالم به كسي گفته مي. است» غير ظالم« :توان گفت عادل است ليكن نميفسق فعلي ندارد 
 .تمام عمر مرتكب خلاف نشود

 :گويد امام مي طباطبايي با استدلال به اين آيه بر لزوم عصمت ٴمرحوم استاد علامه

دارد؟ در جواب  چگونه اين آيه بر لزوم عصمت امام دلالت: سؤال شد) سرهم قدس(از برخي اساتيد ما 
  :مردم در يك تقسيم عقلي چهار گروه هستند: فرمود

 .كسي كه در تمام عمر خود ظالم بوده است ـ 1

 .اي از عمر خود ظالم نبوده است كسي كه در لحظه ـ 2

 .كسي كه فقط در اول عمر خود ظالم بوده ولي توبه كرده و در آخر عمر خود ظالم نيست ـ 3

                                                            
اگر اناري را نصف كني و : ة بن الطيار به آن حضرت گفتبه نام حمز) السلام عليه(ـ يكي از شيعيان امام صادق  ١

  ).٣١، ص٤قاموس الرجال، ج(پذيرم  بگويي نصف آن حلال و نصف ديگر حرام است، بدون چون و چرا مي
  .ـ اين دليل با دليل قبل تفاوت ظريف و اندكي دارد ٢
ً ، المسألة الثانية فى أنّ الإمام يجب أن يكون معص٣٦٤ـ كشف المراد، ص ٣   .وما
  .١٢٤ـ سورهٔ بقره، آيهٔ  ٤



 .كسي كه در اول عمر ظالم نبوده ولي در آخر عمر خود ظالم شده است ـ 4

. خويش امامت طلب كند ٴبالاتر از آن است كه براي گروه اول و چهارم از ذريه) السلام عليه(شأن ابراهيم 
از دو قسم باقي مانده، خداوند متعال امامت گروه سوم را . پس قطعاً براي اين دو گروه طلب نكرده است
 .1نفي كرده و فقط گروه دوم را لايق دانسته است

 :توان تقرير كرد كه ضرورت عصمت را با دو بيان مي حاصل آن

معرفت انساني درجاتي دارد كه آغاز آنها حس و تجربه، سپس رياضي، بعد از آن حكمت و كلام و : اول
هر كدام . معارف، وحي الهي است ٴهمه ٴعلوم و ملكه ٴاينها عرفان نظري است و سلطان همه ٴفراتر از همه
هاي معرفتي، ميزان سنجش مخصوص به خود دارد كه در حقيقت خطكش آن علم است و به  از اين رشته

شود، مثل منطق براي فلسفه، اصول براي فقه، حكمت براي عرفان  كمك آن صواب و خطاي آنها معلوم مي
هيچ ابزار سنجشي وجود ندارد، يعني نه با ميزان ولي براي ارزيابي وحي كه خود، عين ميزان است .... و

گيرد؛ زيرا احكام و حكَم آن،  شود و نه با آلات حسي مورد آزمون قرار مي برهان عقلي و رياضي توزين مي
شود تا مورد  دانيم احكام و حكَم غيبي با آلات و ابزار حسي ادراك نمي غيبي و جزئي است و چنان كه مي

 طور كه احكام و حكَم جزئي با برهان عقلي و رياضي تحليل  انسنجش قرار گيرد هم

 .وحي نيست ٴاي جز معصوم بودن دريافت كننده لذا چاره. شود نمي

اهميت هيچ علمي معادل احكام دين نيست؛ زيرا احكام طب هر چند مهم است ولي مرز اهتمام آن : دوم
حكومت احكام دين، اعم از دنيا و  ٴند ولي منطقها گونه حيات دنياست چنان كه ساير علوم اين ٴمحدوده

وحي الهي  ٴصيانت از احكام دين كه به وسيله. لذا اشتباه در آن هرگز قابل اغماض نيست. آخرت است
 ٴخليفه ٴترين وظيفه تواند باشد و چون مهم ياب نمي عصمت انسان كامل وحي ٴگردد جز به وسيله ابلاغ مي

از اين جهت . تبيين، تعليم، تعليل، تبليغ، املا و اجراي وحي است) آله و سلم صلي االله عليه و(رسول اكرم 
  .نيست) صلي االله عليه و آله و سلم(رسول گرامي  ٴاي جز عصمت خليفه چاره

  

 

                                                            
  .سورهٔ بقره ١٢٤، ذيل آيهٔ ٢٧٤، ص١ـ الميزان، ج ١



 افضليت: دو

طوس و نصير ملّت و دين رضوان االله تعالي عليه در كشف مراد ضرورت ويژگي دوم امام،  ٴخطه ٴخواجه
 :گونه تعليل كرده است را اينيعني افضليت 

امام بايد افضل از رعيت خويش باشد؛ زيرا اگر مساوي ديگران باشد ترجيح او بر آنان بدون مرجح و محال 
 .شمارد آيد، كه عقل آن را قبيح مي تر از ديگران باشد، تقديم مفضول لازم مي است، چنان كه اگر پايين

 :گويد گاه مي آن

 .1برتر از ديگران باشد...) علم، دين، كرامت، شجاعت و(جهات  ٴم بايد از همهبه مقتضاي اين حكم، اما

. از نظر شيعه شرط است كه امام، هاشمي بلكه علوي باشد: اند برخي از علماي اهل سنّت گفته: 1تذكرّ 
 .2اند كه اين شرط، نه تنها دليلي ندارد، بلكه مخالف اجماع است گاه جواب داده آن

داند چه كسي  شيعه معتقد است امام بايد از جانب خداي سبحان معين شود؛ چون فقط او مياولاً، : جواب
معصوم و برتر از ديگران است و هاشمي يا علوي بودن به عنوان شرط امامت در كتب كلامي شيعه مطرح 

 .نشده است، هر چند منصوصين و تعيين شدگان از جانب خداي متعال، هاشمي و علوي هستند

هايي در  ، آنچه در برخي كتب آمده، مانند سايه نداشتن امام، ديدن از پشت سر، برخورداري از ويژگيثانياً
، در اختيار داشتن جفر و )صلي االله عليه و آله و سلم(هنگام ولادت، در اختيار داشتن سلاح پيغمبر اكرم 

) عليهماالسلام(سي الرّضا كه از عالم آل محمد، حضرت علي بن مو... جامعه، خوشبوتر بودن از مشك و
هاي امام است، نه از شرايط او، كه مثلاً وقتي مردم تحقيق  ها و علامت ، از خصايص، ويژگي3نقل شده

امامي كه : ، بلكه بدين معناست...كردند و اين شرايط را در كسي ديدند، به او رأي بدهند، با او بيعت كنند و
بنابر اين، اگر هاشمي يا علوي . هايي است ، داراي چنين ويژگيگزيند خداي متعال براي هدايت مردم بر مي

 .بودن در جايي آمده باشد، به عنوان علامت و ويژگي است نه شرط، بدان معنايي كه بيان شد

اند، ليكن  لزوم عصمت و افضليت امام كرده ٴبرخي از علماي اهل سنّت اقدام به جواب دادن از ادلهّ: 2تذكرّ 
در مكتب شيعه، امامت خلافت . تلقّي و تعريف دو مكتب از امام و امامت متفاوت است اساساً: بايد گفت

                                                            
  .، المسألة الثالثة أن يكون أفضل من غيره٣٦٦ـ كشف المراد، ص ١
  .٣٥٠، ص٨؛ شرح المواقف، ج٢٤٦، ص٥ـ شرح المقاصد، ج ٢
  .٤٤٨، ص٢ـ احتجاج، ج ٣



 ٴرابطه ٴفيض خدا و تنظيم كننده ٴامام، انسان كاملي است كه واسطه. خدا و رياست معنوي بر دين و دنياست
در حالي كه در مكتب اهل سنّت امامت از حد سلطنت و رياست جمهوري فراتر . اسماي حسناي الهي است

از اين رو در اين مكتب، امام كشُان اموي و عباسي، خلفاي واجب الاطاعه هستند و پيروان آن از . رود نمي
هاي آنان نگاه شود،  ساسي به جواباگر با توجه به اين اصل ا. 1مندند عباس گله مهري شيعه نسبت به بني بي

 .گردد پايگي بسياري از آنها آشكار مي ناصوابي و بي

 

 تعيين امام ـ 3

از اين رو . انداز شيعه است گونه كه اشاره شد عصمت و افضليت، دو ويژگي اساسي امام در چشم همان
ا عصمت و افضليت فقط با علم گيرد؛ زير اماميه اعتقاد دارد كه امامت فقط با نصب و تعيين الهي صورت مي

 :فرمايد مي) السلام عليه(امام رضا . لايزال الهي قابل شناخت است و هيچ كس بدان دسترسي ندارد

اي است كه دور از دسترس  توان حقيقت امامت و امام را شناخت در حالي كه او همانند ستاره چگونه مي
تواند در  توان او را انتخاب كرد؟ عقل چه كسي مي توان او را وصف كرد؟ چگونه مي چگونه مي. قرار دارد

اين ميدان كارآيي داشته باشد؟؛ أنّي وهو بحيث النّجم منْ أيدى المتناولِين ووصف الواصفين؟ فأينَ الإختيار 
 .2من هذا؟ وأينَ العقول عنْ هذا؟

را تكليف ) صمت و افضليتع(سنتّ نيز با استناد به همين عدم امكان شناخت، اشتراط اين دو ويژگي  اهل
  .3اند ما لا يطاق دانسته، ضرورت آنها را انكار كرده

 هاي انتخاب امام اهل سنّت و راه

هاي گوناگون امكان تحقق  در مقابل اماميه، اهل سنّت معتقدند تعيين امام، تكليفي بر مردم است كه از راه
 :دارد

                                                            
  .٢٦٨، ص٥ـ شرح المقاصد، ج ١
  .١٢٥، ص٢٥ـ بحار، ج ٢
شرح المقاصد، (إن الأفضلية أمرٌ خفىٌّ قلمّا يطّلع عليه أھل الحلّ والعقد، وربّما يقع فيه النزاع ويتشوش الأمر : ـ الثالث ٣
فإيجاب نصب إمام معصوم يعود إلي تكليف . بأنّ العصمة ممّا لا سبيل للعباد إلي الإطلاع عليه). ... ٢٤٧، ص٥ج

  ).٢٤٩ھمان، ص(ماليس فى الوسع 



حتي اگر يك نفري كه . در مركز حكومت هستند بيعت اهل حل و عقد از علما، رؤسا و سراني كه) الف 
داراي حيثيت اجتماعي و مطاع ديگران است، اقدام به بيعت با كسي كند، كافي است و آن شخص خليفه 

 .شود مي

البته اگر امامي حق تعيين امام پس از خود را به . امام پيشين ٴاستخلاف، يعني تعيين امام بعدي به وسيله) ب
 .تعيين امام است ٴشورايي واگذار كند، اين واگذاري، به منزله

هاي امامت است بدون بيعت و  اگر امامي بميرد و كسي كه داراي شرايط و ويژگي. قهر و استيلا) ج
 !1گردد حائز اين مقام مياستخلاف، بلكه با قهر و غلبه متصدي مقام امامت شود، 

اين سخنان براساس مباني قرآني و روايي سخن نگفته  ٴدهد كه گوينده ها نشان مي اندك تأملي در اين گفته
از . است، بلكه تلاش كرده تا وقايع تاريخي سلف خود را توجيه كند و خلافت خلفا را مشروع جلوه دهد

اسلامي را از عرش امامت الهي به فرش خلافت بشري تنزلّ  ٴهاين رو اولاً، مقام منيع رهبر و پيشواي جامع
قرار داده، ليكن در پايان » هاي انعقاد آن امامت و راه« سعد الدين تفتازاني با آن كه عنوان بحث را. اند داده

امامت يا امام را استعمال  ٴهرگاه واژهبنابر اين، بايد توجه داشت كه . 2»انعقدت الخلافة له« :گفته است
. بشري است و نبايد با معناي بلندي كه نزد شيعه معهود است، اشتباه شود ٴكردند، مرادشان خلافت و خليفه

كه سوابق وثَنَي و صنَمي  تر خليفه را بالا ببرند براي آن چون نتوانستند امام و به عبارت صحيح: به بيان ديگر
را پايين آوردند ) صلي االله عليه و آله و سلم(مقام امامت و خلافت پيغمبر اكرم برخي از مدعيان، معلوم بود 

 :اند از اين رو در شرايط امام گفته. رس قرار گيرد تا در دست

، شجاع، صاحب رأي و كفايت، شنوا، بينا، 4، آزاد، مرد، مجتهد3لازم است امام مكلف، مسلمان، عادل
شد و اگر از قريش كسي واجد اين شرايط نباشد مردي از بني كنان و برخوردار از قدرت تكلّم و قريشي با

 .1كند گرنه مردي از فرزندان اسماعيل و گرنه مردي از عجم، اين مقام را احراز مي

                                                            
  .٢٣٣، ص٥ـ شرح مقاصد، ج ١
  .ـ ھمان ٢
اگر خليفه، ظالم نيز باشد، اطاعت از او واجب است، : گويند اند، ليكن مي ـ اگر چه عدالت را جزو شرايط قرارداده ٣

مگر آن كه بر خلاف شرع حكم كند كه در ھمان مورد، اطاعت از او واجب نيست؛ و يجب طاعة الإمام مالم يخالف 
امام حتي با فاسق شدن نيز منعزل : اند نيز گفته). ٢٣٣، ص٥شرح المقاصد، ج(ن عادلاً أو جائراً حكم الشرع سواء كا

  ).ھمان(شود؛ ولا ينعزل الإمام بالفسق  نمي
ـ مراد از مجتھد، معناي معھود امروزي نيست، بلكه مراد، كسي است كه آشنايي اجمالي با مباني شرع داشته باشد،  ٤

  .اند گونه بوده گانه اين چنان كه خلفاي سه



يعني . توان قايل شد ترين شرايطي است كه براي يك مدير يا مسؤول در نظام اسلامي مي ها كم اين ويژگي
 .را دارا باشد) غير از قريشي بودن(ي مملكت اسلامي باشد نيز بايد اين شرايط اگر كسي بخواهد رئيس دنياي

را ديد ) صلي االله عليه و آله و سلم(ثانياً، معتقد به عدالت صحابه شدند و ادعا كردند هر كس كه پيامبر اكرم 
 .و به او ايمان آورد، عادل است

شدگان صفين و  همه كشته: گويند فتن شرايط اجتهاد ميثالثاً، به اجتهاد صحابه تمسك كرده، بدون درنظر گر
اجتهاد )] السلام عليه[(همانند علي بن ابي طالب... جمل اهل بهشت هستند؛ زيرا معاويه، طلحه، زبير و

 .كردند

بخشند، بلكه حكومت معاويه، كه با تزوير  با اين سه مقدمه، نه تنها به خلافت خلفاي راشدين مشروعيت مي
ه حكمراني دست يافت و به تبع او خلافت پسر سگ بازش يزيد، كه با استخلاف پدر خود بر و نيرنگ ب

 .مسلمانان مسلط شد نيز نزد آنان مشروع است

 

 مردم ٴانتخاب امام به وسيله ٴادلّه

 :سعد الدين تفتازاني با اين ادعا كه تعيين امام بر مردم واجب است، به چهار دليل استدلال كرده است

مقدم ) صلي االله عليه و آله و سلم(جماع مسلمانان، تا آنجا كه تعيين خليفه را بر دفن پيامبر اسلام ا ـ 1
 .داشتند

 .حدود الهي، حفظ مرزهاي مملكت اسلامي و نظاير آن به تعيين امام وابسته است ٴاقامه ـ 2

 .گردد تعيين خليفه موجب جلب منافع فراوان و دفع مضار بسياري مي ـ 3

كند كه تعيين او نيز  اين وجوب اقتضا مي. براساس كتاب و سنتّ، اطاعت و معرفت امام واجب است ـ 4
 .2واجب باشد

                                                                                                                                                                                         
  .٢٣٣، ص٥ـ شرح المقاصد، ج ١
  .٢٣٥، ص٥ـ شرح المقاصد، ج ٢



اجماع  ٴعالم عظيم الشأن شيعه، شيخ اعظمِ انصاري كه به حق خاتم فقها و اصوليان نام گرفت درباره
 :گويد مي

. وي ديگر اجماع ريشه و اساس آنهاستگزار اجماع هستند و از آن س بنيان) اهل سنّت(از يك سو عامه 
 .1بدين معنا كه اگر اجماع نباشد آنها دليلي بر مشروعيت خود ندارند، هم الأصل له وهو الأصل لهم

هاي بسياري از علماي فريقين با  اش پيداست و به تعبير شيخ اعظم تعريف معناي اجماع چنان كه از واژه
، ليكن 2اي اتفّاق نظر داشته باشند تمام علماي يك عصر بر مسأله دهد اين است كه فرياد رسا آن را ندا مي

در بيعت با كسي ) علما، رؤسا و سران قوم(اهل سنّت با حجت دانستن اجماع معتقدند اگر اهل حلّ و عقد 
و چون ديدند اتفاق نظر اهل . رسد يابد و آن شخص به خلافت مي اتفاق نظر داشته باشند، اجماع تحقق مي

 :عقد سراسر مملكت اسلامي مقدور نيست، گفتندحلّ و 

كند و نيازي به اتفاق سران ساير بلاد نيست؛ ولا اتفّاق من فى  اتفاق نظر سران مركز حكومت كفايت مي
 .3ساير البلاد

 :در سقيفه حاضر نبودند، گفتند) السلام عليه(گاه كه ديدند سران و بزرگان مركز حكومت، همانند علي  و آن

 .4كند؛ بل لو تعلق الحلّ و العقد بواحد مطاع كفت بيعته نفر از سران و بزرگان نيز كفايت مي بيعت يك

اين چه اجماعي است كه با يك نفر . گونه سخن گفتن و استدلال كردن، به ابتذال كشيدن استدلال است اين
به تنهايي صف تشكيل كند؟ چنين اجماعي شبيه آن است كه از يك نفر خواسته شود تا  نيز تحقق پيدا مي

 :سر و دم و شكم است كه فقط آرزوي شيربودن را همراه خود دارد دهد يا مانند آن شير بي

 5اين چنين شيري خدا خود نافريد ٭٭٭٭ دم و سر و اشكم كه ديد؟ شير بي

                                                            
  .١١٩، ص١ـ فرائد الأصُول، ج ١
  .ـ ھمان ٢
  .٢٣٣، ص٥ـ شرح المقاصد، ج ٣
  .ـ ھمان ٤
  .٣٠٠١ـ مثنوي معنوي، دفتر اول، بيت  ٥



اعصار  اجماع، درنظر شيعه زماني ارزش دارد كه كاشف از قول معصوم باشد وگرنه اتفاق علماي تمام: تذكر
نقلي و از اقسام سنتّ به حساب آورد و  ٴاز اين رو اجماع را بايد از ادلّه. و امصار خود به خود ارزشي ندارد

 .اشتراك آن با اجماع اهل سنّت در حد اشتراك لفظي است اما از نظر معنا تفاوت ماهوي و جوهري دارد

صل وجود امام و ضرورت امامت دلالت فوق بر فرض تماميت و صحت، بر ا ٴحقيقت اين است كه ادلهّ
آري، اگر اثبات شود كه . دارد، نه بر وجوب تعيين آن از سوي مردم و به اصطلاح، دليل اعم از مدعاست

  .رسد امام و به تعبير عامه، خليفه از طريق ديگري تعيين نشده است، نوبت به تعيين آن از طرف مردم مي

در زيارت جامعه كبيره چيست؟ ) عليهم السلام(ه امامان مراد از نشانه هاي تقوا نسبت ب. 43
  )386 - 384صفحه (

 هاي تقوا نشانه

هايي را براي برخي معاني قرار  ها و علامت متداول است كه نشانه... ها و ها، مسلك در تمام كشورها، مرام
يابد و به مقصود  موردنظر را درمياي كه هر كس با آن علايم آشنا باشد با ديدن آنها معاني  دهند به گونه مي

... هاي ورزشي و ها، تيم پرچم عزا، شادي و جشن، پرچم كشورها، شركت. برد علامت پي مي ٴنصب كننده
كنند افزون بر تأمين  هايي كه محل تردد افراد مختلف است تلاش مي چنين در جاده هم. از اين قبيل است

به چپ و راست، لغزنده بودن، شيب دار بودن، محل ريزش  روشنايي، خطراتي مانند پيچ، تقاطع، گردش
را با نصب آينه و تابلو، به راننده گوشزد كنند تا با آگاهي و شناخت كامل رانندگي كند و خطري ... كوه و

 ٴها با يك ديگر آن قدر زياد و تنگاتنگ شده كه تمام ساكنان كره امروزه ارتباط ملتّ. براي او پيش نيايد
» جهاني ٴدهكده« كنند و بر اين اساس مجموع كشورهاي دنيا را زمين را به اهالي يك دهكده تشبيه مي

ها از نوشته كه اختصاص بيشتري  از اين رو سعي و تلاش بر اين است كه در وضع علايم و نشانه. نامند مي
در مسيرهاي معنوي نيز .تر باشد تر و همگاني ها و اقوام دارد كمتر استفاده شود تا علايم، جهاني به مليت

از اين جهت . تر است هايي وجوددارد، بلكه از لحاظ كميت بيشتر و از لحاظ كيفيت خطرناك چنين مهلكه
 :اند گفته



تر است؛ ثم يوضع عليها الصراط  تر و از شمشير برنده شود كه از مو باريك بر روي جهنم صراطي نصب مي
 .1فأدقّ من الشعّرة وأحد من السي

بيان ... اين خطرات و مهالك همان است كه در بيان شرع مقدس به صورت احكام واجب، حرام، حلال و
هر عالم . شده و سالك اين مسير موظفّ به انجام واجبات، پرهيز از محرّمات و رعايت ساير احكام است

، در حد خود علَم هدايت و كند ديني كه احكام الهي را بيان و مردم را با مرزهاي واجب و حرام آشنا مي
اي هستند  ها در مرتبه و مرحله در اين زمينه نيز مانند ساير زمينه) السلام عليهم(اطهار  ٴتقواست، ليكن ائمه
 :توان با آنها مقايسه كرد؛ زيرا كه ديگران را نمي

هي و احكام و حكَم را از اي هستند كه علوم ال اند و فقط واسطه اولاً، ديگران هر چه دارند از آنها آموخته
اند، بلكه  در مكتب كسي تتلمذ نكرده) السلام عليهم(كنند ولي ائمه  گيرند و به مردم منتقل مي آنها مي

 .اند از خداي سبحان گرفته) صلي االله عليه و آله و سلم(پيامبر اكرم  ٴعلومشان را به صورت ارثي و با واسطه

دانند بسيار اندك است، در حالي  هايشان از آنچه نمي صند، يعني نسبت داناييثانياً، ديگران در آنچه دارند، ناق
 .نقصي در اين جهت ندارند) السلام عليهم(اطهار  ٴكه ائمه

گذشته از عصمت در مقام علم، در مقام عمل نيز معصوم هستند و نه تنها گفتارشان ) السلام عليهم(ثالثاً، ائمه 
ي است، اعمالشان نيز حجت شرعي و مبين احكام است، چنان كه حجت شرعي و مبين احكام اله

شود حجت و  سكوتشان در مقام امكان تكلّم و قدرت بر نفي و اثبات كه اصطلاحاً تقرير معصوم ناميده مي
 .مبين احكام است

ن و مفسر آن بودن، با قرآن كه آن نيز علَم تقواست و مبي) السلام عليهم(اطهار  ٴرابعاً، يگانگي و پيوند ائمه
 .كند را از ديگران ممتاز مي) السلام عليهم(خصوصيت ديگري است كه ائمه 

يك هواپيما يا كشتي از كشوري حركت . تعلقّ و وابستگي است ٴافزون بر آنچه گذشت، علَم و پرچم نشانه
اي از يك كشور به  انهگردد يا محصول كارخ نوردد و سپس به مبدأ بر مي ها كشور را در مي كند و ده مي

شود، هر كس كه علامت آن كارخانه را بر آن كالا يا پرچم آن كشور را بر  كشورهاي مختلف صادر مي
 .فهمد كه اين كالا، كشتي يا هواپيما به كجا تعلّق دارد هواپيما يا كشتي ببيند، مي

                                                            
گردد،  به جھنّم بر مي» عليھا« در» ھا« اگر چه اين حديث مربوط به قيامت است و ضمير. ٦٥، ص٨ـ بحار، ج ١

  .كند ليكن قيامت و جھنّم باطن دنياست و آنچه در اينجاست در آنجا ظھور مي



ستگي و تعلقّ به آنها بيانگر از اين رو واب. ها با هر آيين و مسلكي سازگار است زندگي برخي از انسان
ها كفر ممثّل هستند كه وابستگي به آنها مبين موضع  برخي ديگر از انسان. موضع و مرام انسان نيست

 :فرمايد آن فرعون است كه قرآن كريم مي ٴنمونه. الحادي انسان است

 ها درآوريد؛ ذابرا در شديدترين ع] يعني كساني كه به او وابستگي و تعلقّ خاطر دارند[آل فرعون 

 .1﴾أدخلوا ءال فرعون أشد العذاب﴿

گروه سوم داراي مرام و مسلك الهي و توحيدي هستند و تعلقّ و وابستگي به آنها بيانگر موضع ايماني 
از اين . شود به عنوان باني بناي توحيد و سمبل يگانه پرستي شناخته مي) السلام عليه(است؛ چنان كه ابراهيم 

مندي  او الگوي خدا پرستي است، بلكه تبعيت و پيروي از آن خليل حق تعالي موجب بهره رو نه تنها خود

؛ به تحقيق براي شما 2﴾قد كانت لكم أُسوة حسنة في إبراهيم والّذين معه﴿:از اين اسوه و الگو بودن است

 .ابراهيم و كساني كه با او بودند، الگويي پسنديده وجود دارد] ي شيوه[در 

مصداق كامل و ) السلام عليهم(اطهار  ٴائمه. يك از اين گروهها داراي درجات و مراتب هستندالبتهّ هر 
ايمان و تقواست،  ٴاز اين جهت تعلقّ و وابستگي به آنان نشانه. بارز علَم تقوا و معيار ايمان هستند ٴنمونه
علي . انگي از ايمان و تقواستطور كه بيگانگي، بغض، كينه و عداوت با آنان، علامت كفر، نفاق و بيگ همان

 :فرمود) السلام عليه(

دنيا را  ٴام را به دل بگيرد، چنين نخواهد كرد و اگر همه اگر با شمشيرم بر بيني مؤمن بكوبم تا بغض و كينه
و اين، از . در حلقوم منافق بريزم تا مرا دوست بدارد هرگز محبت مرا به دل نخواهد گرفت] با متعلقّات آن[

جاري شد كه ] گونه اين) [صلي االله عليه و آله و سلم(است كه قضاي الهي بر زبان رسول اكرم  آن جهت
هرگز مؤمن دشمن تو نخواهد شد و منافق دوستي تو را نخواهد پذيرفت؛ لو ضربت ! اي علي: فرمود

لمنافق علي أن يحبنى خيشوم المؤمن بسيفى هذا علي أن يبغضنى ما أبغضنى ولو صببت الدنيا بجماتها علي ا
 ىُالام نى وذلك أنهّ قضى فانقضي علي لسان النّبىأنهّ قال) صلي االله عليه و آله و سلم(ما أحب :لا ! ياعلى

 .3»يبغضك مؤمنٌ ولا يحبك منافقٌ

                                                            
  .٤٦ـ سورهٔ غافر، آيهٔ  ١
  .٤ـ سورهٔ ممتحنه، آيهٔ  ٢
  .٤٥ـ نھج البلاغه، حكمت  ٣



 معيار و ملاك ايمان و نفاق است؛ چنان كه در بياني) السلام عليه(براساس اين روايت، حب و بغض علي 
در قيامت، :فرمود) صلي االله عليه و آله و سلم(رسول اكرم. متقّين معرفّي شده است ديگر به عنوان امام

غير از تو چه كساني : عباس، عموي آن حضرت برخاست و گفت. اي جز ما چهار نفر نخواهد بود سواره
قوم او آن را پي كرده بودند، خداي عزّ وجلّ كه  ٴصالح بر ناقه... شوم من بر براق سوار مي: هستند؟ فرمود

من،  ٴعمويم حمزة بن عبد المطلب كه شير خدا و شير رسول او و سيد شهيدان است بر ناقه... شود سوار مي
خلايق با ديدن آن ... شود و برادرم، علي بر شتري از شترهاي بهشتي سوار مي... شود سوار مي» عضباء« يعني
اين، : دهد پس منادي از باطن عرش ندا مي. اي مقرّب نيست فرشته اين شخص، جز نبي مرسل يا: گويند مي

اين، علي بن ابي طالب، وصي رسول رب العالمين . مقرّب است و نه نبي مرسل و نه حامل عرش ٴنه فرشته
  .1...هذا على بن أبى طالب وصى رسول رب العالمين و إمام المتقّين... است؛ ... و امام متقّين و

  )420 - 402صفحه (كداميك از موارد زير از آثار تقوا به شمار مي آيد؟ . 44
قرآن كريم و . توان يافت كه همانند تقوا مورد تأكيد آيات و روايات قرار گرفته باشد كمتر موضوعي را مي

آثار تقوا را در چند محور مطرح كرده كه به برخي از ) السلام عليهم(روايات اهل بيت عصمت و طهارت 
 :شود نها اشاره ميآ

  برداري از هدايت قرآن و موعظه و تذكّرات آن بهره ـ 1

 برخورداري از ولايت الهي ـ 6

 خدا ٔبرخورداري از معيت خاصه ـ 2

 محبوب خدا شدن ـ 3

 سرانجام نيك ـ 4

 ترين و استوارترين بنيان اساسي ـ 5

 بهترين لباس ـ 7

 بردَ كه گمان نميگشايش امور و وسعت روزي انسان از راهي  ـ 8

                                                            
  .٢٣٥، ص٧ـ بحار، ج ١



 بينش صحيح در تشخيص حق و باطل، پوشش سيئات، غفران گناهان و اجر عظيم الهي ـ 9

 كرامت انسان نزد خدا ـ 10

 نايل شدن انسان متقّي و اعمال او به خدا ـ 11

انسان مسافري است كه از عالم خاك حركت خويش را آغاز كرده و تا لقاء االله پيش . بهترين توشه ـ 12
 رود مي

 قبولي اعمال ٔپشتوانه ـ 13

 محكم الهئ دستگيره ـ 14

 موجب استحقاق حق بر خدا ـ 15

 درمان دردهاي دروني ـ 16

 عزّت ٔمايه ـ 17

 ملازم صحت و سلامت بدن ـ 18

 كليد حلّ هر مشكل و آزادي از هر بردگي ـ 19

 مركب راهوار انسان به سوي بهشت ـ 20

 رام كردن آن ٔابزار غلبه بر نفس سركش و وسيله ـ 21

 پناهگاه مستحكم ـ 22

 او از بندگان ٔمنتهاي رضايت الهي و خواسته ـ 23

  انسانٔ نگهدارنده ـ 24

  

  



  )389 - 388صفحه (حقيقت تقوا چيست؟ . 45

 تقواحقيقت 

دهد كه هر متحرّكي در مسير حركت خود در  هاي موجود در عالم نشان مي تأمل و انديشه در واقعيت
اي نياز دارد تا از  از اين رو به كنترل كننده. سقوط و هلاكت قرار خواهد گرفت ٔمعرض خطر و آستانه

انند اتومبيل، موتور، ساده و محسوس آن وسايط نقليه، م ٔسقوط و انحطاط نجات پيدا كند، كه نمونه
نقليه و  ٔكنترل كننده بايد متناسب و هماهنگ با قدرت و سرعت وسيله ٔگمان وسيله بي. است... دوچرخه و

ها با يك ديگر متفاوت است و هيچ كدام در غير جاي خود  چنان كه ترمز اتومبيل. موقعيت مسير آن باشد
 .قابل استفاده نيست

هايي وجوددارد كه او  در اين مسير مهلكه. كه حياتش حركت وي استانسان نيز موجودي متحركّ است 
حيات عقلي و انساني انسان : به بيان ديگر. براي حركت در آن ناچار به داشتن كنترل كننده و بازدارنده است

اي كه  دارد به گونه كه حي متألهّ است او را به پيروي از اصولي معين كه برگرفته از عقل، يا نقل است، وا مي
اين تقيد و پاي بندي آن  ٔلازمه. ناچار است در چهار چوبي معين حركت كند و از آن تجاوز و تعدي نكند

اين نيروي . داري كند هاي دروني و بيروني او را نگه است كه نيرويي دروني هنگام تحريك هواها و هوس
خواهد شهري  گون است؛ زيرا كسي كه مي هنامند كه براي افراد مختلف، گون دارنده را اصطلاحاً تقوا مي نگه

اي را اداره  خواهد روستا يا خانه تري دارد نسبت به كسي كه مي هاي بيشتر و خطرناك را اداره كند، لغزش
خواهد شهر يا  خواهد كشوري را اداره كند در مقايسه با كسي كه مي هم چنين است كسي كه مي. كند

خواهد نظام هستي را اداره كند، عصمت را شرط  اي انسان كاملي كه مياز اين جهت بر. استاني را اداره كند
  .آن استٔ ترين مرحله تقوا و عالئ نهايي ملكه ٔدر حقيقت عصمت، مرتبه. اند دانسته

در زيارت جامعه كبيره به عنوان چراغ هاي روشني بخش در ظلمت ) عليهم السلام(ائمه . 46
  )378 - 377صفحه (چيست؟ ها معرفي شده اند، مراد از ظلمت 

 پيشوايان نور

نور  ٴزيارت آمده يا ظلمت عدم است كه پس از شكافته شدن آن به وسيله ٴمراد از ظلمتي كه در اين جمله
است كه با نور علم و آگاهي شكافته ... اند؛ يا ظلمت جهل، ناداني، كفر و وجود، موجودات پديد آمده

به عنوان مصباح و چراغي كه به بركت آنها ) السلام عليهم(هر يك از اين دو معنا مراد باشد، ائمه . شود مي



. دو معنا يا جامع آنها مراد باشدچنان كه ممكن است هر . اين روشنايي ايجاد شد، مطرح خواهند بود
 :توضيح اين كه

گونه كه  بدين. از يك سو با خدا مرتبط هستند و ازسوي ديگر با ساير موجودات) السلام عليهم(اطهار  ٴائمه
: گوييم از اين جهت مي. رسانند كنند و به ساير موجودات مي فيض الهي را از ذات اقدس ربوبي دريافت مي

عالم هستي در هر زمان و هر مكان به هر  ٴخدا هستند و هر فيضي كه در هر نقطهفيض  ٴآنان واسطه
علم و آگاهي، بخشي از اين فيض است كه به بركت . رسد، به بركت وساطت آنان است موجودي مي

شود، چنان كه اصل وجود و هستي نظام، بخش ديگري از اين فيض  آن،ظلمت جهل و ترديد شكسته مي
امام صادق . طور كه چنين شد بندد، همان ن، ظلمت عدم و نيستي رخت بر مياست كه از يمن آ

 :به ابوخالد فرمود) السلام عليه(

قلوب مؤمنان را ! به خدا سوگند. نور امام در قلب مؤمنان از نور خورشيد روشني بخش در روز بيشتر است
در نتيجه ظلمت و . كند اي دريغ مي هكنند خداوند به مشيت و حكمت خود نورشان را از عد آنان نوراني مي
گيرد؛ لَنُور الإمام فى قلوب المؤمنين أنْور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم  هاي آنان را فرا مي تاريكي، قلب

 .1واالله ينورون قلوب المؤمنين ويحجب االله نورهم عمن يشاء فَتُظلم قلوبهم

» سراج منير« كند، چنان كه نوراني را با ماسوي االله بيان مي آن ذوات ٴرابطه» مصباح الهدي« بنابر اين، وصف

و داعياً إلي االله بإذنه  ٭يا أيها النّبي إنّا أرسلناك شاهداً ومبشّراً ونذيراً ﴿ :نيز بيانگر همين رابطه است
) و سلم صلي االله عليه و آله(هاي پيامبر اكرم  اگر چه قرآن كريم اين وصف را از سمت 2﴾وسراجاً منيراً

  .داند، ولي اختصاص به آن حضرت ندارد، بلكه ساير امامان نيز در آن، شريك هستند مي

عمده ترين چيزي كه سبب مي شود انسان موردنظر تشريفي و تكريمي امامان معصوم . 47
  )170 - 168صفحه (قرار گيرد چيست؟ ) عليهم السلام(

 راه برخورداري از رحمت ويژه ـ

                                                            
  .٣٠٨، ص٢٣ـ بحار، ج ١
دعوت كنندهٔ به سوي خدا به ] نيز[و . گواه و بشارت دھنده و بيم كننده فرستاديم] به سِمَت[ما تو را ! ـ اي پيامبر ٢

  ).٤٥ـ  ٤٦سورهٔ احزاب، آيات ] (فرستاديم[فرمان او و چراغ فروزان 



عام است و همچون سيل سرازير شده، تشنگان مسير را ) السلام عليهم(بيت  اهل ٴهر چند رحمت ويژه
مندي از آن  بخشد، ليكن بهره كند و مانند آفتاب پرتوافشاني كرده، به هدايت جويان نور مي سيراب مي

 مخصوص كساني است كه در مسير سيل باشند 

برد مانند ظرف در  كند يا به سايه پناه مي ار ميو در شعاع نور آفتاب قرار گيرند وگرنه كسي كه از مسيل فر
خورد اما نمي از اين يم در  ها غوطه مي ها در ميان امواج سهمگين و خروشان اقيانوس اي است كه سال بسته

 :كند آن نفوذ نمي

لا تضيق  كما! يا داود: السلام أوحي االله عزّ وجلّ إلي داود عليه« :االله صلّي االله عليه و آله وسلّم قال رسول
وحي ) السلام عليه(؛ خدا به داود 1»الشمس علي من جلس فيها كذلك لا تضَيق رحمتى علي من دخل فيها

مسير نور آن باشد مضايقه  ٴهمان گونه كه خورشيد از نور دادن به كسي كه در محدوده! فرستاد كه اي داود
 .دكن كند، رحمت من نيز از كسي كه در آن قرار گيرد مضايقه نمي نمي

به همين دليل، ديدن ظاهر معصوم هر چند كه افتخار بسيار بزرگي است، ولي چندان مهم نيست؛ زيرا افراد 
فراواني معصوم را با چشم ظاهري ديدند و حتي پشت سر او نماز خواندند، ليكن پس از نماز خنجر به 

نماز خواندند، سپس با آن  )السلام عليه(رويش كشيدند، مانند برخي از لشكريان حرّ كه با امام حسين 
سر او  را ديدند، پشت) صلي االله عليه و آله و سلم(الشأن اسلام  حضرت جنگيدند، يا افرادي كه پيامبر عظيم

نماز خواندند و زماني در ركاب او جنگيدند ولي بعد از او راه ارتداد را پيش گرفتند و شمشير به روي 
 .و نهروان كشيدنددر جمل و صفين ) السلام عليه(جانشين او 

نيز مهم آن است كه بتوانيم . مهم آن است كه بتوانيم شخصيت معنوي معصوم را ببينيم تا معصوم ما را ببيند
خود را در مسيل رحمت معصوم قرار دهيم تا تلألؤ عطوفت و مهر او ما را فرا گيرد وگرنه ممكن است در 

، نسبت به برخي نظر تشريفي و تكريمي 2هستند عين حال كه آن ذوات مقدس ناظر بر اعمال تمام امت
 :گويد همان گونه كه خداي سبحان نسبت به بعضي نظر تشريفي ندارد و با آنها سخن نمي. نداشته باشند

                                                            
  .٣٤، ص ١٤بحار، ج ـ  ١
  .،عصمت اخلاقي حيا١٥٤ص: ك. رـ  ٢



وي  ٴبا آن كه عالَم، محضر اوست و چيزي از ديد قاهرانه 1﴾لا يكلمّهم االله ولا ينظر إليهم يوم القيامة﴿

 .2﴾ء شهيد كلّ شي إنّ االله علي﴿ :مخفي نيست

قرار گيرد ) السلام عليهم(شود انسان مورد نظر تشريفي و تكريمي معصومين  ترين چيزي كه سبب مي عمده
خوشحالي و رضايت آنها شود، يعني داراي  ٴرسد مايه اعمال ما به دست آنها مي ٴآن است كه وقتي پرونده

شوند و در حق چنين انسان  در اين صورت خوشحال مي. اعمال صالح و خالي از اعمال طالح و زشت باشد
 .نگرند رحمت و عطوفت به او مي ٴكنند و به ديده صالحي دعا مي

 

 گاه رحمت ويژه قيامت، جلوه ـ 4

قيامت است كه در آن محشر عظيم به صورت شفاعت از ) مالسلا عليهم(بيت  گاه ديگر رحمت اهل جلوه
 ٴكند، ليكن همان طور كه رحمت الهي در اينجا عام و در آنجا ويژه قاصران و برخي از مقصران ظهور مي

نيز، كه مظاهر رحمت الهي هستند، شامل كساني خواهد شد ) السلام عليهم(بيت  مؤمنان است، شفاعت اهل
امام صادق . شود اشند، هر چند كه در دنيا رحمت و عطوفتشان همگان را شامل ميكه مؤمن از دنيا رفته ب

 :فرمودند 3﴾ولسوف يعطيك ربك فترضي﴿ ٴشريفه ٴدر تفسير آيه) السلام عليه(

دى أن لا يبقي فى النار موحما در اين است كه موحد و خداپرستي در جهنم نماند؛ رضا جد 4رضايت جد.  
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 تقيه در معارف 

 :در برخي از آنها پس از سفارش آمده است. در بسياري از روايات به تقيه سفارش شده است

كند ركني از اركان ايمان را ندارد؛ زيرا شما در ميان مردم، مانند زنبور عسل در ميان  كسي كه تقيه نمي
آنها را  ٴاندرون زنبور عسل چه غذاي با ارزشي وجود دارد همهپرندگان هستيد كه اگر پرندگان بدانند در 

إتقوا علي دينكم فاحجبوه بالتقية، « :؛ قال الصادق عليه السلام...ماند خورند و هيچ زنبور عسلي باقي نمي مي
                                                            

  .٧٧سورهٔ آل عمران، آيهٔ ـ  ١
  .١٧سورهٔ حج، آيهٔ ـ  ٢
  ).٥سورهٔ ضحي، آيهٔ (كند كه تو راضي شوي  خدا آن قدر به تو عطا مي!] اي پيامبر[ـ  ٣
  .، ذيل آيه٥٩٥، ص ٥تفسير نورالثقلين، ج ـ  ٤



اف النّحل ما فإنهّ لا إيمان لمن لا تقية له، إنمّا أنتم فى الناس كالنحل فى الطير، لو أنّ الطير تعلم ما فى أجو
 .1»...ء إلاّ أكلته بقى منها شى

اين بيگانه، گاهي غير مسلمان و . حقيقت تقيه، راز پوشيدن و سپر گرفتن در مقابل بيگانه و نامحرم است
چنان كه تقيه نيز گاهي در مسايل و . اكمل ٴمتوسط و كامل و حتي شيعه ٴغير شيعه است و گاهي شيعه
اين  ٴسرشّ آن است كه خطرات افشا در همه. سايل اعتقادي و معارف الهياحكام عملي است و گاهي در م

موارد وجود دارد و انسان عاقل هنگام احساس خطر مسايل ايمني را كه سپر گرفتن يكي از آنهاست رعايت 
 .كند مي

ن علوم لذا اقدام به تكفير و تفسيق صاحبان آ. برخي از افراد توان تحمل و هضم بعضي از علوم را ندارند
 :دهند زنادقه قرار مي ٴكرده، آنان را در زمره

؛ 3﴾بل كذّبوا بمالم يحيطوا بعلْمه﴿ دانند، ؛ مردم، دشمن چيزي هستند كه آن را نمي2الناس أعداء ما جهلوا

 .آنها چيزي را تكذيب كردند كه به آن علم نداشتند

 :حضرت فرموداز تقيه سخن به ميان آمد، ) السلام عليه(در حضور امام سجاد 

كشت، با آن كه رسول اكرم  دانست كه در قلب سلمان چه چيزي وجود دارد قطعاً او را مي اگر ابوذر مي
 ٴاگر آنها چنين هستند، درباره. بين آن دو، اخوت و برادري برقرار كرده بود) صلي االله عليه و آله و سلم(

ذُكرت التقيةُ يوماً عند على بن الحسين « :؛ قال الصادق عليه السلام...كنيد؟ ديگر مردم چه گمان مي
واالله لو علم أبوذر ما فى قلب سلمان لقتله ولقد آخي رسول االله صليّ االله عليه و آله و : عليهماالسلام فقال

 .4»...سلّم بينهما فما ظنكّم بسائر الخلق؟

 :در حق او فرمود) السلام عليه(در حالي كه ابوذر شأني داشت كه علي 

                                                            
  .، باب التقية٢١٨، ص٢جاصول كافي، ـ  ١
  .١٧٢و  ٤٣٨نھج البلاغه، حكمت ـ  ٢
  .٣٩سورهٔ يونس، آيهٔ ـ  ٣
  .٣٤٣، ص ٢٢بحار، ج ـ  ٤



علم خود را  ٴآن عاجز هستند اما او درِ گنجينه] تحمل[از علوم و معارفي برخوردار است كه مردم از ابوذر 
داشت و چيزي از آن را بيرون نداد؛ وعي أبوذر علماً عجز الناس عنه ثم أوكي عليه فلم يخرْج منه  بسته نگه

 .1شيئاً

تشبيه كرده ) عليهماالسلام(زهد به عيسي بن مريم  نيز او را از جهت) صلي االله عليه و آله و سلم(نبي اكرم 
 .2»أبوذر فى أُمتى علي زهد عيسي بن مريم« است؛

ما فى قلب « ٴآنچه ذكر شد معناي مشهور حديث است، ليكن برخي ضمير فاعلي قتل را به جمله: تذكر
اگر ابوذر، علم سلمان را : اند برگردانده، حديث را چنين معنا كرده» ابوذر« و ضمير مفعولي آن را به» سلمان

كرد، در نتيجه  توانست آن علم را تحمل كند و اظهار مي شد؛ چون نمي داشت همين علم باعث قتل او مي مي
اين احتمال اگر چه خلاف ظاهر است، ولي در عين حال، . شد به سرنوشت امثال منصور حلّاج مبتلا مي

 .اي است كه اشاره شد موافق لزوم تقيه

و اصحاب خاص آنان از گزند حوادث و سردار رفتن منصورها، ) السلام عليهم(ماندن ائمه  سرّ محفوظ
 .رعايت كردن تقيه و رعايت نكردن آن است

 3كرد جرمش اين بود كه اسرار هويدا مي ٭٭٭٭ گفت آن يار كزو گشت سر دار بلند

 :فرمود به شاگردان خود مي) السلام عليه(امام باقر 

آنچه كه به نفع يا به ضرر  ٴبود، به هر كسي همه شده بود و ترس از افشاي اسرار نمي اگر زبانتان كنترل
  .4يٍ بما له وعليه گفتم؛ لو كان لألسنتكم أوكية لحدثت كلَّ امري اوست، مي
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 شناسي حلم و وقت

گونه اقدام و قيام نكند، بلكه معنايش  ها هيچ معناي حلم و بردباري اين نيست كه انسان در مقابل ناگواري
اين است كه انسان عجولانه، نسنجيده و نابخردانه كاري نكند وگرنه كسي كه در مقابل ناملايمات هيچ 

                                                            
  .، ترجمة أبوذر الغفارىّ ٥٨٦٩، شمارهٔ ٩٧، ص٦أسُد الغابة، جـ  ١
  .ھمانـ  ٢
  .١٤٣، غزل ١٩٣ديوان حافظ، صـ  ٣
  .١٤٩، ص٢٦بحار، جـ  ٤



كسي . تدال در خلقت برخوردار نيستچنين انساني از اع. غضبيه نبرده است ٔاي از قوه كند بهره اقدامي نمي
كه از اعتدال قواي انساني برخوردار است همراه صبر، تحمل و پرهيز از اقدامات عجولانه، به موقع اقدام 

است و هر اقدام مناسب را در وقت » شناس وقت« انسان معتدل انساني: كند و به بيان ديگر لازم هم مي
 .كند خودش مي

به وفور مشاهده ) السلام عليهم(شناسي در زندگي هر يك از امامان معصوم  تهاي اين تحمل و وق نمونه
  .شود مي
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 شناسي حلم و وقت

ه معنايش گونه اقدام و قيام نكند، بلك ها هيچ معناي حلم و بردباري اين نيست كه انسان در مقابل ناگواري
اين است كه انسان عجولانه، نسنجيده و نابخردانه كاري نكند وگرنه كسي كه در مقابل ناملايمات هيچ 

كسي . چنين انساني از اعتدال در خلقت برخوردار نيست. غضبيه نبرده است ٔاي از قوه كند بهره اقدامي نمي
رهيز از اقدامات عجولانه، به موقع اقدام كه از اعتدال قواي انساني برخوردار است همراه صبر، تحمل و پ

است و هر اقدام مناسب را در وقت » شناس وقت« انسان معتدل انساني: كند و به بيان ديگر لازم هم مي
 .كند خودش مي

 به وفور مشاهده) السلام عليهم(شناسي در زندگي هر يك از امامان معصوم  هاي اين تحمل و وقت نمونه
.شود مي



 


